۱6۳5۲۰۳۵ 0 


erik) 1‏ وی از کات ول خن ری و خان سید بجی اب اا 
1 1 
ت 


aa ۳۷۴۷۴۹ ص‎ IT ۱۱ ۱۷۷ j ایا‎ ۳۰۴۱۵۳ ۰ ٩ اط‎ 
6 5 8 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سر دبیر 
باریکتر از مو 
در جهان سیاست 


2 
سه گانه 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 

در محضر اخلاق 
ماجرای‌واقعی‌خارجی 
داستان‌زندگی 

گزارش از زندان 


اراق ار 


در پیچ وخم دادگاه 
اطلاعات مفتکی 

ازنگاهد یگر 

مساقهیر رگ داستان توسی 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
پاورقی«ردیای‌خاطر ه...» 
یک هفته حادثه 

راد سر 

خاطرات کلانتر 
تماشاگه‌راز 

نوشته‌های ناب 
جدولمتقاطع 

جدول شرح در متن 

پاھو ی خود ی و 


صاحب امتیاز :شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۵۹ - چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ 
۱ رمضان ۱۴۳۶ ۸ جولای ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
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عکس روی جلد: شهرزادجودی 


یادداشت ت هفته محمد امین جوادی 
تم 


ژاهمسمشکلات بدنازژافی ۰ 
ورفح ته و له 19 م 


وقتی که شمااین مطلب رامی‌خوانید شاید 
تکلیف مذاکرات هسته‌ای روشن شده باشد(چون 
مجله دوشنبه زیر چاپ می‌رود و یادداشت هفته نیز 
بنابه ضرورت به عنوان آخرین مطلب دوشنبه‌ها 
صبح نگارش و آماده‌می‌شود) اما در هر حال در 
هنگام تگارش این یاد داشت ماراتن تفسگیر هسته‌ای 
این بار در «هتل کوبو رگ» وین پایتخت اتریش به 
حساس ترین لحظات و ساعات خویش رسیده است. 
وزرای خارجه ۶ کشرر به اتفاق ایران جمع شده‌اند 
تا به مهمترین مذاکرات چند دهه اخیر پس از جنگ 
سرد خاتمه دهند و آن رابه سر و سامانی برسانند. 
جدای بحث نتیجه‌ای که به دست می آید نگارنده 
براین گمانه تکیه می کند که اگر مذاکرات به نتیجه 
برسد ودر ماه‌های آینده(حداکثر تا پایان سال) همه 
تحریم‌ها برداشته شود چه اتفاقی در اقتصاد کشور 
روی خواهد داد؟ 

برخی گمان می کنند با رفع تحريم‌ها همه 
مشکلات تمام می‌شود و از آن پس مردم روی 
آسایش و رفاه را خواهند دید. اجازه دهید اینطور 
بحث راادامه دهیم که اگر کسی بگوید تحریم بر 
اقتصاد و زند گی مردم اثر نداشته سخن بیهوده‌ای 
بر زبان آورده است. تحریم‌های ظالمانه مشکلات 
فراوانی برای مردم ایجاد کرده و توسعه کشور رانیز 
دچار اسیب نموده‌اند. در این هیچ تردیدی نیست. 
امااگر کسی هم گمان کند بابرداشته شدن تحریم 
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برطرف می‌شود 
متأسفانه او هم دچار خوش خیالی شده است. چرا که 
در صورت عدم توجه به مشکلات درونی و ساختاری 
اقتصاد ایران. برداشته شدن تحريم‌ها نه تنها باعث 
رفع مشکلات نمی شود بلکه آن را عمیق‌تر هم 
می‌کند. دلایل آن هم کاملا مشخص است. 

در سالهای ارزانی دلار و تثبیت قیمت مصنوعی 
آن که با تزریق د ر آمدهای نفتی اتفاق افتاد. نیمی از 
توان تولیدی کش ور از بین رفت چرا که تقریبا تمام 
بازار کشور در اختي ار وارد کنن د گان و واردات کالا 
قرار گرفت. تولید کنند گان مجبور شدند یا کارشان را 
تعطیل کنند یا به تعدیل نیرو روی آورند یا خودشان 
در ظاهر نام تولید کننده داشته باشند اما اکثر اقلام 
مصرفی خود را وارد کنند.در این مان به دلیل 
مزیت نسبی واردات و پایین نگه داشتن قیمت ارز. 
واردات و خرید کالای خارجی مزیت نسبی بالایی 
نسبت به تولید داخلی پیدا کرد و جون در امدهای 
سرشار نفت هم بود کسری بودجه چندان خود را 


7 و 
۱۷ 2 ۹۶ املاعات سل 


نشان نمی‌داد چون دولت همیشه پول داشت تا 
خاصه خرجی کند. یعنی سیاستی که در دوره‌های 
پردر آمد نفتی گذشته به ویژه در دولت قبل باعث 
وارد آمدن ضربات فراوانی به اقتصاد کشور و تولید 
و آزاد شدن پول‌های ایران معجزه‌ای در کشور 
اتفاق خواهد افتاد سخت اشتباه می کنیم. چرا که اگر 
دست به ساختار اقتصاد نزنیم و از آماده خوری و 
ترجیح تجارت غیر مولد بر صنعت و تولید دست 
برنداریم و به کار و تولید ثروت بها ندهیم. قدر مسلم 
ازاد شدن پولهای بلو که شده ایران و همینطور رفع 
تحریم ها فقط مشکلات اقتصادی را در کوتاه مدت از 
جلوی چشم دور می کند و چند صباحی لبخند بر لب 
مردمان می‌آورد اما بیماری ساختاری اقتصاد کشور 
رادرونی تر و وخیم تر می‌سازد و در سالهای پس از 
آن آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر هم خواهد شد. چون 
مابه درمان سرطان این پیکره نپرداخته‌ايم و با چند 
مسکن اند کی درد را کاهش دادیم بدون آنکه باایک 
عمل جراحی این غده سرطانی را خارج کنیم. وقتی 
می‌تواند رفع تحریم‌ها به کمک ما بیاید که دستگاه 
دولتی مایاد بگیرد حق ندارد از این پول‌های ناشی 
از نفت برای هزینه‌های جاری خود که مر تب هم در 
حال افزایش است استفاده کند. 

رفع تحریم‌ها اگر به گسترش واردات و فشار 
بیشتر بر تولید کننده داخلی بینجامد نه تنها خیری 
به دنبال ندارد بلکه این تولید نیمه جان را نیز به 
کمامی‌برد. البته اتفاقات خوبی هم ممکن است 
پولهای آزاد شده برای واردات کالاهای سر مایه‌ای 
استفاده کنیم. راه گسترش واردات کالاهای مصرفی 
رابایستن تعر فه‌های مناسب به منظور تقویت تولید 
در اثر رفع تحریم به دست می آید صرف خورد و 
دهیم. اک فان کا اکسا ا 
احتمالاً نخستین تحریم بعدی و تنگنای آینده, دچار 
گرفتاری و عذاب نشویم. 

یادمان باشد که رفع تحريم‌ها وقتی می‌تواند 
به کمک اقتصاد ملی بیاید که در بازار جهانی ما 
سازد و بتوانیم از سرمایه‌های خویش برای ساختن 


آینده کشور درست استفاده کنیم. 
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تبغ بر فرق عدالت 
۳ فراق بدری‌مهریان استت 
که غیر از چاه و نخل و ماه کسی گریه‌هایش راندیده 
بود پدری دلسوز که با آن همه کود کان یتیم شریک 
بودوغصه‌های همه رابر جان خود هموار می کرد 
ولی کسی از غربت اوو دردهای دلش با خاری در 
چشم و استخوانی در گلو خبر نداشت. امام علی(ع) 
بی کرآن‌ترین شکوه خلقت است که تاابد تلالونورش 
روشنایی بخش هستی است. 
#تیغ بر فرق عدالت زده و خندیدند /خون به ابعاد 
غریبی علی پاشید ند*#زاغ‌ها از دل شب کنده و بر روز 
زدند /روز وشب گوشه محراب به هم پیچید ند ##ز خم 
بر سلسله باور و ایمان افتاد /همه افلاک از این زخم 
به خود لرزیدند شب پر از رخوت نامردی مردم 
گردید/ آسمان, ماه ستاره» همگی خوابیدند #۶صبح 
امادوسه تا کاسه‌ شیر آوردند / کود کانی که همگی را 
همه شب می‌دیدند #هق هق چاه شناور شده در گریه 
نخل/ همه از هم فقط از درد علی پرسیدند 
مجید کاظمی -گناباد 


هموطن به دادم برس 

۸ سال تمام است که همسرم بدون حتی یک 
روز مرخصی در زندان است. دو فر زند دختر دارم 
که یکی در آستانه ازدواج ودیگری دانشجواست. 
چند سال است که از بیماری دیسک کمر و آرتروز 
رنج می‌برم که اخیرا با توجه به آزمایشات انجام شده 
وضع کمرم به وخامت گراییدهو در رفتگی مهره کمر 
تشخیص داده شده است که د کتر معالج گفته بايد 
عمل اورژانسی انجام و بین مهره‌ها پلاتین گذاشته 
شود.سالهاست که به دلیل افسر د گی آرامبخش 
مصرف می کنم و خدامی‌داند که حتی قاد ر به انجام 
کارهای شخصی خودم هم نیستم. از همه اینها گذشته 
هزینه‌های سرسام آور زندگی, اجاره‌های عقب افتاده 
منزل, هزینه‌های درمان. جهیزیه, هزینه تحصیل 
دخترم و...مرابه استیصال کشانده‌است.مدارک 
مه همین نامه برایتان فرستاددام شما 
رابه خدابه داد من برسید و دراین ماه عزیز رضایت 
خدارا به دست آورید. 
۶ مشخصات این نیازمند در دفتر مجله محفوظ است. 

بادی از یک ورزشکار 

هفته گذشته یکی از قهر مانان نامدار ورزشی 
مازندران و نیز شهر سیمرغ (کیا کلای‌سابق) متا سفانه 
دراثر سانحه رانند گی در گذشت. ۴۰سال سابقه 
رانند گی داشت واین‌اولین تصادف او بود که‌در 
۶۶ سالگی جانش را گرفت. او نزدیک به نیم قرن در 
ورزش به ویژه در کشتی فعالیت داشت وجدای کشتی 
دربوکس(مشت زنی) هم فرد شناخته شده‌ای بود. 
ضمناسالهارییس تربیت بدنی کیا کلا هم بود که در 
حال حاضر به خاطر پرورش شهید بلند | وازه و عقاب 


وھ 


آسمانهای ایران (شهید احمد کشوری) به سیمرغ 
تغییر نام داده است. به هر حال چون نقش کوتاهی هم 
در پایتخت ۲ایفا کرد بد نیست که آقای مقدم يا خود 
صداوسیمانیز همزمان با پخش پایتخت ۴اگر حتی به 
صورت زیر نویس یادی از این ورزشکار بکنند. 

عباس توکلی از قائم شهر 


یک بام و دو هوا همین است 

مدتی قبل در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی 
از مسئولان میهمان بر نامه بود موضوع برنامه در 
مورد اوضاع ایران در مقایسه با دیگر کشورها بود. 
میهمان برنامه قیمت نفت. بنزین. گاز و خیلی از اقلام 
آمریکایی مقایسهمی کرد که‌در آن کش ورهاقیمت 
جهانی شویم وقیمتهارا آزاد کرده‌وبه قیمتهای 
جهانی برسانیم وپشت سر هم قیمتها راد رایران و 
در آن کشورها مقایسه می کر د...مجری گفت:سطح 
در آمدمردم راهم مقایسه می کنید؟ میهمان گفت 
درمقایسهباافغانستان‌وپاکستان(وچند تا کشور 
فقیر دیگر مثل اتیوپی و سومالی راهم نام برد.) مرد م 
آن کارمند فلان مقدار است امادرایران چند برابر آن 
است؛در افغانستان جنان است در ایران چنین است؛ 
در آمد ایرانی‌هاراباافغانستان. پاکستان و سومالی 


آ ؟! 
و امریکایی؟! علیزاده-بردسیر 


جراشب قد راز هزار ماه بر تر است؟ 

از امام صادق(ع) سوّال شد: چگونه شب قدر از 
هزار ماه بهتراست؟ فر مود کار نیک در آن شب از 
کار در هزار ماه که در آتها شب قدر نباشد بهتر است. 
(وسائل الشیعه.ج ۷ ص ۲۵۶ح ۲) 

درسیره عملی امامان(ع) ایسن معتاپارها روایت 
شده که ایشان شب ‌های قدر تابامدادان به عباوت 
می‌پرداختند تااین شب راادراک کنند. 

در سیره عملی امام باقر(ع) آمده که‌ایشان در 
شب بیست ویکم و بیست و سوم ماه رمضان مشغول 
دعامی‌شد تاشب به‌سر آید و آنگاه که شب به پایان 
می‌رسید نماز صبح رامی‌خواند. (وسائل الشیعه.ج ۰۷ 
ص ۲۶۰ح ۴) بیدار بودن شب قدر و احیای آن بادعا 
ونمازوقر آن.موردسفارش پیامبر واهل بیت آن 
حضرت بوده است و در ميان سه شب. بر شب بیست 
وسوم تا کید بیشتری داشته‌اند. چنان که شخصی 
به نام جهنی از پیامبر پرسید: منزل مااز مدینه دور 
است.یک شب رامعین کن تا به شهر بيایم. حضرت 
فرمود:شب بيست وسوم به مد ينه داخل شو... در 
روایت دیگری آمده‌است که حضرت زهرا(س) در 
این شب. با پاشیدن آب به صورت بچه‌هاء مانع خواب 
آنها می‌شد ند... همچنین از امام ششم روایت است که 
امام صادق(ع) در حالی که بیمار بودند. خواستند که 
شب بیست و سوم ایشان را به مسجد ببر ند. 

محمودجعفری از کوهبنان 


با 2 * 
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ارجمند وبا تسلیت شهادت جانسوز مولای متفیان 
علی(ع) وب اآر زو یکسب‌فیض ]کم ل ز فیوضات بی 
انتهای شبهای‌مبا رکه قد ر وباامید به آتکه‌طاعات 
وعبادات شماد راین ماه مبا رک موردقبول د رگاه 
حضرت حققرا رگیرد 


# شهرام حیدری از اهواز 

درباره نمایشگاه صنایع دستی ايران به نکته 
درستی اشاره کر دید بیلبورده ای تبلیغاتی به 
خصوص در مورد اطلاع رسانی درمورد بر گزاری 
یک نمایشگاه‌نمی‌تواند ناقص انجام گیرد. زمان 
نمایشگاه و همینطور ضرورت بازرسی و نظارت 
برعملکرد غرفه‌داران هم از جمله موارد درستی 
است که مورداشاره شماقرار گر فته و امیدواریم 
مورد عنایت مسوولان امر هم قرار گیرد. 

٭ زهرامترجمی از جهرم 

از اینکه شما خواننده قدیمی و دیر پای مجله‌برای 
تهیه نشریه مورد علاقه‌تان دجار ز حمت شده‌اید 
وبرای پیدا کردن آن مشکل دارید به سهم خود 
متأسفم. ان‌شاءالّه که بتوانیم باهمکار ی‌دوستان‌در 
سازمان توزیع و فروش موسسه مشکل دستر 
مناسب خوانند گان به مجله راسامان‌بهتری 


ببخشیم.نمابر جدید شمابهدستم رسید که آن 


رادر نوبت چاپ قرار داده‌ام. برای شما آ رزوی 
توفیق می کنم. 

# اکبر بز ر گمهر از خرم آباد 

به‌نکته درستی اشاره کر ده‌اید اماباید قبول 
کنیم که تعداد کسانی که بعداز بازنشستگی مجددا 
در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار می‌شسوند 
درضیدبالایی را تشکیل تبی‌دهد. درحال خاضر هم 
ممنوعیت به کار گیری بازنشستگاه در دستگاه‌های 
دولتی وجود دارد. شاید اگر تمام دعوت به کار 
شده‌ها رانیز از دستگاه‌های دولتی کنار بگذاریم جای 
چندان زیادی برای میلیون‌ها بیکار باز نمی‌شود.حل 
مشکل بیکاری که میلیون‌ها جوان را آ رازم دهد 
بابهبود فضای کسب و کار تقویت بخش خصوصی 
واقعی, توجه به تولید ملی وجلو گیری از واردات 
بی‌رویه و نیز مقابله با فساد و رانت و سوعاستفاده و 
تبعیض امکان پذیر است. با این همه بخشی از نامه 
شمارادر نوبت چاپ گذاشته‌ام که در شماره‌های 
اینده به جاپ بر سد. 

٭ حسین علیزاده از بردسیر 

مقاله «لز وم تولید محتوای بومی» به دستم رسید 
که مقاله خوبی است. با توجه به طولانی بودن مقاله 
آن را به بخش تحریریه می‌سپارم تادر یک قسمت 
جداگانه مورداستفاده قرار گیرد. چون به نکته 
درستی اشاره داشته‌اید. ضمنایکی از مطالب قبلی 
شما در همین صفحه به چاپ ر سیده است. بر ای شما 
خواننده فعال آرزوی موفقیت دارم. 


سمیه داوودبیگی 
com‏ 0 ۲612 


۳ ۰ 


استادی‌از شا گردان خود پر سید به نظر شما چه چیز انسان رازیبا 

هریک جوابی دادند. یکی گفت: چشمانی درشت. 

دومی گفت: قدی بلند. 

دیگری گفت: پوست شفاف و سفید. 

دراین‌هنگام.استاددو کاسه کنارشاگردان گذاشت و گفت:به این 
دو کاسه نگاه کنید.اولی از طلا درست شده است ودرونش سم است و 
دومی کاسه‌ای گلی است ودرونش آب گوارااست. شمااز کدام کاسه 
می‌نوشید؟ 

شاگردان جواب دادند: از کاسه گلی. 

استاد گفت:زمانی که حقیقت درون کاس ه‌هارادر نظر می گیری.ظاهر 
| نها بر ایتان بی‌اهمیت می‌شود. آدمی‌هم همچون‌این کاسه است. انچه که 
ادمی رازیبا می کند. درون و اخلاقش است. باید سیر تمان رازیبا کنیم نه 
صورتمان را 


تایه ای نآخرین براست 

روزی پسری جوان پس از وارد شدن به اتاقش با بر گه‌های به هم ریخته یکی 
از مجلاتی که آرشیو کرده‌بود. مواجه شد. با عصبانیت بر گه‌ها را گرفت وپس 
از سرون آ مدن اران د رال که انا رنه مادرش انم داد یاسور دای 
ی رش انا هه 

پیرزن باناراستی گفت ا یرای به کار مهم به 
جلد اون مجله نیاز داشتم.. 

پسر جوان باقدی که از مادرش بلند تر شدهبود. روبروی‌اوایستاد وفریاد 
زد:هیچ کدوم از کارهای تو مهم نیستند. مگه بجز خرابکاری کار دیگه‌ای هم 
می‌کنی؟ 

پیرزن بغض کرد و به پسر خير ه شد. پسر جوان مجله راروی زمین انداخت 
وبا گام‌هایی تند به اتاقش رفت ودر رامحکم بست وچند ساعت خوابید. پس از 
بیدا شدن از خوابچش مش به میزاتاقش وبسته‌ای کوچک ونامه‌ا‌بادست 
خط مادرش افتاد که در آن نوشته شده بود: پسرم سلام. راستش پولی که داشتم 
اونقدر نبود که بتونم برای هدیه فارغ التحصیلیات کاغذ کادوبخرم و مجبور شد م 
از جلد مجله مورد علاقه‌ات که طرح زیبایی داشت برای این کار استفاده کنم.باز 
هم معذرت می‌خوام. مادرت. 

با خواندن نامه. اشک در چشمان پسر جوان حلقه زد. اشک‌هایش راپاک کرد 
و در حالی که نامه رادر دست داشت. از اتاق بیرون آمد که ناگهان میخکوب شد: 
مادرش وسط پذیرایی خانه افتاده بود و نفس نمی کشید. پسر جوان یادش آمد 
که از شدت خشم از یاد برده قرص‌هایی را که برای بیماری قلب مادرش خریده 
بود به او بدهد... مراقب رفتار و گفتارمان باشیم. شاید این آخرین باری است که 
جازه ملاقات همدیگر راداریم! 


اموال عقرال درجب بونمنران 
در کان‌اداییرمردی رابه‌خاطر دزدیدن ن ان‌به داد گاه‌احضار کردند. 
پیر مرد به اشتباهش اعتراف کر دولی کار خودش رااین گونه توجیه کر د: 
خیلی گرسنه بودم و نزدیک بود بمیرم. 
قاضی گفت: تو خودت می‌دانی که دزد هستی و من ده دلار تو راجریمه 
خواهم کرد ومی‌دانم که توانایی پرداخت آن رانداری, به همین خاطر من 
جای تو جریمه را پرداخت می کنم. 
در آن لحظه همه سکوت کرده بودند و دیدند که قاضی ده دلار از جیب 
خود در آورد و درخواست کرد به خزانه بایت حکم پیر مرد پرداخت شود. 
سپس ایستاد وبه حاضرین در جلسه گفت: ‏ همه شمامحکوم هستید وباید 
ده‌دلار جریمه پر داخت کنید. چون شمادر شهری زند گی می کنید که فقیر 
مجبور می‌شود تکی نان دزدی کند .۲ 
در آن جلسه دادگاه ۴۸۰ 
دلار جمع شد و قاضی آن‌رابه 
پیرمرد بخشید. 
مرحوم شیخ شعراوی 
می‌گوید: اگر در شهر مسلمانان 
فقیری‌دیدی,بدان که‌ثر وتمندان 
آن شهر مال او را می‌دزدند. 


تبلغ رما رک . نمتعرکک 
مقیم لندن بود. تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می‌شود و 


کرایه را می‌پر دازد. راننده بقیه پول را که برمی گر داند. ۰ ۲ پنس اضافه‌تر 
می دهد. او می گفت:چند دقیقه با خودم کلنجار رفتم که بیست پنس اضافه 


راب ر گردانم یا نه. سرانجام بر خودم پیروز شدم و بیست پنس را پس دادم 
و گفتم اقا این رااضافه دادی... 
گذشت و به مقصد رسیدیم. موقع پیاده شدن, راننده سرش رابیرون 
آورد و گفت: آقا از شما ممنونم. 
پرسیدم: بابت چی؟ 
گفت: می‌خواستم فر دا بيایم مر کز شما مسلمانان و مسلمان شوم اما 
هنوز کمی مر دد بودم.وقتی دیدم سوار ماشینم شدید. خواستم شمارا 
امتحان کنم. با خودم شرط کردم اگر بیست پنس راپس دادید. بیایم. 
فر دا خدمت می‌رسیم. 
او تعریف می کرد: تمام وجودم د گر گون شد. حالی شسبیه غش به من 
دست داد. من مشغول خودم بودم.در حالی که‌داشتم تمام اسلام‌رابه 


آن را که خر 


‌ 


هه 


د دست» ااب دیست 


9امام حسین(ع ‏ 


اران اجھ 


3% رهبر معظم انقلاب در دیدار استادان واعضای 
هیات‌های علمی دانشگاه‌ها: شتاب علمی کشور به 
هیچ دلیلی نباید کاهش یابد 
ی وربا ما مس ال اا 
میان‌ایران و آژانس‌انرژی‌اتمی درمدت کوتاهی 
قبل حل و فصل است 
%4 سردار سرلشکر فیرو زآبادی: شهادت می دهم 
دولت خیر خواه مر دم وانقلاب است 
کودتای ۱۳ سر کرده داعش عليه البغدادی "در 
شمال عراق شکست خورد 
ظریف: نشانه‌های غلیه منطق بر توهم رامی‌بینم 
۶« سازمان ملل: اسر ائیل به جرم جنایت جنگی باید 
محاکمه شود 
نیر وهای امنیتی مصر ۱۳ رهبر اخوان المسلمین 
راکشتند 
# مشکل انتق ال ۱۳ تن طلای ای ران از آفریقای 
جنوبی رفع شد 
#۶ همه مستمری بگیر ان تامین اجتماعی بیمه عمر 
می‌شوند 
روسیه گاز را به روی او کراین بست 
یوتین: اسد باید در قدرت بماند 
بابهره‌بر داری از حوزه‌معدنی سنگان,بزر گترین 
شاف معد ی کشوردر خراسان رضوی سالانه تا 
۰ میلیون دلار نصیب کشور می‌شود 
راز ف ےراس ار تا رن 
ا 
#* وزیر بهداشت:با جمعیت زیاد بیماران و کمبود 
تخت بیمارستانی مواجهیم 
۶+ ۶۰تروریست جبهه النصره به دست داعش در 
یک مسجد سوریه کشته شدند 
رند کی وا ار اسارا به 
آتش بس موقت در یمن تن داد 
پیشنهاد پو تین به اوباماء برای‌مذا کره‌براس اس 
احترام متقابل 
«عملیات گستر ده‌ار تش سوریه بر ای بازپس گیری 
شهر الزیدانی آغاز شد 
۶ فر مانده‌ارشد طالبان در غرب افغانستان به 
هلا کت رسید 
"ولید بن طلال آثروتمندترین مردعرب با ۱۳ 
میلیاردیوند ثروت تمام دارایی خود راصرف امور 
خیریه می کند 
3% درخواست پناهند گی آسانژ از سوی فرانسه رد 
شد 
۶ ۲۰ داعشی در حمله‌ارتش‌عراق به فلوجه کشته 
شدند 
6« اخبار ضد و نقیض از زخمی شدن جانشین ولیعهد 
را ار 
۶+ نخست وزير مالزی به اختلاس صد هامیلیون 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


عویستاں به دبال جداے 
اپرانودوسبه 


ناظران زیادی» بازدید "محمد بن سلمان "وزير دفاع عربستان سعودی و نفر سوم در سلسله مراتب این پادشاهی 
ازمجمع اقتصادی سن پتر زبور گ ودیداراوباولاد یمیر پوتین ر ثیس جمهور روسیه راباشتاب نابجامهمتر ین حادثه 
خبری قلمداد کر دند.بعد از اعلام اینکه 'الکساندر نواک" وزیر انرژی روسیه و علی‌النعیمی "وزیر نفت‌عربستان 
سعودی قراردادی درباره همکاری امضا کر دند. کارشناسان و روزنامه نگاران احساساتی در مسکو به بحث درباره 


پیشرفت بز رگ در روابط روسی 


آشنایی مجمع بین المللی 
سن بر ز بور کت 
N CT‏ 
هباش اقتصادق. E‏ 
کت هکت a‏ 
باز رگانان و کار آفر نان از سراسرجهان پطورس نتی 
در آن‌ش کت می کننددر مجمع امسال که خردادماه 
بر گزارشد. ۱۶۶۹ نفر از بازر گانان و کار آفرینان از 
روسیه و ۶۵ کشور دیگر از جمله آمریکاء فرانسه, 
سوئیس,ژاپن, بریتانیاء آلمان. فنلاند و چین اعلام در 
این همایش حضور داشتند. 
همایش اقتصادی ساز مان همکاری‌های شانگهای 
و گروه بریکس نیز در چارچ وب همایش اقتصادی 
بین المللی سن پتر زبو رگ بر گزار شدند. پوتین در 
این مجمع اقتصادی طرح‌های روسیه را برای بهبود 
اقتصادی‌این کش ور به‌سر مایه گذاران‌شر کت کننده 
معرفی کرد. هد ف اصلی این مجمع در 
ابتدافراهم کردن شرایط سرمایه گذاری و کار آفرینی 
در روسیه‌می‌باشد که این روزها بعد سیاسی نیز به 


درز 


خود گرفته وامسال‌مقامات سعودی و نخست وزير 
عربستان نیز در TS‏ 


رسانههای گروهی روسیه که سرگر اتب ین 
دیدار بودند. آن‌رادارای اهمیت سر نوشت ساز جهانی 
معرفی کردند. ولی واقعیت این است که این مجمع 
چنین نیست بنابر این باید نتایج آن را با هوشیاری در 
نظر گر فت. قبل از همه باید گفت که گر دهمایی بز رگ 
سن پتر زبور گ» مراسم تبلیغاتی در سطح دولتی است 
وهدف آن هم تبلیغاتی است ورسم شده که در جریان 
آن انعقاد معاملات بز رگ اعلام شود. در حالیکه این 
معاملات قاعد تا از نظر حقوقی الزام آور نیستند. 

از سوی دیگر آثار و دادو ستد اقتصادی واقعی این 
گردهمایی بزر گ تجار و نمایند گان حکومت چندان 

البته مجمع سن پترزبو رگ امسال یک ویزژگی 
داشت و آن اینکه برای بر گزار کنند گان و سرپرستان 


هھ 
سس اطلاعات کی سا رو ۳۹۵۹ 


-سعودی پرداختند. ولی آیا این ادعا صحت دارد؟ 


آن‌بسیار مهم بود که نش ان‌دهند اعتبارروسیه‌در 
جهان بر خلاف تحريم‌ها و نا کامی‌های اقتصادی و نیز 
تشد ید رویارویی باغرب رشد می کند واینکه شمار 
کشورهایی که به همکاری با روسیه علاقه‌مند هستند. 
افزایش می‌یابد. در این میان حکومت آل سعود سعی 
کرداز اين نمد کلاهی هم برای خویش بدوزد. 
افسانه‌های هزار و یک شب با 
اجرای سعودی ۱ 
سعودی‌ها به صورت اجمالی و بدون تا کید درباره 
سوریه‌واوضاع خاور میانه‌دررفتا رخود.سیاست را کنار 
گذاشته و تنها در باره تجارت گفت و گو کر دند. کلمات 
خوشایند شاهزاده محمد مبنی بر اینکه "ریاض روسیه 
رایکی از مهمتر ین دولت‌های جهان معاصر "محسوب 
می کند وبر همین اساس طر فدار نوسازی روابط روسی 
-سعودی و بر قراری همکاری‌های تنگاتنگ اقتصادی 
بین دو کشور است. نیز شنیده شد. 
فرستاد گان ریاض برای اثبات این کلمات خود 
بیانیه‌های حاکی از تمایلات آنهارابه وفور امضا کرده 
و وعده‌های شاهانه‌ای داده‌اند. همان طور که ذ کر شد. 
ابتدا الکس‌اندر نواک "وزير انرژی روسیه و علی 
النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی سندی را امضا 
کردند که‌رسماً "قرارداد همکاری قلمداد شد. سپس 
خبرهای هیجان انگیزی درباره طرح‌ها در زمینه انرژی 
اتمی واصل شد که گویاریاض ما یل است بامساعدت 
روسیه ۱۶ نیرو گاه‌اتمی بسازد! مقداری از تانک‌های 
روسی وسامانه‌های اسکندر اس رابخردوبر اساس 
سامانه ماهواره‌ای روسی گلوناس طرح‌های مشت رک 
اجرا کند.همچنین مایل است دربخش کشاورزی وحتی 
بخش خدمات شهری روسیه سرمایدگذاری کند . 
بهتر است که‌ابتدا جنبه اقتصادی بر خی بیانیه‌های 
مقدماتی امضاشده‌یادر دست تهیه روسی-سعودی را 
بررسی کنیم و قبل از همه درباره نفت صحبت کنیم. 
اول آ همانط ور که فو رآ اعلام شد.ن ه قرارداد 
هم‌کاری بلکه‌یادداشت تفاهمی به امضار سید که 
شامل مسائل تولید نفت و راهبرد صادراتی نیست و 
تنهاناظر بر فش_کیل یک کار گروه‌است که هنوزباید 
طرح‌های مش_خص راطراحی کند.به عبارت دیگر, 


از نظر ریاض, چانه‌زنسی موفق بس سر 
دست کنلسیدن روسیه از د مشق و تهران. 


متحدان واقع ی آن در منطقه و عدم‌اجرای 
وعده‌های خود به مسکو, کناه ندسست 
یلک موفقست درخشان نظامی است! 


تمام همکاری اعلام شد هدر بخش نفت,به بحث در باره 
اینکه مسکووریاض شاید بتوانند در زمینه‌ای‌همکاری 
کنند. ختم می‌شود : 

همین مساله بر ای استفاده صلح | میز از انرژی اتمی 
اتفاق افتاده است. اداره ار تباطات شر کت دولتی روس 
اتم اطلاع داد که محتوای "موافقتنامه سطح دولتی 
درباره‌همکاری در زمینه استفاده صلح | میز از انرژی 
اتمی "که‌امضاشد. از این قرار است:تشکیل کمیته 
هماهنگی بر ای ادامه رایزنی‌ها درباره مسائل مربوط به 
استفاده‌صلح آمیزازانرژیاتمی وتشکیل کار گروه‌های 
مشترک جهت اجرای طرح‌ها و پژوهش‌های علمی 
مشخص,تبادلات کارشناسان برپایی‌همایش‌هاو 
کار گاه‌های علمی, مساعدت به آموزش و آمادگی 
نیروی علمی و فنی و تبادل اطلاعات علمی و فنی. 

آژانس فضایی روسیه‌ووزارت امور خارجه‌این 
کشور از سال ۲۰۰۸ با سعودی‌ها مشغول طراحی 
مبانی حقوقی هم‌کاری در زمینه سامانه گلوناس 
هستند. ولی تا کنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. 
با توجه به اینکه سعودی‌ها طی همین مدت با امریکاو 
فرانسه به نتایج مشخصی دست یافته‌اند. همکاری در 
زمینه گلوناس پیش نخواهد رفت. 

در رابطه با توافقات درباره‌هم_کاری نظامی فنی 
احساس می‌شود که‌ماتاکنون این صحنهرادیده‌ايم. 
لازم به‌یاد اوری است که عر بستان سعودی در سال 
۷ ۰ تمایل به خرید سلاح‌های روسی (۱۵۰ دستگاه 
تانک ۱۰۰۰۹1 فروند بالگردمی-۱۷ومی -۳۵ 
۰ ۱دستگاه‌نفربر - ۲و ۰ ۲سامانه ضد هوایی) معادل 
۴ میلیارد دلار رااعلام کرده بود. بیانات پر سر و صدا 
درباره‌اين خریدها, اب شده‌وزیر خاک رفته‌است 
زیراریاض فقط یک هدف سیاسی رادنبال می کرد و 
آن تظاهر به جبران خسارات روسیه از قطع همکاری 
نظامی فنی با ایران بود. موقعی که مسکو رضایت داد. 
سعودی‌هاف ور آمذاکرات درباره خرید تسلیحات 
روسی راقطع کردند.ان بار نیز ماشاهد همین رفتار 
آنها خواهيم شد زیرا ولا تسلیحات روسی باساختار 
نیروهای مسلح پادشاهی به هیچ عنوان 
ساز گارنیست.ثانیاً قراردادهای تسلیحاتی 
باریاض دراختیار کامل صنایع نظامی | مریکا 
قسرازازی که فحت مخ رای این بازار 
لذیذ راباروسیه عوض نخواهد کرد. 

به‌نظرمی آید که‌حتی بحث درباره 
وعده‌های سرمایه گذاری‌های سعودی در 
بخش‌های مشکل ساز اقتصاد روسیه چون 
بخش کشاورزی و خدمات شهری بی‌مورد 
است. خود دولت روسیه از سر مایه گذاری 
دربخش خدمات شهری هراس دارد که 
دراین شایط سعودی‌هایی که‌با توجه به 


قيمت‌ه ای‌جاری‌نفت,پول "آزاد "چندانی‌ندارند و 
ممکن است بعد از مد تی خودشان دست دراز کنند 
تا گدایی کنند. چه دلیلی دارند در این بخش‌اقتصاد 
روسیه که به چاه‌ویل شباهت دارد. پول بریزند؟ تازه 
سعودی‌ها در پر تواصلاحاتی که ملک‌سلمان پادشاه 
فعلی اجرامی کند. برای سرمایه گذاری زمینه‌های 
آینده‌دار و مبرضری دارند . 
تمایلات واقعی ریاض 

جادارد مقداری آمار صرف هم اورده شود. پنج 
کش ور اول در شراکت بازرگانی و اقتصادی عربستان 
سعودی به قرار زیر هستند: 

_به لحاظ صادرات: ایالات متحده امریکا 
( ۱۳ چین (۱۳۷ یزاین (۱۳۰۷./) کرہ جنوبی 
(۹:۹/)؛ هند ( ۸۰۲/) 

به لحاظ واردات:جین (۱۳۰۵/).ایالات متحده 
(۱۳۰۲), کره‌جنوبی (۶,۷), آلمان (۶,۵) وهند 
AEA)‏ 

بنابه‌داده‌های‌اواخرسال ۱۳ ۰ ۲که‌ازآن‌زمان‌چیزی 
تغییر نکرده‌است. سهم روسیه در تبادلات باز ر گانی 
خارجی عربستان سعودی از حد ۳ ۰ نمی گذشت که 
موجبات رشد قابل توجه‌این سهم مشاهد ه نمی شد. 
بنابراین بحث درباره‌یک نوع پیشرفت جهشی در 
روابط باعربستان سعودی به معنی تحریف قابل توجه 
می‌فهمد. اینقدر فعال شده است؟ 

ما اهدظ م زپ ر کان سادا از وی ریاشن و 
واشسنگتن هستیم.ادعاهایی مبنی بر اینکه عربستان 
سعودی می تواند یک راهبرد مستقل خار جی مغایر با 
منافع آمریکا داش ته باشد. اشتباه بزرگی است. بارها 
گفته و دوباره تکرار می کنیم که دولتی چون عر بستان 
سعودی, وج ود خارجی ندارد.اين طرح مشتر ک 
شر کت‌های نفتی آمریکاء بازهاء برخی نخبگان ‌سیاسی 
واشنگتن وسران قبایل محلی است. آمریکایی‌هااز 
نظارت بر منابع, حضور نظامی -سیاسی در منطته و 
ورود بی‌وقفه پول از خزانه پادشاهان په صنایع نظامی 


قبایل از حق استفاده کنترل نشده سهم خود در سود از 
محل فر وش حامل‌های‌انر ژی و حق حفظ سلطه خود 
بر کشور وسر اسر منطقه با توسل به روش‌های قرون 
وسطی بر خوردار شد اند ۰ 


۷ تر ۹۶ افلاعمات مکی 


آزانس فضایی روسیه و وزارت امور 
خارجه این کشو راز سال ۲۰۰۸ یاسعودی‌ها 


مشغول طراحی میانی حقوقی همکاری 
در زمینه سامانه کلو ناس هستند. ولی تا 
کنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است 


این پادشاهی به عنوان ناو هواپیمابر غرق‌نشدنی 
آمریکا در خاورمیانه, مهمترین منشاً خطر برای ثبات 
منطقه و منافع روسیه در منطقه است. اهداف ریاض 
یعنی‌سلطه بر جهان اسلام.صد و رافر اطی گری.نابودی 
سوریه» جنگ سرد با ایران و تحریک رویارویی شیعه و 
سنی,به طور کامل با اهد اف راهبر دی مسکو که‌البته تا 
آخر طراحی و اعلان نشده است. مغایرت دارد. 

شر کت هیأت نمایند گی معتبر سعودی در مجمع 
سن پتر زبو رگ فقط یک هد ف دنبال می کر دو آن جلب 
نظر روسیه به روند چانه‌زنی در عوض برخی امتیازات 
مالسی واقتصادی است که‌اين کار تازگی نداردودر 
گذشته هم چند بار مشاهده شده است. در حالی که این 
امتیازات تنهابر حرف ووعده‌استوار بوده وهیچ ضمانت 
واقعی ندارد.از مسکوعمد تا می‌خواهند که از شراکت 
با ایران و از حمایت از بشار اسد دست بکشد. واشنگتن 
در شرایط جاری نمی‌تواند به طور مستقیم این معامله 
رابه مسئولین روسیه پیشنهاد کند که در این شر ایط 
محمد بن سلمان نقش میانجی و شخصیت کلیدی این 
طرح زیر کانه رابر عهده خود گرفته است. 

همانطور که‌پارهااتفاق افتاده است:سسکود رعوض 
چیزی دریافت نخواهد کرد.امید به اینکه ریاض برای 
اقتصاد روسیه خط اعتباری باز کند. همانند امیدهای 
برخی ناظران روس به این است که نقش نان و آب‌دار 
میانجی گری‌میان‌ایران وعربستان رابازی کند.امیدی 
که کاملاً بچگانه‌است وبدون ترد ید نقش بر آب خواهد 
شد.ایالات متحده عر بستان سعودی واسراییل که 
عضو سوم این ائتلاف است. به روسیه در خاورمیانه - 
به خصوص در نقش میانجی_نیازی ندارند . 

پیشرفت جهشی در روابط روسی-سعودی فقط در 
اذهان کسانی وجود دارد که به دنبال موفقیت تبلیغاتی 
هستند وواقعیاتاقتصادی‌وسیاسیرانادیده‌می گیرند. 
بدون اغراق می‌توان گفت که ریاض در گذشته و حال 
مسکورادشمن خود محسوب کرده و می کند. از نظر 
ریاض,چانه‌زنی موفق بر سر دست کشیدن روسیه 
ازدمشق وتهران.متحدان واقعی آن در منطقه و 
عدم اجرای وعده‌های خود به مسکو گناه 
نیست بلکه موفقیت د رخشان نظامی‌است. 
سعودی‌ها در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۱ در 
زمینه اس -۰ ۳۰و پیوستن عملی روسیه به 
تحریم‌ه ای یکجانبه علیه ایر ان همین کار را 
کرده‌بودند. آنهادرسال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ 
این کار را کردند که همراهبااسراییل مسکو 
رابه امتتاع از صدور سامانه‌های موشکی 
ضدهوایی به سوریه وادار کردند. هر دفعه 
همه وعده‌های آنها مبنی بر جبران خسارات 
| روسیه براثر عدم اجرای‌این‌معاملات.دروغ 
از آنب ذرمی] مد. 2 
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ھر گاہ خد او ند دخه اهد کسی ر ا خوار گر داند او را از علم و داف ہے بھر د می سازد 


ماج علی(ع ) 


بیابانی‌به‌نام‌مازندران 


طی ۱۷ سال گذشته تمام ساحل دریای 


خزر. دست کسم یک متسر عقب نشسینی 
کرده‌و خشکی جای اب راگرفته است 


دمای‌هوا کهاز ۰ ۴درجه‌می گذرد.ارزش چند 
جرعه آب بیشتر احساس می‌شود. به خصوص 
اگراین‌هوای‌داغ باماه‌مبار ک رمضان‌هم.همراه 
شود. ماهر مضان امسال فرصت خوبی است تادر 
روزهای تشنگی. فکری و حر کتی و دستوری برای 
تشنگی‌های آین ده‌ایران‌به دست آید. خطری که 
بارهاتذ کر داده‌شده ولی همچنان» هیچ وزیری و مدیر 
کلی به بهانه‌های مختلف. نتوانسته است از هولنا کی 
آن بکاه د. کمبود آب در کویرهای‌ایران که سابقه 
بحران به مناطق کوهستانی و غیر کویری ایران رسید. 


همان‌یک‌ روز کافی‌بود 


باتصمیمی که در دولت‌قبل برای تعطیلات! 
عید سعید فطر گر فته شد ,این مشکل هم | 
هرسال, در این ایام خودنمایی می‌کند . 


در دولت قبل تصمیم بر این گرفته شد که 
تعطیلی عید سعید فطر.از یک روز به دو روز پیاپی 
تبدیل شسود.اين تصمیم همزمان شد باقرار گرفتن 
ماه‌مبارک رمضان درایام تابستان وتعطیلات 
مار مات ها زان مس ار 
خانواده‌های ایرانی در کمین فراهم کردن شرایطی 
برای مسافرت‌های تابستانی بادانش آموزانی هستند 
کا ال اور ووه ر 
مسافرت می‌روند.اين تصمیم دولت قبل که‌البته به 


ار 


فهرست رحیمی 


پنهان نماندن این اسامی نه تنها 
حق مردم است. بلکه هزینه تخلف 
راهم برای مجرمیین بیش‌تر می‌کند 


قبل از آن که معاون اول رئیس‌جمهور قبلی ایران 
به جرم تخلفات مالی روانه زندان شود هم. گفته بود 
که تعداد قابل توجهی از نمایند گان مجلس شورای 
اسلامی, از ایشان مبالغی دریافت کر ده‌اند و حتی وعده 
داده‌بود که اسامی این افر اد راقبل از اينکه راهی زندان 
شود منتشر خواهد کرد.اين ادعا البته هیچگاه به طور 
رسمی‌مورد پیگیری قرار نگر فت تاتمام ابعاد آن‌معلوم 


اما ام روز خطر آنچنان بزرگ 
و تهدید چنان فراگیر شده که 
رئیس موسسه تحقیقات آب 
ایران می گوید در سرسبز ترین 
و پرآب‌ترین منطقه ایران. 
یعنی سواحل دریای خزر هم 
اثر کرده‌است. این پژوهشگر 
حوزه آب می گوید کم شدن 
اب رودخانه‌هایی که به خزر 
می‌ریزند و برداشت‌های 
بی‌رویه آب در این منطقه در ۱۷ سال گذشته باعث 
شده تمام ساحل دریای خزر در سمت ایران. یک متر 
عقب نشینی کند و این یک متر عقب‌نشینی دریایعنی 
از دست رفتن حجم بسیار زیادی آب. چندی قبل هم 
مدیر کل دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط زیست 
پیش‌بینی کرد که تا ۰ ۲سال آینده‌مازندران‌ایران 
تبدیل به بیابان خواهد شد و دلیلش را چاه‌های فراوانی 
دانست که به شکل قانونی و غیر قانونی در این منطقه 
زده شده و حجم فراوانی از آب از مخازن زیرزمین 
خارج می‌شود.به این تر تیب آب به پوشش گیاهی 
سطح زمین نمی رسد و تمام رنگ سبزی که سالهاست 


احتمال فراوان از سر خی رخواهی و 
با حسن نیت اتخاذ شده, در عمل 
ولی نتیجه دیگری داشته و در 
العا یر این تعطیلات دو 
روزه عید سعید فطر به مشکلی 
در مسافرت‌ها تبدیل شده است. 
چرا که بسیاری از مسافرت‌های 
تابستانی رابه طور طبیعی در 
دراین دو روز وای ام قبل و بعد 
آن‌متمر کزمی کند وبسیاری 
ازایرانیان.باپای ان ماه‌مبارک 
رمضان ورسیدن به تعطیلا تی چند روزه تصمیم 
به سفر می گیرند. گرمای هواهم باعث می‌شود این 
سفرها در اغلب موارد به سمت شمال کشور يا جند 
نقطه سر دسیر ایران انجام شود واين مقدمات کافی 


شودولی‌همان‌ز مان چندنماینده 
مشهور مجلس,چنین‌اتفاقی را 
تایید کردند و حتی برخی چنین 
گفتند که از غیرقانونی بودن 
این یول‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند. با 
به زندان رفتن این معاون اول. 
آن‌فهرست ‌هم اند ک اند ک 
فراموش شد تااینکه چند روز 
قبل» سخنگوی شورای محترم 
نگهبان»اینطور گفت که در 
بررسی صلاحیت کاندیداهای 
مجلس آینده.این ادعای‌معاون 
اول رئیس‌جمهور سابق واینکه 


2 ۸ 
اطلاعات ی یا رو ۳۹۵۹ 


مازن دران‌ایران رازیباودلنشین کر ده رابه رنگ 
روزی نه چندان دور نه به خاطر بریدن غیر قانونی 
درختان, بلکه به خاطر خشکسالی و نبودن آب از بین 
برود. کمی سخت است ولی تعداد قابل ملاحظه‌ای از 
کارشناسان.بی آن که چندان تر دید کنند. متاسفانه 
اینطور پیش‌بینی می کنند. علت اصلی هم. همان 
چیزی است که دریاچه ارومیه راببه وضع وحال 
آمروز کشاند.بین A۵‏ ۰ ۹درصد کل منابع آبی 
ایران که کاملاً محدود هم هستند در حال مصرف 
دربخش کشاورزی است ونیاز کشور به محصولات 


است تاجن د اتفاق نا گوار بیفتد. اول اینکه ترافیک 
سرسام آوری دراین ایام در چند جاده کلیدی 


کشور ایجاد می‌شود که گاه ۲ روز کامل مسافران 
رادر زم ان رفت وموعد بر گشت از سفر از بین 


کشاورزی و گاه حتی حمایت‌های مسئولان از سویی 
ومهمتراز آن, نیازهای اقتصادی مردم در مناطق 
مختلف از سوی دیگر باعث شده‌با حدا کثر توان. 
منابع آبی کشور به پای مزارع ريخته شود. از آنجا که 
خشکسالی وبحران آب هنوز هم بر ای عده زیادی به 
یقین تبدیل نشده نه مبارزه جانانه‌ای با برداشت‌های 
بی‌رویه آب می‌شود و نه تحقیق و پژوهش جانانه‌ای 
برای جایگزین کردن شیوه‌های جدید آبیاری. البته 
این تحقیق و پژوهش واجرای روش‌های نوین آبیاری 
که باصرف آب بسیار کمتر منجر به تولید محصول 
بیشتر می‌شود هم. به شدت محتاج سرمایه گذاری و 
پول است که در سال‌های اکر مساله تحریم و کاهش 
شدید در آمدهای کشوراجازه نداد جنین پولی در 
چنان مسیری قرار گیرد. 

گرماوتشنگی رمضان‌امسال‌یکی از آخرین 
هشدارهایی است که به‌ایرانیان داده‌شده که اگر 
این بز ر گترین بحران محیط زیست کشور راء زیر باد 
خنک کولرهای گازی وبا کمک بطری‌های خنک آب 
معدنی.جدی‌نگیرند. در روزهایی نه چندان دور 
تشنگی در سر سبز ترین نقاط ایران هم یقه‌هاشان را 
خواهد گرفت. ‌ 


می‌برد وصف‌های طولانی خود روهاسفر راتبدیل 
به "همنشینی در خودرو" می کند. دیگر اینکه حجم 
فراوان تقاضاء سبب گرانی کاذبی دراین چند روز برای 
خدمات مسافر تی و تفریحی خواهد شد و حجم فراوان 
ترافی ک در جاده‌ها هم احتمال حوادث رانند گی را 
در این ایام شاد بیشتر می کند. معاون وزير راه‌البته 
هفته گذشته باهمین پیش‌بینی, بازدیدی از راه‌های 
شمال کشور کرد و وعده‌داد که قطعه ۴|زادراه‌تهران 
شمال که مدتی جهت تعمیر ات مسد ود بود برای 
عید فطر باز گشایی خواهد شد ولی, خود ایشان هم 
می‌داند که آن چند کیلومتر ناقابل, توان تحمل حجم 
فراوان مسافران در آن ایام رانخواهد داشت. شاید 
وقت آن‌رسیده که در دولت فعلی, بر ای این تصمیم 
دولت گذشته هم راه حلی پید شود واگر کارشناسان 
دولت هم تایید کنند. تعطیلی عید سعید فطر تا پایان 
تابستان, به همان ر وال گذشته برگردد. ۳ 


احیانأ مبالغی به شکل غیر قانونی میان ایشان رد و 
بدل‌شده‌مورد توجه قرار خواهد گرفت.از این گفته 
سخنگوی محترم می توان چنین بر داشت کرد که‌اگر 
این اتفاق ثابت شود این نماین د گان برای دور بعد و 
انتخابات اسفند ماه,تایید صلاحیت نخواهند شد. اما 
نکته مهمتر این است که حتی اگر نام نمایند گانی که از 
معاون اول رئیس‌جمهور سابق, پول دریافت کر ده‌اند 
در فهرست نامزدهانباشند و در معر ض انتخاب دوباره 
هم قرار نگیر ند.حق مر دم بر ای دانستن نام‌این اف اد(در 
صورت اثبات ادعای معاون اول) از بین نخواهد رفت 
وانتشاراین اسامی. حداقل فایده‌اش این خواهد بود 
که هزینه وسنگینی تخلف و گناه‌رابرای مجرم بیشتر 


می کند و عده‌ای را از رفتن در این راه منصرف. ۴ 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
سے > 


مصطفی گلیاری 


زبانشناسی ادبیات‌عشق 


تا یخچهی تصنیف( ترانه ) 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 

"میر زا علی اکبر خان شیدا" درویش وارسته‌ای بود 
که سه‌تار می‌زد و تصنیف می‌ساخت. خوش نویسی هم 
می کرد. غزل هم خوب می گفت: 
"در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من 

وندر آن سلسله عمریست که خون شد دل من..." 

تصنیف قاجاری تازمانی که علی اکبرخان؛ شیدای 
رقاصه‌ای کلیمی نشده بود ارزش ادبی نداشت و مثل 
امروز: هر کس از راه می‌رسید, تصنیفی می ساخت و 
چون قرار نیست که هر کس که از راه می‌رسد. صاحب 
ذوق باشد. آن تصنیف‌ها هم چاشنی ذوق نداشتند. این 
علی اکبرخان که بسی به آن مرضیه‌ی دلدوز کلیمی 
وابسته شا از سوز و گداز بسیاری که داشت» 
تصنیف‌ه ای زیبایی می‌ساخت و به محبوب نثار 
می کرد. مرضیه خانم نیز تصنیف‌ها را اجرامی کرد ولی 
چیزی مادی و معنوی و عاطفی و لمسی نصیب شیدا 
نمی‌شد و شیداتر می‌شد و آخرش کارش به جنون 
کشید. یکی از ترانه‌هایش را که در دستگاه افشاری 
است. بخوانید و مقایسه کنید با تصنیف‌هایی که در 
قطره‌ی قبل خواندید: 

"دوش دوش دوش که آن مه‌لقا, دلربا باوفا 
باصفا... از درم آمد و بنشست /بُرد دل و دینم از 
دست... اتش اندر دلم بر زد. خدا بر زد حبیب بر زد 

سوخت همه خرمنم. یکسره جان و تنم. کشته‌ی 
عشقت منم.ای صنم... بد مکن, بیش از این ظلم بی‌حد 
مکن...ای نگار من, گلعذار من " 

این تضتیف ویر خی از تضنیف های دیگر شن یدارا 
خوانند گان سی چهل سال پیش هم اجرا کردند. یکی 
از تصنیف‌هایش را شجریان اجرا کرده که ات چین" 
نام دارد: "بت چین‌ای بت چین‌ای بت چین‌ای صنم / 
حور وش ماه جبین. ماه جبین‌ای صنم /من از تودوری 
نتوانم د گر /وز تو صبوری نتوانم د گر /وای به حال دل 
شیدا دل شیدای من!" 

عارف قزوینی که شاعر و تصنیف ساز و خواننده‌ای 
باذوق و سیاسی و نامدار بود در باره‌ی علی اکبر شیدا 
می گوید: "تازمان من تصنیف‌ها در ایران برای 
زنان معلوم‌الحال دربار یا ببری خان» گربه‌ی شاه 
شهید (ناصرالدین شاه قاجار) یا از زبان گناهکاری به 
گناهکاری سروده می‌شد. از بیست سال قبل مر حوم 
میرزاعلی اکبر شیدا تغییراتی در تصنیف داد و اغلب 
تصنیفاتش دارای آهنگ‌های دلنشین پود . 

شید تأثیرهای مهمی بر موسیقی ایران گذاشت 
وبا این که بین مردم و هنرمندان بسی مشهور بود. 


درباره‌اش زياد ننوشته‌اند. همین قدر می‌دانیم که در 
۹ قمری زاده شد. اهل فر قه‌ی دراویش نعمت 
اللهی بود. عاشق رقاصه‌ای هم به نام مرضیه بود: 
"مرضیه! ز مهوشان ملک ری /دل من از تو راضیه "۰ 
مدتی شیفته‌ی اسماعیل شیرازی بوده واین تصنیف 
رابرای او سروده: "الاساقیا از راه وفا به شیدای خود 
جفا کم نما..."اهل انجمن اخوت ب وده ولی چون از 
عشق و عاشقی‌های او خوششان نمی آمده در بیان 
کردن سهم او در ارتقای موسیقی چیزی ننوشتند. 
سال ها پس از مرگ شیدا به همت روح الله خالقی, 
جواد معروفی» بز رگ لشکری و پرویز یاحقی, با 
صدای مرضیه» پوران. نادر گلچین,. عبدالوهاب 
شهیدی, پر وین» و بعدها سیمامافیهاء سیما بیناء پریسا 
وشجریان. ترانه‌های ماند گاری‌از آثار شیداضبط 
شد. دو تاازاز ترانه‌های معروف او رابرای شما 
می‌نویسم و گمان کنم شماهم آن را شنیده باشید: 
"آمشب به بر من است آن مایه‌ی ناز /یارب تو کلید 
قفل در چاه انداز/ای روشنی صبحٌ به مشرق[مغرب] 
بر گرد /ای ظلمت شب با من غمدیده بساز 

امشب شب مهتابه» حبیبم رو می‌خوام... 

حبیبم اگه خوابه, طبیبم رو می خوام / خواب است 
پیذارش کنید. مست است و هشیارش کنید / گویید 
فلونی اومده/ اون یار جونی اومده/ اومده حال‌تو 
احوال‌تو بیرسد برود..." آخی! آدم دلش می‌سوزه! 
فقط اومده حالشو بپرسه و بره. عشق در آن روزها 
با امروزها بسی فرق داشته. عاشق آن روز به همین 
خوش بوده که از دور بوسه بر رخ مهتاب بزند... 
تران هی دیگری از او می‌نویسم که از شاهکارهای 
ترانه‌سرایی قدیم است و هنوز بر زبان‌هاست: 

"عقرب زلف کجت با قمر قرینه/ تا قمر در عقر به 
کار ماهمینه/ کیه کیه در می‌زنه من دلم می‌لرزه/ 
درو با لنگر می‌زنه من دلم می‌لرزه /نر گس مست 
توو بخت من خرابه/بخت من از تو و چشم تواز 
شرابه/ای پری بیا در کنار ما جان خسته را میازار /از 
برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان " 

این ترانه راایرج بسطامی هم خوانده. بگذارید 
یکی از بیت‌هایش را باز کنم تا ببینیم چه هنر مندانه 
سروده‌است: "قمر در عقرب از صورت‌های فلکی 
است که می‌گویند بخت را خراب می کند. شیدا 
گیسوی بافته‌ی محبوبش رابه دم عقرب تشبیه کرده 
صورت چون قرص قمرش را هم به ماه مانند کرده. 
دم عقرب زلف کجش نزدیک صورتش بوده پس 
قمر در عقرب شده‌است. و می گوید حالا که تو اینقدر 
زیبایی. محال است دست من بدبخت به تو برسد پس 
قمر در عقرب شد. از این هم نگذریم که دو بیت شعر 
سانسوری هم هست که به سعدی و دخترش منسوب 
است و در مصرع اولش همین مضمون گفته شده: 
"قمر در عقرب ومّه در جبین است . در قطره ی بعد 
شمارا با عارف قزوینی آشنا می کنم. بین او و ایرج 
غیرزا داستان‌های جالبی بوده که شاید بشود برخی را 


درز ری کرد ادامه دارد 


تسد 


کسی 


۰ 


که با خد او ند متعال 


حو نی 


۰ 


داشد 


از ددی احسای و حشت ہی کند 


اما هادی (ع) 


و 

شهر ستان سپیدان که در ۷۵ کیلومتری شمال 
غرب شیراز قرار دارد. یکی از دیدنی‌ترین نقاط 
استان فارس است. این شهرستان حدود ۰٩هزار‏ 
نفر جمعیت دارد که | کثرشان را روستاییان تشکیل 
می‌دهن د و عمدتاً از قوم‌های ارد کانی لر بیضاوی و 
تعدادی هم از اقوام کرد و ترک هستند. 

مردم شهرستان همگی مسلمان و شيعه هستند 
وهمواره توجه فراوانی به ب رگزاری جشن‌های اعیاد 
مذهبی و مراسم سوگواری ایام شهادت به خصوص 
تاسوعا و عاشورادارند. 

سپیدان از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای 
کوهستانی قرار گر فته و حدود ۰۰ ۲مترازسطح 
دریا ار تفاع دارد که باعث می‌شود در زمستان‌ها 
سرد وپربرف باشد.امادر تابستان‌ها آب و هوای 


زبرنظر: محمود صفادار 


معتدلی دارد و مقصدی عالی بر ای بازدید مسافران و 
گردشگران است. وجود کوههای پر برف باعث شده 
که این منطقه از نظر کشاورزی ودامداری بسیار پر 
آهمیت باشد. آب معدنی سپیدان نیز مر بوط به همین 
شهر ستان است. از جاذبه‌های طبیعی و مذهبی این 


شهر می توان از بقعه امامزاده سید نورالدین علوی 
از نواد گان امام علی(ع) متوفی به سال ۴۵۶هجری 
قمری, قلعه رنج با ارتفاع قریب ۴ هزار مترء تل ملیان 
و نیز منطقه گر دشگری امامزده سلطان شهباز در 
روستای رودبال یاد کرد. 

اماباخ‌های انبوه ود رختان سرس بز شهرستان. 
جلوه خاصی به طبیعت زیبای سپیدان بخشیده‌اند. 
این شهرستان مملو از جاذبه‌های طبیعی است. 
دریاچه «برم فیروز» در ارتفاع ۲۵۰۰ متری, از 
دیدنی‌ترین دریاچه‌هاست. 

چشمه«شش پیر» در فاصله ۱۵ کیلومتری 
شهرستان سپیدان و ۸ کیلومتری روستای برشنه قرار 
دارد. امامزاده‌ای هم به همین نام در اين مکان قرار 
دارد که جذابیتی دوچندان به منطقه داده است. چشمه 
شش پیر چشمه‌ای زیبا با آبی زلال و گواراست. شش 
پیر از مهمترین و پر آب‌ترین منابع آب سطحی استان 
هم به شمار می‌رود. آب این چشمه به شکل جالبی از 
میان شکاف‌های کوه بیرون می | ید و چند متر پایین‌تر. 
رودخانه‌ای خروشان را تشکیل می‌دهد. چندین مر کز 
پسرورش ماه قزل آلانیزاز آب رودخانه استفاده 
می کنند. شاید بد نباشد بدانید که دریاچه شش پیر را 
عروس دریاچه‌های ایران می‌نامند. 

رودخانه بز رگ «بهرغان» نیز از از رودخانه‌های 
دیدنی استان و شهر ستان است و همان طور که از 
نامش پیداست, از روستای بهرغان می‌گذرد. این 
رودخانه پراب مکانی برای استراحت و تفریح 
گردشگران است و دهها چشمه آب شیرین در کنار 
آن به‌وجود آمده‌است. درختان گردوی فراوانی 
در کنار رودخانه سبز شده‌اند که عمر شان به چند 


روستای فیلبند یکی از مرتفع ترین روستاهای ایران و مازندران است. این روستای ییلاقی 


در جنوب شهر بابل واقع شده و مکانی عالی برای بازدید در فصل تابستان است. ارتفاع ۲۷۰۰ 
متری روستا از سطح دریا این امکان را فراهم کرده که مناظر زیبایی از طبیعت اطراف را شاهد 
باشیم. از جمله منظره دریایی از ابرهای سفید که زیر پای مسافران قرار دارند و به دفعات در این 
منطقه شکل می گیرد. این مناظر بدیع بر قرازابرها باعث شده است فیلبند را بام ماز ند ران هم 
بنامند. قرار گرفتن در چنین ارتفاعی موجب شده که هیچ کدام از ۰ ۰ خانوار ساکن روستاء در 
فصل زمستان در آن نمانند و به قشلاق بروند. زیر اسرما به قدری شدید می‌شود که نمی توان 
تحمل کرد. این منطقه تقریباً ۷ ماه در سال پوشیده از برف است. 

این روستا از شمال غربی به روستای سنگ چال, از سمت جنوب به روستاهای ورزنه و نشل, 
و از جنوب شرقی به روستاهای شیخ موسی و نیراسم و پاریجان می‌رسد. 

یکی از جلوه‌ه ای زیبا وویژ گی‌ه ای منحصر به فرد فیلبند. آب و هوای خاص آن است. 
موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در اين ارتفاع باعث شده که در فصل‌های بهار و پاییز شاهد 
تغییرات آب و هوایی جالبی باشیم. طوری که ممکن است در عرض یکی دو روز آب و هوا کاملاً 

: عوض شود و همه پدیده‌های آب و هوایی مانند ابر و باران, برف و تگر گ. مه و رگبار و آفتاب و 
کو رنگین کمان راببینید. هوایی که در آن باران و تگ رگ می‌بارد ممکن است به سرعت به هوایی 
آفتابی تبدیل شود. این مناظر زیبا و بدیع را فقط در طبیعت فیلبند می‌توان تماشا کرد. 

اما از مردمان روستابگوییم که همگی سخت کوش و متعهد به دین و مذهب هستند. امامزاده 


ETE E 


هزار سال می‌رسد. پلی قدیمی و دیدنی هم روی این 
رودخانه قرار دارد که در زمان هخامنشیان ساخته 
شده است. 

تنگ تیزاب تفر جگاه‌طبیعی دیگری است که آب 
جاری در آن از کوههای سپیدان و یاسوج سرچشمه 
می گیرد. این تنگه و رودخانه دائمی آن یکی از 
شعبه‌های رودخانه بشار در ۲۰ کیلومتری شمال 
غربی سپیدان است. 

اماشاید بتوان گفت که معروف‌ترین و زیباترین 
جاذبه طبیعی شهر ستان, آبشار مار گون است. این 
آبشار در مجاورت سپیدان و تقریباً در مرز فارس 
و کهگلویه و بویراحمد قرار دارد. با توجه به اینکه 
آبشار در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده بهترین زمان 
برای بازدید از آن فصل بهار و تابستان است. در این 
فصول مناطق اطراف آن سر سبز و تماشایی هستند. 
نکته جالب در مورد این آبشار این است که هیچ 
رودخانه‌ای در بالای آن قرار ندارد و آبشار ما رگون 
سرچشمه رودخانه کمهر محسوب می‌شود. اما اینکه 
آب آبشار از کجام ی آید باید گفت که در بدنه 
دیواره کوه. جندین چشمه کوچک وجود دارد که از 
حفره‌هایی به بیرون می‌ریزند و در مجموع این آبشار 


یحبی (ع) و امامزاده قاسم (ع) و دو تکیه قدیمی روستا 
از احترام و توجه خاصی بین روستاییان بررخوردارند و 
هر ساله عده کثیر ی از زاثران و دوستداران دین برای 
زیارت ونذر ودعابه فیلبند می‌آیند. مردم روستا 
عموماً قوی هیکل هستند و دلیل آن را وجود فلوئور 
فراوان در آب چشمه‌های این منطقه می‌دانند که 
در شکل گیری استخوان بندی مر دمان روستا نقش 
داشته است. چشمه‌های آب معدنی متعددی دراین 


منطقه وجود دارد که معر وف‌ترین‌شان جشمه لار 


راتشکیل می‌دهند. همین امر باعث شده است که 
آبشار مار گون, بز ر گترین وبلندترین آ بشار چشمه‌ای 
جهان باشد.عرض آبشار حدود ۴۰۰متراست و 


۰ متر ار تفاع دارد. آب آن خنک وزلال است وحتی 
برای مصارف خوراکی هم از آن استفاده می کنند. 

کوهستانی بودن اکثر مناطق سپیدان باعث شده 
است که از قلههاو کوههای متعددی بر خوردار باشد 
که در فصول سرد سال مملو از برف هستند. به همین 
کلسلبنگی دیگر از جاذبه‌های سپیدان.امکانات و 
مکان‌های ورزش‌های زمستانی آن است و معمواً 
در زمستان ورزشکاران و علاقه‌مندان بسیاری از 
پیست اسکلی تربیت بدنی سپیدان و پیست اسکی 
بین المللی پولاد کف از آن دیدن می کنند. البته این 
پیست‌ها در تابستان هم فعال هستند. با این تفاوت 
که در فصول گرم سال» ورزش اسکی روی چمن در 
آنها انجام می‌شود. 

آبشار چیکون, چله گاه بز رگ و کوچک. تنگه آب 
سرد تنگه آلوند. تنگ براق, تنگ بغدادیان» سراب 
کهکران, تنگ بهشت مکان, تنگ گمبیل و آبشار 
غوره دان از دیگر جاذبه‌های طبیعی این شهرستان 
هستند. ۴ 
است و آب آن به درمان بیماری‌ها کمک می کند. 
همین همت والا و قدرت بدنی است که مردم این 
منطقه رادر کشت وزراعت در ایسن ار تفاع موفق 
کرده‌است.اصلی‌ترین محصولات کشاورزی فیلبند. 
سیب زمینی و چغندر است که سیب زمینی‌هایش 
به طعم خوب و مرغوبیت و خوش خوراک بودن 
معروف است. 

برای‌رفتن به روستای فیلبند. گر از سمت 
تهران حر کت می کنی د.می‌توانید از جاده هراز 
بروید. رودهن, آبعلی و گزنک رارد کنید و حدود 
۰ کیلومتر بعد از گز نک (یا ۲۵ کیلومتر مانده به 
آمل), یک فرعی در سمت راست جاده خواهید 
دید که خروجی سنگ‌چال مشخص شده است. 
مسیر آسفالته است و بعد از طی کردن حدود ۱۸ 
کیلومتر به روستای سنگچال می‌ر سید و باز هم تقریباً 
۸ کیلومترراه پر پیچ و خم راادامه می‌دهید تابه 


روستای فیلبند برسید. ۳ 


خوشابه حال آن کس که خود راو اعمالش رابرای 
حق خالص گرداند. 
علی (ع) در فرازی دیگر از فرمایشات می گویند: 
الاخلاص ملاک العباده 
ارزش و بها اعمال بسته به اخلاص و خداخواهی 
درانجام آن کار وعبادت است ولذامعصوم(ع) 
می‌فرمای د علیک بالاخلاص فانه سبب قبول 
الاعمال 
ای انسان بر تو باد به اخلاص و خداخواهی. 
آنچه که باعث می شود خداوند عملی را از بنده خود 
بپذیرد. اخلاص است و بس. حضرت آیت|... 
حسن زاده آملی می گویند: 
اگر خواهی که گردی بنده خاص 

مهیا شو برای صدق و اخلاص 
در حدیت دیگری از معصوم (ع)امده‌است: 


سپس می گویند علمانیز محکوم به هلا کتند مگر 
عاملان و آنها نیز به هلا کت می‌رسند مگر مخلصین 
هر چه سرمایه انسان بیشتر شود شیطان بیشتر 
سرمایه کات که خود 
شیطان گفت: از هیچ کس ناامید نیستم الا کسی که 
به درجه بالای اخلاص و خودخواهی رسیده باشد. 
معصوم (ع) فرمودند: بالاخلاص یکون الاخلاص 
کسی که خداخواهی پیشه کند از وسوسه‌های 
شیطان, خناسان و وسوسه گران در امان خواهد 
بود. خداوند به بنده مخلص خود راه‌نشان می‌دهد. 
والذين جاهدو فينا لتهدينهم سل 

به بند گان مخلص کمک می‌نماید ان 
تنصرا... ينص ر کم و یثبت اقدامکم . 


o 1 


بنده مخلص خود را برتمامی 
دشمنانش پیروز و غالب گردانم. 


کسی که داعضی درونی نداشته 


۰ 


داشد 


۰ مو عظه های مر دع سو دی به او نمی ر ساند 


ماع محمد باق (ع ) 


منبع: ریدرز دا بجست. جولای ۲۰۱۵ 


ماجرای واقعی خارجی 


mh 


Maryanikpouer@gmail.com 
ترجمه: مریم نیک پور‎ 


همه ما غرق در نعمتهایی هستیم که چون در آن غوطه می‌خوریم از آن خبر نداریم. مثلانمی‌توانیم بفهمیم 
که دیدن چه نعمتی است ؟ !این رابایدمثلااز کسی پر سید که نابینااست ویااز کسی که مد تها نابینابوده‌و 
حال با یک معجزه یا یک عمل جراحی بینایی خود را به دست می آورد و یا اين سوال را باید با کسی در ميان 
گذاشت که نمی‌شنود وبه یکباره وبا یک حاد ثه يابا یک در مان بخشی از شنوایی اش رابه دست می آورد آنگاه 
کی زا خینمی کد که هبه با بااینکه آن را داز یم آن ران شبی کی فر نها بیش شخ (علیه الزسته) 
در مقدمه گلستان آورده است:هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات... پس 
در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب... این سخن شیخ اجل بدین معناست که ما 
شماره مجله مارا با اند کی از لذ تها و احساسات موجودی اشنا می کند که یکی از نعمتهای خدا را بعد از آنکه 
از دست داده پس از مدتی به کف آورده و زند گی را با در ک این نعمت از در یچه تازه‌ای می‌بیند. ما در بر ابر 
این همه نعمتی که داریم چه زبان شکری گشوده‌ایم ؟! و آیا قدر نعمتهایی را که داریم می‌دانیم؟ 


داستان خواندنی و جذاب زنی که در ۲۹ سالگی فهمید به سندرم "شر " مبتلا 
است. اختلالی مادرزادی که بر شنوایی و بینایی اثر می‌گذارد و با آن مبارزه کرد 


یمخز 


دنبای ساکت من 


دریک قطار شلوغ نشسته‌ام و سعی می کنم در 
ذهنم مجسم کنم بقیه همقطار انم چه می گویند. آن 
طوز که دهانهاباز ویس ته می شونن فلوم بت که 
سر و صدا زیاد است. اما من از این همه صداء چیزهایی 
گنگ ونامفهوم می‌شنوم.رایحه‌ای قوی و شیرین به 
مشامم می‌خورد. از بوی آن مست می‌شوم. يقین دارم 
آتهایی که کتار من یار وبرویم نشم ته‌انداصلا این 
رایحه راحس نکرده‌اند. آنقدر سر گرم حرف زدن با 
همدیگر یاسر و کله زدن با تلفن همر اهشان هستند که 
مطمئن هستم چیزی حس نمی کنند. اما برای من این 
رایحه یک نشانهخاص است. آیادختر جوانی که‌این 
عطر را زده» برای دیدن نامزدش می‌رود؟ یا شاید این 
اولین قرار زند گی‌اش است و قرار است آینده‌او پس 
از پیاده شدن از این قطار شکل بگیرد و فصل تازه‌ای از 
زندگی‌اش از همین امروز نوشته شود. 

عطر خوش قهوه‌هم به مشامم می خورد. به خود م 
هشدار می‌دهم که مراقب باش! یک لیوان قهوه داغ 
همین نزدیکی‌هاست واگر مواظب نباشم. احتمال 
داردبه آن‌بر خورد کنم‌وبسوزم یایک نفر دیگررا 
بسوزانم... این تمام زند گی من است. به عنوان زنی 
که‌هم ناشنواست وهم میدان دید محد ودی‌دارد 
وتاحدودی ‌نابینابه حساب می آید.من در دنیایی 
گرفتارم که وقتی روزاز راه‌می‌ر سد وصبح می‌شود. 
تاریکتر می‌شود و مرابیشتر از قبل در خود غرق 
می کند. یک دنیا سکوت را تنها صدای سفید بسیار 
پایین ونامفهوم ومبهم که سمعکم به من می‌دهد. 
درهم می‌شکند. 


و 


امادر ماه آینده‌قراراست پیوند حلزون گوش 
بتوانم صدای عزیز انم رابشنوم.صدای خانواده‌ام راء 
صدای دوستانم وصدای همکارانم را که کنارشان کار 
می کنم اما تا کنون موفق نشد هام صد ایشان رابشنوم. 
دورنمای هیجان‌انگیز و زیبایی است اما ریسک‌های 
جدی هم دارد. اگر عصب شنوایی آسیبی ببیند. تمام 
مدت‌درسرم صداهای گوشخراشی خواهد پیچید. 

ترس تمام وجودم رافرا گرفته.مادرم هم مثل من 
است. وحشت کرده و به هیچ وجه نمی‌تواند ارامش 
خودش را حفظ کند و در این شرایط سخت. به من 
روحیه بدهد. نمی توانم چهره‌اش راد قیق ببینم اما 
خوب می توانم حالت نگاهش را تصور کنم. می گوید: 
آجوآن .همین طور که هستی. خیلی خوبه.اگه عمل 
نکنی, چه اتفاقی میفته؟ اصلاً بهتر نیست بی خیال عمل 
شی و دیگه بهش فکر نکنی؟" 

دست مادرم رادر دستم می‌گیرم وبه آن بوسه 
می‌زنم. مادرم در تمام این سال‌ها یار و همراهم بوده 
اما او نمی تواند حال مرا کاملاً در ک کند. او چه می‌داند 
که‌اگر واقعاً چنین شانسی وجود دارد وممکن است 
شنوایی‌ام رابه دست بیاورم» چرانباید به چنین خطری 
شنیدن صد ای دلنواز مادرم رابه دست بیاورم. چرااین 
کار رانکنم؟ اگر این امکان وجود داشته باشد که بعد 
شانس خودم را امتحان نکنم؟ چشم‌هایم را می‌بندم و 


۲ چم ۰ 
اطلاعات کل ارو ۳۹۵۹ 


به خیلی قبل, به چند سال پیش فکر می کنم. 

مادرم برایم تعریف کرده‌است که هنگام تولد 
مثل بقیه نوزادان کاملاً سالم و عادی به نظر می‌رسیدم. 
یک نوزاد زیبا باوزن و قدی معمولی. تا دوسالگی 
حتی پزشک متخصص نوزادان هم نمی دانست 
که من بابقیه فرق دارم. درست دوساله بودم که 
پزشک تشخیص داد من ناشنوا هستم. صحنه‌های 
کوتاه و مبهمی از دوران کود کی‌ام به خاطر دارم.اما 
آن چیزی که بیشتر از همه به یادم مانده. گریه‌های 
مادرم در تاکسی ودرراه‌مدرسه است.مادرم‌هم 
کم کم باوضعیت من کنار آمد ولی از تلاش برای من 
هر گز دست نکشید. در دوره نوجوانی به کلاس‌های 
مخصوص ناشنوایان رفتم ومهارت‌های ارتباطی و 
در نتیجه مهارت‌های زند گی‌ام افزایش فوق‌العاده‌ای 
یافت. حالا دیگر دختری با اعتماد به نفس بالاء شاد. 
خندان و موفقی بودم که ناشنوایی, تنها جزیی از جسمم 
بود وبه هیچ وجه نمی‌توانست به روحم آسیبی بزند 
چون اصلا آن رایک نقص نمی‌دیدم. 

یک روزاز محل کار به خانه رانند گی می کردم 
که متوجه شدم نمی توانم از اينه به خوبی همه چیز 
راببینم.ماشین را گوشه‌ای‌پار ک کردم‌وهمان روز 
خودم رابه متخصص چشم رساندم. ودربیست و 
نه سالگی فهمیدم به سندرم آشر مبتلا هستم. 
اختلالی‌مادرزادی که هم بر شنوایی وهم بر بینایی 
اثر می‌گذارد. پز شک برایم توضیح داد که این اختلال 
چند درجه داردومن که تا آن روز بامشکل شنوایی 
روبرو بودم؛ باید به کاهش پیش رونده میدان دید هم 
خو می گرفتم. فهمیدن این موضوع به طور کل زند گی 
من رادستخوش تغییر کرد. من زنی بیست و نه ساله 


تلاش می‌کند تأاولین صداها اا هم تفکیک کد 


بودم که به عنوان کسی که هم ناشنوابود وهم به زودی 
به طور کامل بینایی اش را از دست می‌داد. نمی‌دانستم 
بایداز کج شروع کنم. آن زمان اطلاعات پزشکان 
درباره این اختلال ژنتیکی خیلی کم بود. د کتر فقط به 
من گفت که بینایی‌ام راهر گز به دست نخواهم آورد 
وباید منتظر باشم که هر روز کمتر و کمتر شود.او 
همچنین توضیح داد که این اختلال مادر زادی‌هیچ 
راه‌درمانی ندارد وبامراقبت‌های لازم. تنهامی‌توان 
از پیشرفت سریع آن جلوگیری کرد. این بار هم باید 
کاری می کردم. الان هم جایی از زندگی ایستاده بودم 
که مسیر تازه و البته متفاوتی مقابلم قرار داشت. باز 
یاد بگیرم چگونه از عصا استفاده کنم. نمی‌دانم چراهر 
چه سن انسان بالا تر می‌رود. تاب و توانش هم در برابر 
مشکلات بیشتر می‌شود. 

مادرم دستم رامحکم تر می گیرد واز گذشته‌ها 
بیرون می آیم. می دانم به زودی ته مانده‌بینایی‌ام راهم 
ازدست خواهم داد. آیا واقعاً این یک فرصت استثنایی 
نبود که پزشکان می گفتند می‌توانند شنوایی‌ام رابه 


ده دقیقهی تو انفرسا 


وزنه‌ای سنگین روی آن گذاشته است. آهسته و با 
زحمت فراوان. سعی می کنم آنهاراب از کنم .تر کی 
می کند. سپس یک صورت در مسیر تونل بینایی یا 
همان میدان‌دیدمن قرارمی گیرد.مادرم است.با 
همه چیز تمام شد؟ " ومادرم در جواب من لبخند 

دو روز بعد از عمل جراحی از بیمارستان مرخص 
می‌ش‌وم وبه خانه می‌روم. پزشک معالجم عقیده 
داشت که همه چیز به خوبی پیش رفته ولی بايد یک 
ماه‌انتظار بکشم تامشخص شود نتیجه عمل جراحی 
موفقیت آمیزبوده‌یان ه.ناگهان احساس تنهایی 


جوانادر کود کی 


شد بدا ی می کنم. بدون سمعکم. انگار دیگر چیزی 
وجود ندارد که به دادم برسد. از صداهای ناموزون 
و پارازیت‌های درون سمعکم هم خبری نیست. فکر 
این که عمل جراحی موفقیت آمیز نبوده‌ومن یک ماه 
سا اکت ا 0[ 
ومن به بیمارستان بر می گردم. من ومادر در سالن 
می کند. "جوآنا میلن ده دقیقه. 

شش دقیقه تا پایان انتظار مانده و آن نگرانی آزار 
دهنده لحظه‌ای رهایم نمی کند و هر ثانیه که می گذرد. 
نباشد. چه؟ 

پنج دقیقه تاوقت من مانده. حللا به چیزهای 
دیگری فکر می کنم. به یاد وقتی می‌افتم که بچه بود م و 
در کوچه بازی می کردم و چون صدای | مدن ماشین را 
نشنیده بود م» تصادف کرده‌بودم... چهره وحشت زده 
ودست‌های لرزان مادرم از حافظه‌ام پاک نمی‌شود. 
روزی رابه خاطر م ی آورم که در اثر کنجکاوی.از 
فروشگاه بیرون زدم و بی‌هوا در خیابان به راه‌افتادم. 
مادر بیچاره‌ام دو ساعت سراسر فروشگاه رازیر و رو 
کر دچون می دانست باوضعیتی که‌داشتم.نمی‌توانستم 
صدایش رابشنوم.اگر مادرم از وضعیت من بیشتر از 
خودم رنج نکشید. بدون شک کمتر هم نکشید.وقتی 
به سن مدر سه رسیدم. درد ورنج‌های او بیشتر هم شد. 
درس می خواند بنویسد. سختی‌های زیادی کشید. 

دودقیقه به پای ان انتظار مانده‌است ومن که 
به‌شدت عرق کرده‌ام. به صفحه مانیتور خیره شده‌ام. 

یک دقیقه تا لحظه موعود مانده و من به کف سالن 
چشم می گر دانم و کفش‌های سیاه‌رنگ و آشنایی رادر 
محدوده دید خودم می‌بینم. از تکان‌های دست مادرم 
می‌فهمم آمده تا مرا با خود به اتاق د کتر ببرد. 

دراتاق د کتر متخصص,روی یکی از صندلی‌ها 


وقتی برای اولین بار توانست به درستی بشنود اینطور هیجان زده شد 


می‌نشینم.الان لحظه‌ای است که باید حلز ون مصنوعی 
گوش راروشن کند ولی قبل از آن.باید بایک کامپیوتر. 
درهر گوشم ۲ الکترودقراردهد.باید سمعک جدیدم 
بااین روش به کامپیوتر ش‌وصل شود.وقتی آنهارابرای 
ولینبار پشیست گوضم قاری دهد :) حساس مد کیان 
و سرما می کنم. بعد از اینکه این کار خسته کننده روی 
تمام الکترودها انجام شد. پزشکم خود کارش راروی 
میز می گذارد و به من لبخند می‌زند. 

آمی‌تونتتنشی:... صدددددای... متنتتشو.. 
بششششنوی؟" 

هر حرف و هر سیلاب به دیوارها و سقف بر خورد 
می کنند و دور تا دور اتاق و در گوش من طنین انداز 
می‌شوند ودر مغز من تکان می‌خورند. گویی در ودیوار 
تلاش می کنند تک تک کلماتی را که از دهان د کتر 
بیرون می‌آید. هجی کنند وبه طرف گوش من پرتاب 
کنند.هر کدام مثل یک موشک جنگی منفجر می شوند. 
آیاصداها این شسکلی‌هستند؟ به خودم می گویم نکند 
اینهاهم همان وزوزها وصداهای نامفهومی هستند 
که باسمعک قبلی می‌شنیدم. کمی بعد کلمه‌ها برایم 
آشناتر می‌شوند.آه...دیگر ناشنوانیستم ومی‌توانم 
صدای د کتر راخوب بشنوم. صدای د کتر مرااز فکر و 
خیال بیرون می آورد. 

"با روزهای هفته شروع می کنیم..." 

وچون هیچ عکس العملی نشان نمی‌د هم جمله اش 
رادوباره تکرار می کند. احساس می کنم یک روبات 
جل ومن ایستاده‌وبامن حرف می زند. صدای خانم 


می‌لرزم واشک از چشم‌هایم سر ازیر می شود ولب‌هایم 
"پنجشنبه... جمعه... شنبه... یکشنبه" 
واژه‌هایی که تمام عمرم با آنها آشنایی داشتم اما 
اولین بار بود که با گوش‌های خودم آنهارامی‌شنیدم. 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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داستان زندگی 


کڪ سم“ د 


ارژنگ وارد خیابان اصلی محل سکونتشان شد و 
ماشینش راجلوی نانوایی سنگکی پار ک کرد و هنوز 
رو به کنار دستی‌اش کرد و طوری که ارژنگ بشنود. 


.انداشت...؟ این که به پراید ساده است. 
وپژم ان باخنده پاسخ داد: خر همون خره... 
االونش عوض شده هومن جان ۴ 

هومن پر صدا خندید و گفت: آنباید اینطوری بگی 
داداش.... باید بگی الاغش عوض شده.... اما همون 
پالون رو دوششه!" 

> چند نفری که توی بیاده رو و در صف نانوایی 
ایستاده بودند. زدند زیر خنده.ارژنگ که دیگر به 
شنیدن این متلک‌ها عادت کرده بود. جوابی نداد و 
رفت داخل صف و گفت: آقا شاطر دو تا خاشخاشی " 
وهنوز حرفش تمام نشده بود که "ترازودار "نانوایی 


گفت: "نون نداریم ۲ ۲ 
کردی به میخ...؟" 


-داریم.... برای نمک به حروم‌ها نداریم... 

اين را "ترازودار" جوان گفت. ارژنگ خواست 
"یا ارژنگ... بیا ببر... این را گفت و دو عدد نان به او 
داد و رو به جوان ادامه داد: بوی کثافت این همه جارو 
برداشته.... ولی ما که یزید نیستیم! 
درو رفت داخل ماشین بنشیند که دوباره‌یژمان 
گفت: النگوهات نشکنه!" 

ارژنگ لحظه‌ای مکث کرد و پاسخ همه طعنه‌ها 
رابایک "پانتومیم "داد. دستش رابه صورت هواپیما 
درآورد و بادهانش "وی" گفت و ادامه داد: "پس 
امریکن استیت این را گفت و در را که باز کرد هومن 
همه خشمش را با یک جمله به زبان آورد: سفر بخیر 
خوش غیرت ۲ 

خون به صورت ارژنگ دوید. اما پاسخی نداد و 
شنیده بود او را آرام کرد: 

_دارن از حسودی دق می کنن.... مبادا غصه 

ارژنگ دن ده ‌راجازد و گفت: "گور باباشون... 
آمریکا رو عشقه!" 

ورادا اوق رد 
کسانی که داخل بیاده‌رو و شنونده و بیننده‌این 
زمزمه می کر دند: "چطوری یک برادر می‌تونه در 
حق خواه رش -اونم الهه -اینقدر نامرد و نمک به 
حروم بشه..." 


آن روز اگر یکی از اهالی محل که -مثلاً -سه ماه 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


قبل راهی یک سفر شده و همان روز به محل بر گشته 
بود این بر خوزدها راز اهالی مخل با ارژنگ میدید 
یقینا متحیر می‌شد و آنچه را که می‌دید و می‌شنید. 
باورش نمی‌شد. 

داخل نانوایی هنوز بین پیر مرد و نوه‌اش بر سر 
این مسئله بحث بود. نوه جوان پرسید: "من فقط 
حیرونم که یه آدم چطوری می‌تونه به این راحتی 
تغییر شخصیت بده..؟۲ 

از داخل صف. عاقله‌مردی پاسخش را داد: "نه 
حسین جان.... به نظر من این ارژ نگ از همون اول 
هم نامرد بود. یادت نیست از روزی که با این دختره 
ازدواج کرد. چطوری به یک زن ذلیل بدبخت تبدیل 
شد؟ پس مطمئن باش نامرد بی‌غیر تی هم تو رگش 
بوده.... اما الان داره خودش رو نشون میده! 

همه سر تکان دادند و در سکوت. به اتفاقاتی فکر 
کردند که در این سه ماه در خانواده محمودی "رخ 
داده بود... اما ابتدای این قصه تلخ به سال‌ها قبل 
برمی گشت... 


انگار آقای محمودی خودش می‌دانست که 
قرار است به زودی دستش از دنیا کوتاه شود که 
تمام تلاشش این بود که قبل از م رگش کارهای 
استخدامی‌اش انجام شود تالااقل بعد از نبودنش: 
زن و بچه‌اش یک آب باریکه‌ای برای گذران زند گی 
داشته باشند.اما خدابیامرزدش که هر قدر تلاش 
کرد. نتوانست که یاحکم استخدام را در جیبش 
بگذارد. یا لااقل یک سرپناه بخرد. اینطوری بود که 
وقتی در ۴۳سالگی شب خوابید و صبح بیدار نشد 
چیزی غير از سه برج حقوق اضافه - که تازه رئیس 


Mohsen.ak212@gmail.com 


اداره آن رالوطیگری خودش می‌دانست -برای زن و 
دو فرزندش نگذاشت. حالا خانم محمودی بود و الهه 
نوزده‌ساله و ارژنگ چهار ده ساله. اما هیچکس بهتر 
از الهه نمی‌دانست که مادرش به خاطر بیماری کهنه 
"صرع " که دارد. در هیچ جا نمی‌تواند بیشتر از یکی دو 
هفته کار کند. همین طور هم شد و چند مر تبه که زن 
بیچاره غش کرد و هر بار خسار تی هم به صاحبکارش 
وارد می‌کرد. سرانجام الهه " به مادرش گفت: 

-مادرجون شما تو خونه بم ون ومثل قدیما 
غذاهای خوشمزه درست کن و مواظب باش ارژنگ 
خوب درس بخونه» من هر طور شده یه کاری پیدا 
کو ۱ 
زن بیچاره فقط گفت: "آینده خودت چی ميشه 
دخترم؟" 

الهه با آرامش خاطر گفت: "نگران نباش مادر.... 
الان من کار می کنم تا ارژنگ "آقا بشه بعدش هم 
نوبت داداشه که از من مراقبت کنه تا خوشبخت 

"| 

اینطوری بود که الهه نوزده ساله مثل یک مرد دو 
شیفت کار می کرد. صبح‌ها در یک کار گاه دوزند گی. 
و عصرها هم در خانه شان خیاطی می کرد و در آمدش 
هم بد نبود و می‌توانست از پس اجاره خانه و مخارج 
زند گی سه نفره شان بربياید. آن روزه اهر کدام 
از اهالی محل که پسر نوجوان خانواده محمودی را 
می‌دیدند. بلافاصله می گفتند: "یادت نره که چقدر به 
خواهرت مدیونی آقاارژنگ..." 

ارزنگ اگر هم می‌خواست نمی‌توانست فراموش 
کند. چرا که می‌دید تنها خواهرش چگونه دارد 
جوانی‌اش را برای موفقیت او فدا می کند! هر چه بود. 
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ارژنگ بز رگ شد و وارد دانشگاه‌هم شد و در همه 
این نال ها الهه مخارج فتضیل وود گی‌آفی راداد: 
تاهنگامی که ارژنگ عاشق شد و تصمیم گرفت با 
نسرین ازدواج کند. دختری که بسیار زیبا بود و همین 
زیبایی‌اش. ارگ "را اسیر او کرده بود اما از همان 
ابتدا. هر کس او رامی‌دید به ارژنگ می گفت: "این 
دختر به درد زند گی نمی خوره....اين فقط دنبال قر 
وفرشه!" ۱ 
امااگر یک عاشق چشم و گوش بسته نصیحت 

اطرافیان را می‌شنود. ارژنگ هم پذیرفت! کار به 
جایی رسید که نسرین شرطی را پیش پای ارژنگ 
گذاشت که همه فکر کردند حالا دیگر این ازدواج 
صورت نمی گیرد؛ ایک عروسی باشکوه و ماه عسل در 
اروپا۲ ارژنگ که می‌دانست با حقوق کارمندی‌اش 
- آن روزها تازه در یک شر کت استخدام شده بود - 
نمی‌تواند از عهده شرایط نسرین بربياید. غصه دار 
شد و داشت افسردگی پیدامی کرد که الهه "مثل 
یک مرد پا جلو گذاشت و نگذاشت برادرش حسرت 
به دل بماند.الهه که حالا ۲۹ سالش شده بود در این 
ده سالی که روزی پانزده ساعت کار می کر د. هر ماه 
مبلغی را پس ان داز می کرد تا اگر روزی خواست 
ازدواج کند. چون می‌دانست هیچکس را ندارند که 
کمکش کند. لااقل هزینه جهیزیه‌اش آماده باشد. 
امااوبدون اینکه به حرف دیگران اهمیت بدهد. هر 
جه پس انداز داشت در اختیار برادرش گذاشت و 
برای او یک عروسی خیلی شیک بر گزار و هزینه یک 
سفر دو هفته‌ای به اروپا راهم برای ارژنگ و نسرین 
پرداخت کرد! 

از آن به بعد اهالی محل بیشتر از قبل در گوش 
ارژ نگ وظیفهاش را زمزمه می کردند: "به جای 
اینکه تو برای خواهرت هزینه کنی....اون دختر دار 
و ندارش رو برات خرج کرد" 

ارژنگ هم هر بار می گفت: مدیونش هستم و تا 
آخر عمر هم فراموش نمی کنم و هر طور شده جبران 
ی ۳ 

در این میان تنها چیزی که باعث نگرانی همه 
می‌شد. رفتارهای نسرین بود. او که اتفاقاً از لحاظ 
موقعیت خانواد گی خیلی پایین تر از ارژ نگ و 
خانواده‌اش بود. بسیار بلندیر واز بود و لابد در همین 
بلند پر وازی‌هایاد گر فته بود که همه را تحقیر کند! 
تاجایی که وقتی به خانه مادرشوهرش می‌رفت. 
مدام ایراد می گرفت. "اخ وتخ "می کرد و..از آن 
بدتر, در کمتر از دو سال, چنان شوهرش را اسیر 
خودش کرد که ارژنگ حتی اجازه نداشت بدون نظر 
زنش آب بخورد! در روز مادر. انسرین" ارزانترین 
کادو را انتخاب می کرد و در روز تولد الهه, ارژنگ 
حق نداشت هدیه‌ای در شان خواهرش بخردابه 
همین خاطر خیلی از اهالی فامیل و اهل محل کم کم 
نسبت به ارژنگ موضع گرفتند و... اما باز هم الهه از 
برادرش دفاع می کرد: "باید موقعیت داداشم رو در 
نظر بگیرید.... قبول دارم ارژ نگ زیادی تحت امر 
نسرینه.... اما مهم اينه که خوشبخته...!" 
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این در حالی بود که هم نسرین وهم ارژنگ هر 
دو کار می کر دند و درآمد خوبی هم داشتند. خانه‌ای 
بزرگ رارهن کامل کردند. یک "شاسی بلند " 
انداختند زیر پایشان و کلکسیون طلاهای نسرین 
خانم که دیگر شهره آفاق بود. اما هر قدر آنها پولدار 
می‌شدند. جنس ارژنگ هم بیشتر عوض می‌شد. حالا 
و پس از شش سال, او چنان تحت امر زنش بود که هر 
چه می گفت انجام می‌داد؛ "برای من کسر شان داره 
با بچه‌های این محل سلام و علیک کنم ! این در حالی 
بود کهارژنگ در همان محله به دنیا آمد و پا گرفته 
و بزرگ شده بود. در این اواخر حتی ماهی یک بار هم 
به خانه و به مادر و خواهرش سر نمی‌زد. اما الهه باز 
هم حرف روز اول را تکرار می کرد: "همین که داداشم 
خوشبخته, برای ما کافیه!" 

شاید به خاطر همین تغییر شخصیت بود که 
وقتی این خبر دهان به ده ان چرخید که ارژنگ و 
نسرین قراره برای زند گی راهی آمریکا بشن و اونجا 
با پولشون شریک رستوران دختر خاله نسرین بشن 
هیچکس تعجب نکردا تااینکه موضوع ازدواج الهه 
مثل یک بمب صدا کرد. الهه قرار بود بامعلم جوانی 
که در یکی از مدارس همان محله معلم بود. ازدواج 
کند. مازیار که لیسانس تربیت معلم داشت نیز از 
صفاو نجابت ویکرنگی این دختر خوشش آمده و 
پا جلو گذاشته بود. در روزهای قبل از عقد. هر کس 
که ارزنگ رامی‌دید. می‌گفت: "حالا نوبت توئه که 
مردانگی رو کنی و برای جهیزیه خواهرت آستین‌ها 
رو بالا بزنی!" 

اماارژنگ غیر از همان کادوی سر مجلس عقد 
[آن هم یک سکه ]هیچ مردانگی دیگری رو نکرد! 
در اختیار نسرین است. با این حال هیچ کس ارژنگ 
را تبرئه نمی کرد غیر از خواهرش! الهه هر بار 
می گفت: 

-من که می‌دونم داداشم حتی پول توجیبیش رو 
از زنش میگیره. هیچ توقعی نباید ازش داشته باشم! 

هر طور بود الهه بایک جهیزیه مختصر - که نصف 
آن راهم اهل محل و فامیل قرض دادند -به خانه 
بخت رفت و همه چیز داشت روال عادی‌اش راطی 
می کرد و ارژنگ هم تحت نظر زنش از شر کت استعفا 
داد و آماده‌رفتن به آمریکا می‌شدند که آن فاجعه 
رخ داد. یک روز صبح وقتی مازیار سر کلاس درس 
بود در باز شد و پدر یکی از شاگر دانش که معتاد 
بود وارد کلاس شد. مردک که صبح از خواب بیدار 
شده بود و دنبال پول می گشت تا برود خود را بسازد. 
وقتی دید از پول خبری نیست و یادش آمد که پسر 
ده‌ساله‌اش ان روز برای حضور در اردو مقداری پول 
به مدرسه برده, یکر است داخل کلاس شد و پسرش 
راتوی راهرو کشید و دست داخل جیبش کرد و 
در حالی که پسرش اشک می‌ریخت و می گفت بابا 
آبروم رو نبر "او با خشونت پسرش را سیلی می‌زد و 
دنبال پول می گشت و... تا اینکه مازیار عصبانی شد و 
پا جلو گذاشت و برای اینکه شاگردش رااز چنگ آن 


هیولا دربیاورد. دستانش را دور کمر مرد حلقه کرد 
واورابه آن سوی‌سالن پرت کرد و دست پس رک را 
گرفت که ببرد داخل کلاس و... که صدای "آخ" پدر 
معتاد توجهش را جلب کرد. گیجگاه مرد به تیزی 
پنجره خورد و... در جامرد! 

اوج بدبیاری مازی ار هنگامی خودنمایی کرد که 
سه برادر مقتول, یعنی عموهای شا گردش نیز هر سه 
"هم پیاله "و هم دود آن خدابیامرز بودند و ازابتداایک 
جمله را به زبان اوردند: 

-یاپول خونش رو بدهید... یا قصاص! 

اما پرواضح بود که نه خانواده مازیار پول ديه را 
داشتند. نه تازه عروسش! آن روز برای اولین بار الهه 
به برادر کوچکش رو انداخت. رفت دم خانه آنها 
اشک ریخت والتماس کرد و....اما طبق معمول: به 
جای ارژنگ. نسرین حرف زد: 

_الهه جون, درسته که تو لطف کردی و يه مقدار 
پول برای عروسی داداشت بهش دادی.... اما نباید 
انتظار داشته باشی که من و ارژنگ آینده خودمون رو 
به خاطر شوهر تو نابود کنیم! 

آن‌روزالهه سره بل ر ۲ 
حرف از زبان برادرش بود و... تا سرانجام با اشاره‌های 
نسرین, ارژنگ گفت: "برو آبجی.... من از این پول‌ها 
ندارم.." 

الهه انگار در عرض همان جند دقیقه. چند سال 
پیر شد. فقط یک نگاه به برادرش انداخت و از خانه 
خارج شدا! 


چهار روز به مراسم اعدام مانده بود و دو روز 
به پرواز ارژنگ و زنش به آمریکاء آنها حالا همه 
چیزشان را تبدیل به ریال کرده و حتی ماشینشان را 
فروخته بودند و آن روز هم برای خریدن دو تا نان 
سنگک جلوی مغازه ایستاده بودند که پزمان و هومن 
وصاحب نانوایی و... و همه و همه با تنفر به ارژنگ 
نگاه کردند و زن و شوهر هم خندیدند و رفتند! 


ساعت ٩‏ صبح بود وهمه کسانی که در جریان 
قضایا بودند. بیشتر از اینکه بابت اعدام مازیار" 
غصه بخورند. از بی‌غیرتی ارژنگ خشمگین بودند. 
امااویی‌خیال همه اين قضایا همراه تس ۲ ۳ 
بیرون آمدند و قبل از اينکه به صرافی بروند. پرایدی 
را که متعلق به یکی از دوستانشان بود پس دادند و 
سپس راهی صرافی شدند. در آن لحظه هیچکس 
متوجه موتوری که پشت سر آنها به آرامی حرکت 
می کرد نبود! داخل صرافی که شدند و پول‌ها را 
شمردند. نسرین گفت: "هزار دلارش رو نقد بدین. 
بقیه رو بریزید داخل پاسپورت من."رئیس صرافی 
سر تکان داد و گفت: "پس پول‌ها رو بدین به صندوق" 
نسرین خواست از روی صندلی برخیزد که ارژنگ 
از جا بلند شد: "بده من می‌برم میدم "نسرین هم از 
"احترام "شسوهرش تشکر کرد و کیف سامسونت پر 
از تراول را به ارژنگ داد و او هم راه افتاد و... اما به 
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مدت‌ها بود که قصد داشتم این مصاحبه رابنویسم. 
اماهر بار که تلخی و گز ند گی حرف‌های مددجورابه یاد 
می آور دم منصرف می شد م. خوب به یاد دارم همان 
روز هم که با او صحبت کردم به شدت تحت تاثیر قرار 
۱ گرفتم وروزهافکرم در گیر اوبود.دلم‌می‌خواست 

می‌توانستم کاری برایش انجام دهم.اما واقعا نمی‌دانم 
۴ آیااصلامی‌شود نه فقط برای او, بلکه برای آدم‌هایی 
مثل او, کاری انجام داد یا نه؟ نهایتا چند ساعت قبل 
به این نتیجه رسیدم که بهتر است به جای این همه 
فکر کردن و غصه خوردن حرف ه ای خودش را که 
صادقانه برایم گفته» بنویسم. شاید همین نوشتن و 
بازتاب حرف‌ها یا بهتر بگویم درد دلهایش کمی به 
او کمک کند. 

خوب یادم هست آن روز که اورادر ندامتگاه 


ورامین‌دیدم.سه شنبه ساعت از یازده‌صبح گذ شته 
بودوتقریبا به نیمه روزرسیده بودیم. منتظر دومین 
مددج وی آن روز بودم که‌او آمد.در نگاه‌اول جوانی 
و کم سن وس |لی‌اش توجهم راجلب کرد بعد خواب 
آلود گی غیر عادی‌اش و در نهایت زیبایی و معصومیت 
خاصی که در چهره‌اش بود. 
دارد که نمی تواند بنشیند و پاسخگوی سوالات مهم 
باشد.بنابراین گفتم: اگر می‌خواهی بروی و بخوابی: 
برو. خودت را اذیت نکن. 

دخترک اول کمی خجالت کشید و گفت اگر آبی‌به 
صورتش بزند می تواند ادامه دهد. بعد هم بلند شد تا 
برود و صورتش را بشوید و سر حال تر» بر گردد. 

دخترک که شاید سن‌اش بیست سال بود. سبزه 
و بلند قامت بود.لاغر اندام باچشمانی درشت سیاه. 
لب‌هایش به طرز غیرعادی تیره بود و پوستش زرد 
و رنگ پریده. 

چند دقیقه بعد وقتی ب رگشت هنوز قطرات آب 
از روی گونه‌هایش جکه می کرد. نشست وباصدای 
محزونی گفت: 

-می خواهم حرف بزنم. یعنی باید حرف بزنم 
و گرنه حتما منفجر می‌شوم.الان‌ماهها که نه.. شاید 
سال ھا ت ا 
تاحداقل من کمی سبکتر شوم. حرف‌هایی در دلم 
هست که نمی توانم به هر کسی بگویم. نه فقط چون در 
زندان هستم حتی وقتی بیرون بودم هم نمی توانستم 
در مورد این مسائل با کسی حرف بزنم امااحساس 


و 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابه جای‌این مد دجوبودید ودر موقعیت اوقرار داشتید. 


چه می کردید؟ 


می کنم می توانم باشمادرددل کنم.بگذار همه بفهمند 
که آدم‌هایی در این دنیا هستند که بدبختی را تا جرعه 


آخر سر کشیدند. 


بیست ویک سال قبل من وخواهرم به دنیا آمدیم 
-دوقلو بودیم - که ای کاش هر گز متولد نمی‌شدم. با 
حداقل در این خانواده به دنیا نمی آمدم. پدر و مادرم 
اصالتاً آذری زبان‌بودند.امامثل خیلی‌های دیگر سال‌ها 
قبل به تهران آمده و بچه‌هایشان هم اینجا متولد شده 
بودند. من بچه چهارم خانواده بودم. چهار خواهر و سه 
قبل از دست دادم والان سه خواهر دارم. 

پدرم کارمند یک شر کت دولتی معتبر بود و در 
کنار آن یک نمایشگاه مبل بز رگ هم داشت. وضع 
مال مان خوب که نه, خیلی خوب بود. هیچ مشکل و 
مساله‌ای نداشتیم جز اینکه وضع مالی‌مان خوب بود. 
مشکل با اعتیاد پدر و مادرم شروع شد. پول زیاد.تفریح 
می‌طلبید وراحت‌ترین تفریح, مواد بود. بد بختی ما از 
زمانی شروع شد که پدر و مادرم از اینکه پیش چشم 
ماموادمصرف کنندابایی نداشتند. تصور کنید در 
یک خانه ای, قبح مواد بریزد. مثلا من به عنوان یک 
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همراه: ۱۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 
ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیر ند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تاٍیید موارد مطر ح شده در آن نیست. 
برنده مجله شمارهعع ۲2 
زهرا جورابدوزها ۰۱۳۵۲۸ 


باکر همکری و ضایه ستمحترمدمتگاهای وین رجایی هر 
قزل حصاروورامیسن,ریاست محترم‌حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق الذکرروابط عمومی سازمان زندانهابروابط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه‌اين گزارش ها باریمان می دهند. 


به خودشان جرات یا جسارت این را بدهند که مواد 
مصرف کنند. برادرم کهاعتیاد پیدا کرد اولین زنگ 
خطر به صدادر آمد.اماشما تصور می کنید کسی هم به 
رویش اورد؟!... اصلا و ابد ... 
آن زمان‌من‌سن‌وسالی‌نداشتم.دوره‌دبستان 
درس می‌خواندم. عقلم به خیلی چیزها نمی‌ر سید اما 
می‌فهمیدم در خانه مایک چیز غیرعادی استبرای 
اینکه کمتر در خانه باشسم به فعلیتهای بیرون از خانه 
روی آوردم. نزدیک خانه‌مان یک باشگاه ورزشی بود و 
من‌هم رفتم آنجاثبت نام کردم. کلاس‌های‌بدنسازی و 
دومی‌رفتم. ورزش رادوست داشتم. آنقدر که دیگر کم 
کم در درس‌هایم افت کر دم.اما پدر و مادر وبرادرهایم 
آنقدر در گیر خودشان بودند که هیچ کس متوجه نشد 
من افت درسی دارم. شاید هم متوجه شدند اما به روی 
خودشان نياور دند تا اینکه وقتی کلاس اول راهنمایی 
بودم اولین فاجعه جدی زند گی‌مان پیش امد. 
پسر خاله‌ای داشتم که متاسفانه قمار باز بود. یک 
باربه‌خاطر همین موضوع پول زیادی از دست داد 
وچون وضع مالی‌ شان خوب نبود. آم داز مادرمن 
قرض گرفت. 
مادرم. به دور از چشم پدرم. این پول را از پول‌های 
پدرم برداشت وبه اوداد. اما پدرم فهمید و قشقرق به 
پا کر د و بعد هم به قصد دعوابه خانه خاله‌ام رفت. ما که 
| نجانبودیم.اماساعتی بعد خبر | وردند شوهر خاله‌ام 
در دعوا کشته شده وقاتل او کسی نیست جز پدرم! 
دوازده-سیزده‌سال داشتم که پدرم به جرم قتل 
به زندان افتاد.یادم هست خر داد ماه بود وماد ر گیر 
امتحانات آخر سال بودیم. پدرم که به زندان افتاد. 
من دیگر نتوانستم سر جلسه امتحان بر وم. نه فقط 
خرداد. که شهریور هم نرفتم و به این تر تیب آن سال 
رد شدم. بعد هم دیگر انگیزه‌ای برای ثبت نام نداشتم 
و کل پی‌خیال درس و مدرسه شدم. 
پدرم که زندان بود. من هر از چند گاهی به خانه 
همین خواهرم که فوت کر ده.می‌رفتم.متأسفانه 
شوهر خواهرم معتاد بود و برای اینکه بتواند در خانه 
راحت مواد مصرف کند. خواهرم راهم معتاد کر ده 
بود. البته خواهرم هم زمینه‌اش راداشت به هر حال 
وقتی پدر و مادر آدم. مدام جلوی چشم آدم مواد 
مصرف کنند دیگر حتما لازم نیست کسی ادم را 
وادار به اعتیاد کند. خود آدم ناخود آگاه به سمت 
آن می رود. حالاخواهرم بهانه کرده‌بود شوهرش 


او رامعتاد کرده. 

به‌هرحال‌من گاهی به‌منزل آنهامی‌رفتم.از قضا 
یک شب که انجا بودم بی‌خوابی به سراغم آمده بود. 
هر کاری می کر دم نمی توانستم بخوابم. شوهر خواهرم 
که متوجه شده بود من بی خواب شد هام یک قر ص به 
من داد و گفت این آرامبخش است بخور و بخواب. من 
هم بچه حرف گوش کن,: قر ص را خوردم. 

آن شب قرص را خوردم و امروز اینجا هستم! 

قرص آن شب چنان نشستگی لذت بخشی به من 
داد که تصمیم گر فتم بعد از آن. همیشه از این قرص 
استفاده کنم. اما در خانه مااز قرص خبری نبود. پدر و 
مادرم تریاک مصرف می کر دند.مدتی بود که بر ادرم 
هم مصرف داشت. جاس از تریاک او آنقدردم دست 
بود که دیدم بهترین کار این است از مواد کش بروم. 
پرادزم تراک میکشید,آما من این امکان رادا 
بنابراین می‌خوردم تااینکه یک روز برادرم فهمید و 
غیر تش گل کردومرا کتک زد که دیگر به سراغ تریاک 
نروم.اما دیگر خیلی دیر شده بود. تنهااتفاقی که بااین 
کار برادرم افتاد این بود که بعد از آن من مجبور شدم 
تریاک رااز بیرون تهیه کنم اما چون پول نداشتم. از 
بقیه اهالی خانه می‌دزدیدم و اینجور شد که علاوه بر 
اعتیاد. دزدی هم به پرونده‌ام اضافه شد. اما مساله فقط 
پول نبود. یک نفر باید برایم مواد می‌خرید. مجبور شد م 
به یکی از پسرهای محل بگویم. او پول رامی گرفت: 
تریاک یا قرص می‌خرید و می آورد جلو در تحویل 
من می‌داد. گزینه اول تریاک بود.اگر گیر نمی آورداز 
خیابان ناصر خسرو قرص برایم می‌خرید. مد تی به این 
طریق تامین می‌شدم. تا اينکه یک روز برادرم فهمید و 
قشقرق به راه انداخت. اول مر احسابی کتک زد و بعد 
هم به سراغ آن پسر بدبخت رفت. 

بعد از در گیری آنها, برادرم در محل برایم "به پا" 
-مراقب _گذاشت تامن دیگر نتوانم از دیگران مواد 
بگیره از آنجا که بر ادزم سابقه حبس داشت آن‌هم 
به خاطر سر قت مسلحانه. همه در محل از او حساب 
می‌بردن د. وقتی‌او برایم«یبا» گذاشت دیگر کسی 
جرات نمی کرد به هیچ قیمتی برایم مواد بیاورد. 

ازطرفی خماری داشت مرااز پادرمی آ ورد حاضر 
بودم هر کاری کنم تااز آن وضع نجات پیدا کنم.در 


(اين گفت و گوبی‌شک یکی از تلخ ترین گفتگوهای 
من با مددجوهای ندامتگاه‌ها بود. تلخی و گزند گی این 
مصاحبه تا مدت‌ها در یاد و خاطر من و شما خواهد ماند. 

قطعاًّاین دختر جوان قبل از هر چیز قر بانی خانواده‌ای 
شد که ظرفیت تمول و ثروت رانداشتند. آدم‌هایی که 
تصور کردند بهترین تفریح نشتگی است! جهل آنها 
نسبت به این موضوع آنقدر بود که بی‌محاب ادر مقابل 
دید گان فرزندانشان به مصرف مواد مخدر پرداختند. 
غافل از آن که آنها اولین الگوهای زند گی فرزندانشان 
هستند. هفت -هشت بچه کم سن و سال در مقابل خود 
پدر ومادری را می‌دیدند که برای خوشگذرانی مواد 
مصرف می کنند و این کاملا طبیعی بود که حتی از سر 
کنجکاوی آنها هم بخواهند برای یک بار هم که شده 


این میان» مادرم خواست تاهم مشکل مراحل کند وهم 
کاری کند که برادرم شر به پا نکند و دوباره برنگردد 
زن دان.بهتر ین راه‌حل از نظر اواین بود که خودش به 
من تریاک بدهد!اودور از چشم برادرم روزی دوبست 
-یک مثقال-تریاک به من می‌داد. یک بست صبح 
۶بعد از ظهر. من هم می‌خور دم البته خوردن تریاک 
سیستم گوارشم را بر هم زده بود و ناچار بودم برای 
مشکلات وعوارضی که برایم به وجود |ورده‌دارو 
مصرف کنم.مدت‌ها تریاک مصرف می کردم تااینکه 
یک روز دست خواهر دوقلویم هروئین دیدم!می گفت 
از برادرم دزدیده‌است. آن روز او به من گفت بیا از این 
مصرف کن. گفتم بلد نیستم. او سر یع یک اسکناس را 
لوله کرد و هروئین رابا بینی اش استنشاق کرد. من هم 
همان کار راتکر ار کردم ودروغ نمی گویم از نشتگی اش 
خوشم آمداخیلی بهت راز تریاک بود. بعد از مصرف 
هروئین به یک خلسه و بی خیالی مطلق رفتم. فقط دلم 
می‌خواست سیگار پشت سیگار دود کنم. کشیدن 
سیگار در خانه ماء مثل خوردن آب. عادی و معمولی 
بود. بنابراین سیگار سیگار و باز هم سیگار... 

اینجور شد که از تریاک به هروئین رسیدم. 
هروئین راهم از برادرم می‌دزدیدم. حالا دیگر نمی‌دانم 
نمی‌فهمید. یا می‌فهمید وبه روی خودش نمی آورد. اما 
به ھر خال س کوت او دا اا اا 
استفاده کنم. 

پدرم همچنان به جرم قتل شوهر خاله‌ام در زندان 
بودومن هر بار که به دیدنش می‌رفتم. دلخوش بودم 
که وقتی از زندان بیرون بياید حتما اسم مرا در مد سه 
می‌نویسد تأدرسم را بخوانم. بیچاره خبر نداشت من 
به چه روزی افتاده‌ام! 

بالاخره خانواده مقتول با دریافت ديه کلانی. 
رضایت دادند و پدرم بعد از بیست ماه حبس از زندان 
ازاد شد. البته چون پول زیادی بابت ديه داده بودیم. 
مجبور شدیم از تهرآن‌به کرج نقل‌مکان کنیم واین 
جابجایی وضع رااز آنچه بود. بدتر کرد. خیلی زود در 
محل تابلوشدیم. خانواده‌ای باسابقه در خشان, پدرم 
سابقه قتل داشت و بر ادرم سر قت مسلحانه و بقیه هم 
به سختی معتاد بودند.اما کسی هم جرات نداشت 


این لذت و خوشگذرانی در وغین را تجربه کنند و صد البته 
همه شما بهتر می‌دانید که اثرات مصرف مواد تنها در یک 
خماری و نشتگی خلاصه نمی‌شود. بی تفاو تی حاصله از 
مصرف مواد باعث تباهی همه افراد ان خانواده شد. از ور ود 
داماد معتاد تاسارق مسلح شدن پسر خانواده و حتی در 
اختیار قرار دادن مواد توسط مادر خانواده به دختر کم سن 
و سالش. همه اینها اثرات زیانباری است که مصرف مواد از 
خودش به جا نهاده است و حالا دختری فقط با داشتن ۲۱ 
سال سن چهار سابقه زندان دارد و پنج-شش سال مصر ف 
مواد و کلی مشکلات جسمی و روحی. به راستی چند 
زند گی به خاطر اشتباه والدین خانواده تباه شد. دختری 
که فقط با ۲۸ سال سن از دنیاارفت. دختری که با ۲۱ سال 
سن ناپدید شد.پسری که سارق مسلح شد و دختری معتاد 
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حرف بزند. خصوصاً باوجود شوهر خواهرم که خودش 
شاهکاری بود و آن زمان اوهم تازه از حبس آمده 
بود. وضع بدی داشتیم. حالم از زند گی نکبتی که در 
آن دست وپامی‌زدم بهم می‌خورد. رک وراست 
به پدرم گفته بودم اگر کسی به خواستگاریام امد 
مراشوهر بدهد. تصور می کردم اگر از آن محیط دور 
شوم می توانم خودم رانجات دهم اماچه کسی سراغ 
من می امد ؟ سراغ یک دختر معتاد که خانواده‌اش 
سابقه دار هستند! ضمن اینکه شر ایط روحی وروانی 
خودم بهم خورده بود به خاطر مصرف مواد گرفتار 
بیماریاعصاب و روان شده‌بودم. فقط کافی بود ساعت 
مصرفم بگذرد تازمین و زمان رابه هم بدوزم. برای 
همین همیشه مواد برای خودم ذخیره‌داشتم. همین 
که احساس می کر دم موادم رو به اتمام است. می‌رفتم 
وسریع تهیه می کر دم تامبادا کم و کسر بیاورم.از 
خماری بکشم حتمامی‌میرم. حتی وقتی خواهر دوقلویم 
یک روز برای تهیه هروئین رفت و دیگر برنگشت به 
نزدیک یک سال است که هیچ خبری از او نداریم. حتی 
پدر ومادرم در آ گاهی تهران و کرج هم برایش تشکیل 
پرونده دادند. اما هیچ خبری از او نشد که نشد. این گم 
شدن او زنگ خطری بود که البته در خانواده‌ماهیچ 
کس آن را جدی نگرفت.چون همه یا هميشه نشته‌اند 
یانگرانندمبادا خماری بکشند. 
چندماهقبل‌خواهردیگرم_همان که‌اول صحبت‌هایم 
گفتم فوت شده-اور دوز کرد واز دنیارفت. یعنی بعد 
از گم شدن خواهر دوقلوی من. مر گ او. دومین ضربه 
بود اما باز هم کسی قضیه راجدی نگرفت. خب باید 
مواظب بود. حواسش به‌اندازه‌مصر فش بود. جرا باید 
هول می کرد. یکهو آن همه مصرف می کرد. 
یعنی‌همه چیز در همین حد خلاصه شد. کسی 
نگران حال و روز خودش يا بقیه نشد که نکند همین بلا 
سراویا بقیه بیاید وحالا در ظرف یک سال دستگیری 
من سومین ضربه محسوب می‌شود. که البته مطمئناً 
مثل آن دو تای دیگر کسی آن راجدی نمی گیرد. 
ماجرای من مر بوط به جند ماه‌قبل است.مدت‌ها 
بود که از یک فرد خاص جنس می گرفتم. آن روزاو 


بقیه در صفحه ۶۵ 


و سابقه دار و بقیه هم که مشخص است 
چه شرایطی دارند. و همه اینها فقط و فقط به این خاطر 
است که پدر ومادر یک خانواده, به عنوان بزر گتر, تصور 
کردند. مصرف مواد تفریح است. تصور کردند چون پول 
دارند. مجاز به هر کاری هستند و بد تر از همه. کوچکترین 
احساس مسئولیتی در قبال فرزندانشان نکردند و بدون 
لحظه‌ای عاقبت اندیشی آینده همه هفت -هشت فرزند 
خود رابه تباهی محض کشاندند و امروز این دختر 
نباید آنجا در زندان باشد و دیگری ناپدید و دیگری در 
گورستان و دیگری سابقه دار, بلکه پدر و مادری متهم 
ومحکوم هستند که به جای استفاده بهینه از ثروتی که 
خداوند در اختیارشان قرار داد. همه را به نابودی محض و 


مطلق کشاندند.) 
ص 


تسد 


حاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود دانا شو م 


دق اط 
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دعادرمانی 

دکتر وین جون اس " محقق آموسسه مایو 
کلینیک "می گوید: تحقیقات مختلفی درباره نقش 
اتر ااا اا داو 
این تحقیقات نشان داده که بیش از ۹۰ در صد کسانی 
که بیماری‌های خطر ناک و جدی دارند. برای تسکین 
درد خود به عبادت روی می‌آورند. " عبادت, در 
مراقبت ه ای سلامتی افراد یک جامعه بسیار مهم 
است و عده زیادی از آن بهره مند می‌شوند. بین تمام 
طب‌ه ای مکمل هم عبادت یکی از راه‌ها و وسایل 
درمانی است که ضمناً بیشترین کاربر را دارد. د کتر 
کریستینا پوشالسکی : مدیر انستیتوی معنویت و 
سلامت دانشگاه جورج واشنگتن سر پرستی تحقیقی را 
به عهده داشت که نتیجه‌اش فوق‌العاده بود و نشان داد 
عبادت. دومین روش معمول در مدیریت درد(بعد از 
داروه ای خوراکی) رایج‌ترین روش غير دارویی برای 
مدیریت و کنترل درد است. 

دکتر "هارولد کوئینگ ؛ محقق و استاد دانشگاه 
می گوید: "برای بسیاری از ماء عبادت بخشی از وظایف 
دینی و جزو تکالیف روزمره‌مان است. تحقیقات زیادی 
انجام شده که همگی ثابت کر ده‌اند کسانی که معنوی تر 
و مذهبی‌ترند. نسبت به افراد دیگر از سلامت روح 
وروان بیشتری بر خوردارند وخیلی سریع تر از بقیه 
باامشکلات و مسائل جسمی خود کنار می آیند و 
بدن‌شان بهتر به درمان وا کنش نشان می‌دهد. علاوه 
را قت تا ای ااا وارد 
ایمان نیز تاثیر زیادی بر افزایش سلامت ما دارند." 

در تحقیسق دیگری که دکتر آهربرت بنسون"؛ 
متخصص قلب و استاد دانشکده پزشکی‌هار وارد انجام 
داده‌و در کتابی نیز منتشر شده‌است.اثر ات بالقوه 
درمانی عبادت ونیایش بر بیماران قلبی بررسی شده 
ات نتایج ازمایش‌های متعدد د کتر بنسون نشان 


س 
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شکل و گونه‌ای خاص این کار راانجام 


می‌دهیم.اما برخی دیگر 


EEE‏ وم 
»دعاو نیایش با پر ود گار هستی را به شکلی خاص 


محدود نمی کنند و معتقدند "هر حر کت یاواژه‌ای که از سر سپاس یا بیان حالت روحی وروانی خاص به زبان یابه 
دل بیاید دعانام دار د'. دعاء هر کدام از اینها که باشد وبه هر روشی که انجام شود. وازهر دین و مذهبی که باشیم. 
ازاین باورریشه می گیرد که نیر و یاقدر تی.فراتر وبز رگ تر از ماوجود دارد که می تواند بر جنبه‌های مختلف 
زند گی ما تاثیر زیادی بگذارد.در این گزارش.صرف نظر از نگرش‌های مختلفی که در دنیا وجوددارد. به بررسی 


داده که وا کنش‌های بدن به دعا شامل پایین آمدن 
میزان تپش‌های قلب, کاهش فشار خون, ميزان تنفس: 
کاهش نیاز به | کسیژن, و کاهش میزان تولید کربن دی 
اا 

تحقیق دیگری هم به تاز گی درباره‌ارتباط عقاید 
مذهبی بر بیمارانی که از افسرد گی رنج می‌بر دند انجام 
شده‌ونتایج آن‌نشان داده‌است که اعتقاد به خداء در 
واکنش و پاسخ این بیماران به درمان‌های دارویی موثر 
بوده‌است. پس اگر شما مذهبی هستید و عبادت 
جزو یکی از فعالیت‌های روزمره شماست. بدانید 
آمروزه‌دیگر ثابت شده است که شمابااین کار 
به‌بدن ومغز خود لطف ویژه‌ای می کنید. براساس 
بررسی‌ها و تحقیقاتی که اخی رآ انجام شده‌اند تا نتایج 
آزمایش‌های گذشته راتکمیل کنند. عاد ت و نبایش 
دشمن افسردگی است. به خصوص در افرادی که 
مستعدابتلابه این بیماری هستند. و این کار راباتقویت 
کردن مغز انجام می‌دهد. 

داکتر ارام اناد دانس ادرو رورت 
موسسه روانشناسی بالینی کلمبیاروی ۱۰۳ نفر که در 
معرض بالای ابتلا به افسرد گی قر ار داشتند. تحقیقی 
انجام داده‌است. میزان ریسک ابتلا در این افراد. با 
ایا رانا ا تربار 
فعالیت و ساختار مغزاین افراد رابااستفاده‌از 1181[ 
بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که در بیمارانی 
که اعتقادات و باورهای مذهبی بیشتری داشتند وهر 
روز عبادت می کردند. در مقایسه با بقیه؛ قشر مغزص 
مقاوم تری داشتند. نا زک تر وسست شدن قشر مغزء 
مخصوصا در بخش‌های خاصی از مغز, شاخصی 
برای در شرف بیماری قرار داشتن, مخصوصاًبتلا 
به افسر د گی است. و امر وز ثابت شد ه که عبادت. این 
لایه‌ی مغز راقوی‌تر می کند. 

در تحقیق دیگری که به سرپرستی د کتر "آندره 
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اثرات عبادت و نیایش بر سلامتی انسان می پر دازیم و این تاثیرات رااز جنبه‌های گوناگونی بررسی می کنیم. 


نیوب رگ "در بخش روان دانشگاه پنسیلوانيا انجام 
شد. محققان به این نتیجه رسیدند که عبادت. سطح 
دوپامین (هورمون شادی) مغز را افزایش می‌دهد 
و شمارابه انسانی خوشحال‌تر و با ارامش بیشتر 
تبدیل می کند. در تحقیق دیگری که همین تیم انجام 
دادند. دانشمندان دریافتند عبادت. سطح خودبینی و 
خودپرستی وغرور رادر افرادی که به طور روتين این 
که با این احساس در ارتباط است. اثر می گذارد. 

در یک تحقیق دیگر.بیماران یک بیمارستان پس از 
عمل جراحی مور د بررسی قرار گر فتند. نتایج تحققیات 
نشان داد. در بیمارانی که پیش از عمل‌های جراحی به 
طور منظم عبادت می کر دند. محل عمل جراحی با 
سرعت بیشتری بهبود یافت. پزشکان می گویند دلیل 
این مساله این است که فرد عبادت کننده کمتر از بقیه 
در معرض استر س قرار دار د و تمام قوای خود راصرف 
تطبیق دادن خود با شرایط می کند و کمتر به عمل 
جراحی و درمان می‌انديشد. 

عبادت و امواج آلفا 

اخیر ‏ گروهی از محققان مالزیایی با تحقیق روی 
مغز دارد. سعی کردند تاحدودی به این پرسش‌ها 
پاسخ دهند وجالب اینکه نتیجه تحقیقات آنهاازارتباط 
قابل ملاحظه‌ی مغز و جسم پر ده برداشت. 

عصب شناسان مالزیایی با استفاده از تکنیک‌ها 
وروش‌های گوناگونی همچون‌ام.آر. آی و جمجمه 
وا کنش‌هایی نشان می‌دهد وچگونه عمل می کند. 
تیم تحقیق دانشگاه مالزی به سرپرستی د کتر "حازم 
دوفش" تحقیق خود راروی یک گر وه داوطلب 


مسلمان انجام دادند. هنگام نماز خواندن, فرد باید 
چندین موقعیت بدنی مختلف و متفاوت رابه دنبال هم 
انجام دهد. این سری از حر کات ثابت هستند ودر هر 
روز, برای هر نماز گزار به طور یکسان تکرار شوند. 
به ر کوع می‌روند یعنی خم می‌شوند ودست‌هاراروی 
زانو ستون می کنند وبا کف زمین در حالت موازی 
قرار می گیر ند سپس پیش از اینکه به حالت سجده 
دربیایندمجددآ می‌ایستند. در سجده» پیشانی خود را 
روی زمین می گذارند واین چ ر خه دوباره آغاز می‌شود. 
هر مرحله در این چرخه» چند ثانیه طول می کشد 
وبسته به نوع نمازی که به‌جام ی آورند.مدت آن 
مارت فان یاک ای کی ر 
که چگونه‌این وضع قرا ر گی ری بدن در موقعیت‌هاو 
حالت‌های گوناگون بر نواحی مختلف مغز از جمله 
قسمت شین مر وت انهو اثر می گذارد از 
مانیتورهای جمجمه نگار برقی استفاده کردند. آنهااز 
داوطلبان خواستند چند سری از چرخه نماز را انجام 


0 


چ 


سے ا On‏ 


دهند. داوطلب ان نیز یک چ ر خه کامل نماز راانجام 
دادند که شامل حر کات بدنی. کلمات عبادی و راز و 
نیاز به در گاه خداوند بود. یک بار هم تمام این مراحل 
رامدون نای کدی و 

سپس در پژوهش د کتر حازم دوفش معلوم شد 
که این واکنش‌های مغزی در نماز مسلمانان شدید تر 
از عبادات ادیان دیگر است به‌وی-ژه هنگامی که آنها 
به سجده‌می روند. فعالیت آلفای مغز بالاتر می‌رود. 
مسلمانان هر روز در پنج نوبت عبادت می کنند. در 
حقیقت ۴ ساعت رابه پنج وعده‌قسمت کرده‌اند. 
این پنج وعده عبار تند از قبل از طلوع افتاب. ظهر که 
آفتاب عمود می‌تابد. عصر که تابش آفتاب مایل 
می‌شود. غروب که هنگام رفتن آفتاب است. وعشا 
که بین غروب و نیمه شب است. در این پنج زمان 
انرژی‌های طبیعت به بیشترین سطح خود می‌ر سند 
که‌انرژی قبل از طلوع و هنگام غروب از همه بیشتر 
است بنابراین زمان‌ها یی که مسلمانان برای عبادت 


روزانه‌ی خود انتخاب کرده‌اند. روی اصول مهمی 
بوده تا بیشترین انرژی و آرامش را از طبیعت 
دریافت کنند. 

مسلمانان قبل از نم از خواندن,. بر خی از اعضای 
بدن خودرابا آب می‌شویند یا آن راخیس می کنند. 
این کار نیز در بالابردن آرامش ودور کردن استرس 
نقش مهمی دارد. 

جالب است بدانید که دست‌هااز آر نج به 
پایین. صورت و فرق سر و امتداد انگشتان پاها از 
اعضایی هستند که به‌شدت در معرض تشعشعات 
وامواج منفی است وبارهای منفی زائدی به پوست 
این نواحی بدن جذب می‌شود و آب یکی از 
چیزهایی است که می‌تواند انهاراخنثی يا تخلیه 
کند و مسلمانان هنگام وضو دقیقاً همین نواحی را 
می‌شسویند. نکته‌ی دیگری که در پژوهش د کتر حازم 
وجند محقق دیگر به آن توجه شده این است که بدن 
خانم هاماهی چند روز به شدت تغییر ولتاژ می‌دهد و 
در آن دوره‌میدان مغناطیسی خانم‌ها به منظم ترین 


نباید انتظار داشت پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها هم 
بتوانند فعالیت مغز راهن‌گام نیای بش وعبادت به 
درستی تصوير سازی کنند و به نمایش در آورند. این 
مساله راهم نباید فراموش کرد که قرار گر فتن بدن 
در موقعیت‌ه او وضعیت‌های متفاوت. تاثیر زیادی 
برافزایش آرامش, کاهش فشارو کشمکش دا ۳۳ 
نشانه تمر کز است. د کتر حازم دوفش وهمکارانش 
می گویند؛ یکی از مهم ترین دلایلی که امواج آلفای 
مغز در سجده‌افزایش می‌یابد این است که هنگام 
سجده» چشم‌های ما تنها چند میلی‌متر با زمین 
فاصله دار ند و این باعث کاهش میدان دید می‌شود. 
امواج آلفا وابستگی نزدیک و تنگاتنگی با بسته بودن 
چشم یا کاهش میدان دید دارد بنابراين خیره شدن به 
نقطه کوچک و خاصی از زمین به‌خوبی می‌تواند ار تباط 
سجده را با امواج آلفا تفسیر کند. 

مذهب. به اعتقاد بسیاری, روش وراهی است 
تاارتباط بابدن. تکنیک ه ای مذهبی مثل عبادت ا 


اگر شمامذ‌هیی هستدد و عیادت جزو یکی از فعالیت‌های 


روزمره شماست. بدانید امروزه دیگر ثابت شده است که شما 
با این کار به بدن و مغز خود لطف ویژه‌ای می‌کنید 


شکل خود می‌ررسد. و جالب اینکه در این دوره‌ی 
ماهانه. عبادت از زن مسلمان ساقط می شود و نیازی 
به‌عبادت ندارد. تحقیقات دیگری نیز نشان‌داده که 
ار ی ار در کر 
می کند. به دلیل همین تغییر ولتاژ ماهانه است. 

در تحقیقاتی که دانشمندان مسلمان انجام داده‌اند. 
این نتیجه راهم گرفته‌اند که چون آنها در جهتی به نام 
"قبله "نماز می‌خوانند. اثر مغناطیسی کره‌ی زمین بر 
آهنی که در خون انسان‌هاست باعث می‌شود که اهن 
در رگ‌هارسوب نکند. 


جهان به سوی آرامش 

ا اوی کے وا فا 
چند بعدی است که جنبه‌های مختلف وانگیزه‌های 
گوناگونی دارد. محققان می گویند افراد مختلف به 
ایال را ال ود ها 
ای شیاه مدای اا اس رای 


۷ تر ۹5 افلاعات کی 


هر فرهنگی به فرهنگی دیگر یا از هر دینی به دين 
دیگر متفاوتاست.اماباتمام اینهاهر روشی که بر ۳ 
عبادت پرورد گار داشته باشیم واز هر راهی که او 
رابخوانیم.این تعلق خاطر به یک نیر وی بر تر به ما 
احساس امنیت و آرامش می‌دهد. پیر وان پراگماتیسم 
بااصالت عمل معتقدند "آنجه که در عمل منید ۳۱ 
حقیقت اسست ‏ آنها با این استدلال, اعتقاد به خرا ۳ 
راحقیقت می‌دانند زیرااین اعتقاد. در عمل مفید واقع 
می‌شود و به شخص متدین آرامش می‌دهد. جالب 
ا ست بدانید که فلاسفه‌ی ماتر بالیست نیز که ۳۰ 
رابرای عوام از افیون هم زیانبار تر "می‌دانند. معتقدند 
همه‌ی مردم؛ حتی بی‌دین‌ترین آفراد. در نهاد خود 
متدین هستند و برای مثالا گر در خطری بیفتند که 
هیچ فریادرسی نداشته باشند. به در گاه خداوند جنگ 
شوند دیگر راه‌نجاتی نیست وبرای مثال تا چند ۰ :۱ 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۲ 


مو سیقی مر اده شناسایی خد اوند ر اهنمایی ک د 
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از: آلیسون چائولاوهافینگتون پست 


مترجم: پریسا علی نیا 


در تمامی مطالعاتم پیرام ون عملکرد پدر و 
مادر. یک متغیر تکراری وجود دارد که از روابط 
سالم فرزند و پدر ومادر حمایت می کند.و آن 
متغیر این است که برای ار تباط واقعی با بچه‌ها بايد 
صادقانه تلاش کرد. 

البته این همیشه کار آسانی نیست. اما تلاش 
برای برقراری ارتباط. و ایجاد روابط تربیتی با 
فرزندانمان از همان آغاز و در طول رشد و بلوغ 
فرزندانمان. روابط نزدیک‌تر و قابل اعتماد تری را 
ایجاد می کند. 

به همین منظور پنج گام موثر برای ایجاد چنین 
ارتباطی به شما گوشزد می‌شود: 

۱- گفت وگ ودر مورد همه چیز: کود کان 
بسیار باهوش‌تر از آن چیزی هستند که ما به 
آنها اعتبار می‌دهیم. آنه | همچنین آگاهی عاطفی 
بیشتری از آنچه که ماباور داریم دارند.آنها خیلی 
خوب می توانند این درک واحساس راداشته باشند 
که چیزی نهان و یاناگفته در روابط اطراف آنهادر 
حال وقوع است. پس» رک بودن و صحبت کردن 
با آنهادر مورد همه چیز (مانند استدلال‌ها و یا به 
عنوان مثال رفتن پیش د کتر) از همان ابتدا رابطه 
قابل اعتمادی را با آنها می‌سازد. این موضوع بة 
نوبه خود. به آنها اجازه می‌دهد تا زمانی که مایل‌اند 
بااحساسات ونگرانی‌هایش ان نزد شما بیایند و 
احساسی سرشار از امنیت و اعتماد داشته باشند که 
شما هميشه با آنها صاف و صادق خواهید بود. 

۲ -خود را تاسطح آنها پایین بیاورید :هیچ 
کس دوست ندارد با اودر سطحی پایین صحبت 
شود پس شماهم با کود کانتان از موضع بالا صحبت 
نکنید. نه به صورت مجازی بلکه به معنای واقعی 
کلمه. تحقیقات ثابت کرده است که موقعیت 
فیزیکی فرد می‌تواند در پذیرفته شدن وی در طول 
یک بحث تاثیر گذار باشد. 

گر چه ما باید فرزندانمان رابه موقع خود تربیت 
کرده و سرزنش کنیم.ولی چرا نباید خودمان را تا 
سطح آنها پایین بیاوریم و به جای آنکه بالای سر 
آنها بايستیم و انگشتانمان را در برابر آنها تکان 


و 


دهیم با آنهاار تباط چشمی برقرار کنیم؟ این به 
کود کان می |موزد که ما به انها به عنوان انسان و نه 
فقط "موجودات کوجکی" که زیر دست ما هستند 
احترام می گذاریم. خواه باور کنید ویا نکنید. اين 
کار پیام‌ه ای ما را بهتر منتقل می کند و احساس 
صمیمیت زیبایی را بوجود می‌آورد. 

۳-معذرت خواهی کنید:ما به طور مداوم به 
کود کان خود می‌گویيم. زمانی که اشتباه می کنند از 
دیگران و سایر بزر گسالان معذرت خواهی کنند. 
اما زمانی که به هیجان می‌آییم و خونسردی خود 
را از دست می‌دهیم. مایلیم تا اقدامات خود رابا 
سرزنش کود کانمان توجیه کنیم. به جای انکه فقط 
بگوییم: متأسفم! عذر خواهی کردن از کود کانتان, نه 
تنها به آنهانشان می‌دهد که شما به آنچه موعظه 
می کنی د. عمل هم می کنید. بلکه به آنها می فهماند 
تا از اینکه در پاره‌ای از موارد آسیب پذیر باشید و 
دچار اشتباه شوید. ترسی ندارید. 

این محیطی سالمتر رابرای تزدیک شدن آنها 
به شمادر آینده و زمانی که چیزی سبب ناراحتی 
آنهامی‌شود بوجود می آورد. و بطور ذاتی آنهارا 
تشویق می کند تا برای شما به عنوان والدین خود 
فقط متوجه این نکته باشید که گفتن متاسفم واظهار 
پشیمانی نشان می‌دهد که شما برای انهاارزش 
بیشتری قائلید تا برای حق بجانب بودن خودتان. 
آیاما همه نمی‌خواهیم که فرزندانمان بدانند که 
اینگونه احساس می‌کنیم؟ 

۴- تربیت با عشق, نه با خشم: مطالعات بطور 
فزاینده نشان می‌دهند که تاثیر والدین خشمگین 
بسیار کمتر از والدین مهربان است. هنگامی که نیاز 
به تنبیه فرزندانتان باشد. مثلا یک چیز متغلق به 
آنان رامی گیرید باید به آنها خاطر نشان سازید که 
آنها رادوست دارید. ولی شما این کارا به این دلیل 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵۱۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
.۱ ۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
3 مشاوره ز تلفنو شنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
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انجام می‌دهید که "چنین رفتاری که انجام داده‌اند. 
برای آنها خوب نیست . هميشه باید مطمئن باشید 
که فرزندانتان این رامی‌دانند که شما آنهارادوست 


خواهید داشت. حالا مهم نیست که چه چیز باعث 
می‌شود آنها تنبیه‌های خود رابپذیرند و از هر یک 
از درس‌ها به آسانی چیزی بیاموزند. 

۵-یک روال عادی‌ایجاد کنید که فقط 
مختص شماو فرزند شماباشد:اگر دارای 
فرزندان متعددی هستید. سعی کنید برای هر 
یک روال مختلفی رااتخاذ کنید. شسوهرم فرزند سه 
ساله‌مان رادو بار در هر ماه برای تفریح به بازار 
محلی می‌برد. آنها با هم می‌نشینند. غذا می‌خورند. 
صحبت می کنند. می‌خندند و از بودن با هم لذت 
می‌برن د. هر پدر و مادری باید یک روال آرامش 
بخش رابا فرزندان خود داشته باشد. با این کار 
پدر و مادر یک مکان امن و راحت رابرای کودک 
خود در طول رشد آنها فراهم می کنند. و این جایی 
است که آنها می‌توانند مسائل رابا سهولت بیشتری 
مورد بحث قرار دهند. 

به این فکر کنید که ما به عنوان افراد بالغ زمانی 
که یاد داشتی از طرف کار فر مای خود یا تماسی تلفنی 
از طرف کسی که دوست داریم دریافت می کنیم 
که می گوید چیزی است که می‌خواهم در باره ان 
بااشماصحبت کنم ‏ چه احساسی خواهیم داشت؟ 
این احساس بدی نیست! حالا... تصور کنید که 
برای مسائل جدی‌تر مجبور هستید به فرزندانتان 
در طول رشد آنها نزدیک شوید؟ به جای اینکه 
بگویید "لطفا بنشین» چیزی هست که باید راجع به 
آن با تو صحبت کنم. چطور است که بگوییم "بيا 
برای ناهار بریم بیرون و با هم صحبت کنیم. " فرزند 
شمادر همین حال در روال و محیط آشنای خود 
اخساسش آمنیت می کی و ور طول مکالمه زا شا 
بسیار آرام‌تر و رک تر خواهد بود. 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکے 

یکشنبه چهارم مرداد ماه مشاوره 
تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 

خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای یکشنبه 

از ساعت ۱۲0۱۱ 


خانم لبلاپورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاوره تلفنی چهارشنبهها 

از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


۳ خانم بهاره شیروانی 
۰ ۵ کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


حمیده‌اخوان 
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جلوگیری از ضعیف شدن چشم 


ماهی‌های حاوی امگا ۳مثل ماهی سالمون, ماهی 


f‏ / 3 تن و قزل آلا به دلیل‌اینکه حاوی اسیدهای‌چرب‌امگا۳ 
للم از نوع ۴1۸ یاد وکوزاهگزائنوتیک اسید هستندباعث 
۲ جلوگیری از سندرم چشم خشک می‌شوند و برای سلامت 


cC‏ ۳ ویچ جشم مفیدند بنابراین برای حفظ سلامت چشمتان می توانید 


5 ۳ ۱ م € م مماده‌غذایی‌دیگر.هویج است. بتاکاروتن موجوددر 
۲ 0 


این سبزی برای حفظ سلامت شبکیه چشم بسیار مفید بوده 
و جزو خورا کی‌هایی است که در جلو گیری از کاهش دید نقشی موّثر دارد. البته مصر ف سبزیجات بر گ‌سبز 
مثل اسفناج. کلم بر و کلی و حتی انواع خانواده کلم هم می‌توانند در حفظ سلامت چشم مفید باشند. 
این سبزیجات به علت آنتی | کسیدان‌های موجود در آن به نام‌های لوتئین وزا گزانتین باعث سلامت 
لکه زرد شبکیه چشم می‌شود و جلوی ابتلا به بیماری آب مروارید یا کاتارا کت رامی گیرد. لکه زرد بخشی 
ازشبکیه است که بیشترین حساسیت به نور رادار د وباعث دید مستقیم وواضح می‌ شود وبرای کارهای 
دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است. این لکه با شکل بیضوی حاوی رنگدانه‌های زرد و در نزدیکی مر کز 
۷تخم مرغ این ماده‌غذایی حاوی روی یازینک وهمچنین لوتتین وزاگزانتین است که جزو 
آنتی| کسیدان‌های خوب به شمار می‌رود و برای سلامت لکه زرد شبکیه بسیار مفیدند. 
البته مصرف مر کب ات مثل پر تقال,لیموترش وشیرین ونارنگی و... وهمچنین انواع توت مثل 
توت‌فرنگی, تمشک و توت سیاه نیز به دلیل دارا بودن ویتامین ٣‏ فراوان می‌توانند در پیشگیری از بروز آب 
مروارید مفید باشند وباعث سلامت لکه زرد موجود در شبکیه شوند. آخرین ماده‌غذایی هم بادام است. 
تقریب ا باخوردن یک مشت بادام نصف نیاز روزانه بدن به ویتامین تأمین می‌ش ود و دریافت کافی‌این 
ویتامین برای سلامت شبکیه چشم بسیار مفید است. 
د کتر پیام فرح بخش - بک متخصص تغذ یه و رژیم‌درمانی 


وقتی دلشوره داریم چه کنیم؟ 

گاهی حتی قبل از اینکه فر د متو جه تغییر اتی شود.بدنش به سرعت وا کنش نشان می دهد واین همان 
هیا اد رها انس یب گرا ال رن روک یکت 
تابه شمادرمدیریت احساس تان کمک کنند. مغز شما کنترل همه فعالیت‌هایتان راازنفس کشیدن تا 
احساساتی که در هر لحظه نشان می‌دهید. در دست دارد. بیشتر عوامل مانند فیلم‌ها یا خواب‌های بد. 
پرهیجان یا ترسناک نیستند مگر اینکه مغز شما تصمیم بگیر د و دستور دهد که حالت پرهیجان و ترسناکی 
به خود بگیرد. در واقع مغز | نچه را می‌بینید. می‌شنوید. حس می کنید. می کشید و می‌بوئید به شکل اطلاعات 
اولیه می گیر دو به سرعت به آنها پاسخ می دهد تابه بدن‌تان بگوید چه وا کنشی نشان دهد. بدن شما به هر 
اا کا ا موی ال ا 
زمانی که ناراحت هستید گریه می کنید و موقع تعجب از جا می‌پرید. 

وقتی فر د عصبانی می شود ماهیچه‌هایش سفت می شود واین منجر می شود تادر ناحیه صورت اخم به 
وجوداید در این حالت ممکن است فر د دندان‌قر وچه» قوز یامشت خود را گره کند. وقتی فر د تحت استرس 
قرار می گیر د مواد شیمیایی در بدنش تر شح می‌شرد که او راضعیف ولرزان می کند و در نهایت احساس 
دلشوره‌راتجربه کند. همچنین هنگامی که به هیجانات شد ید ی دچار می شوید ممکن است پیشانی, زیر 
بغل.دست‌هاوحتی‌داخل آرنج تان عرق کند.زمانی که اشفته ودست پاجه هستید زانوهایتان می‌لر زدو 
در وا کنش به احساسات شدید نیز داغ می‌شوید و صورت‌تان سرخ می‌شود. 

هیجانات شدید باعت می شود که فر د احساس کند قلبش از سینه بیر ون می‌زند. نفس کشیدن باسرعت 
زیاد اکسیژن زیادی به مغز تان می‌رساند. کم نفس کشیدن نیز موجب می شود تا کمتر از حد لازم اکسیژن 
به مغز فرد برسد و هر دوی این حالت‌ها موجب سر گیجه و ضعف بدن می‌شود. 

توصیه می شود زمانی که بدن شما به یکی از این وا کنش‌های فیزیکی دچار می شود کنترل خود رااز 
دس ندهید زیر این اک ها ط یی هس تیه این حالات اد شمارا زتلاش های تازهو تغییر هسیر در 
روباروبی با این حالات باز دارد:بهتر است از تکنیک‌های آرام‌سازی عضلاتی استفاده کید تاطی آن بتوانید 
حالات بدنی خود رامتعادل کنید. دلبر نیروشک -متخصص حوزه بهداشت روان 


۷ ر ۹۶ لمات می 


غذاهایی که پبر تان می کند! 


رعایت برنامه غذ ایی متعادل و متنوع علاوه بر اینکه 
موجب حفظ سلامتی و تناسب اند ام می‌شود.از پروز 
پی ری زودهنگام نیز پیشگیری می کن د. در واقع بعضی 
از خورا کی‌هاتاثیراتی دارند که می‌توانند ظاهر شمارا 
بیشتر از سنتان نشان دهند. 

اسید‌های چرب اشباع: بر خلاف اسیدهای 


چرب ضروری برای بدن. اسیدهای چرب اشباع که 
درپنیر شیر و گوشت‌های چرب وج ود دار ند پیر 
شدن راتسریع می کنند.اين چربی‌ها همچنین‌ابتلا 
به بیماری‌های مر تبط بااسن مانند کلسترول رانیز 
تشدید خواهند کرد. 

چربی‌های‌هید روژنه: کیک‌هاوبیسکوییت‌ها 
حاوی چربی‌های هیدر وژنه هستند که احتمال پیر 
شدن پوست راافزایش می‌دهند. بر وز جوش‌هاء 
چروک ولکه‌های چربی در صورت مصرف چنین 
خوراکی‌ها قابل انتظار است. 

فست فودها: فست فودها حاوی مقدار بالایی 
نمک وشکر است. مصر ف زیاد نمک و شکر بروز چین 
و چروک را تسهیل می کند. 

قهسوه:قهوه به تنهایی عامل بر وز پیری نیست؛ 
بلکهمانند هر خورا کی دیگری‌نباید درمصرف آن 
افراط کرد. در واقع. نوشیدن زیاد قهوه فشار خون 
لفات مه ۲۶ 
قلب بیشتر از حد طبیعی فعالیت کند. امید به زند گی 
کاهش می‌یابد. 

غذاه او تنقلات شور: آیا می‌دانستید 
خوراکی‌های شسوری که از خوردن آنهالذت می‌برید 
چقدر برای شما مضر است؟ این خوراکی‌ها مقدار 
بالایی نمک دارند که سدیم می‌تواند مستقیما به 
کلاژن طبیعی پوست صدمه بزن د و چروک‌های 
نازیبایی اطراف چشم‌ها ایجاد کند. بهتر است به جای 
چنین تنقلاتی میوه‌های خشک و دانه‌های بدون نمک 

دسرهای شیرین:شکر ماده‌ای است که 
مصرف آن باید در حد اعتدال باشد. در واقع. زمانی 
که مقدار گلو کز افزایش می‌یاید بدن مقدار بیشتری 
انسولین تولید می کند.زمانی که انسولین بیش از حد 
ترشح شود روند پیر شدن را تسریع می کند. 

دس 
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عغداراسکت کن تالا ص اډدعن شوی 


@جالىنوس 


قبل از اصل مطلب: ۴ ۱ تیر ماه سی و سومین سال غروب غم انگیز ستاره پر فر وغ جبهه‌های غرب وجنوب کش ور است.هنوز خاطرات دلاوری‌هاو 
رشادت‌های‌حاج احمد متوسلیان بر دشت‌های پهناور جنوب و کوه‌های سر به فلک کشید ه غرب. سنگینی می کند و نبودش مسلخ تلخ ناباوری ورفتنش 
غیرمنتظره است. از ستاره‌ای سخن می گوییم که خاموش شد و خورشیدی که سرانجام بر فراز آسمان لبنان غروب کرد. 

صدای سبز بسیج طی گفت و گویی اختصاصی در دفتر مجله با حاج منصور کوچک محسنی از فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس که در آن‌دوران 
معاون حاج احمد متوسلیان بود و بعد از اسارت او به عنوان فر مانده "قوای محمد رسول ا... (ص) ‏ مشغول به خدمت شد وقایع آن دوران ۳ مرور می کند. 


اعزام یگان نمونه 

بعد از ازادسازی خرمشهر بود که جلساتی با 
حضور داود کریمی فرمانده وقت سپاه تهران و حاج 
احمد متوسلیان فرمانده تیپ ۲۷ محمد رسول |.. 
(ص) در دفترفرماندهی پا گان ولیعصر(عج) بر گزار 
شد. فر ماندهی پاد گان بر عهده من بود. جلسات بحث 
و گفت و گو بیشتر پیرامون مسائل جنگ ایران و عراق 
و نحوه استفاده نیروهای مجرب و کار زموده سپاه در 
قالب کادر تیپ یا لشکر بود و در همین روزها حمله 
سنگینی از زمین و آسمان به دو کشور سوریه و لبنان 
از سوی ارتش اسرائیل آغاز شد و دولت سوریه از 
کشورهای اسلامی درخواست کمک کرد. بحث‌هایی 
در زمینه یاری و کمک نظامی به این کشور میان 
ار ونظامی کشورایجاد شد.سرهنگ 
سلیمی وزیر دفاع. صیاد شیر ازی و محسن رضایی 
سه فرمانده ارشد نظامی به سوریه رفتند و با حافظ 
اسد و سران نظامی ارتش سوریه در دمشق دیدار و 
گفت وگو کر دند و طرح کمک نظامی ایران از سوی 
رئیس‌جمهور سوریه مورد استقبال قرار گرفت. 
ا شسورای عالی دفاع تصمیم گرفت تعدادی 
از نیروهای نظامی ایران به سوریه اعزام شوند. گر وه 
اعزامی می‌بایست یکی از یگان‌های نمونه, از نیروهای 
مساح ایران باشند. آنها باید ضمن آشنایی با مسائل 
سیاسی از توانایی زیادی در جنگ‌ه ای نامنظم 
برخوردار باشند. فرماندهی این یگان نیز علاوه بر 
ی ب اس قدرت وییش سیاسی 
و مدیریت بالایی داشته باشد. 

منصور کوچک محسنی بعد از بیان مطالب فوق 
ادامه می دهد :با حاج احمد و دیگر دوستان در پاد گان 
ولیعصر (عج) بودیم که از دفتر فرمانده سپاه تماس 
گرفتند و از احمد متوسلیان خواستند به دیدار محسن 
رضایی برود. بعد از باز گشت حاج احمد به پاد گان. 
او گفت: به من ابلاغ کر ده‌اند که فرماندهی‌یگان 
اعزامی به سوریه رابر عهده بگیرم و به دمشق بروم. 
بنابراین مقدمات اعزام سه گردان از نیروهای تیپ 
۷ محمد رسول |... (ص) و سه گردان از نیروهای 
تیپ ۵۸ ذوالفقار ارتش در قالب تشکیلات رزمی 
واحد, تحت عنوان "قوای محمد رسول |...(ص)" به 
فر ماندهی احمد متوسلیان فراهم 5 


وھ 


کوچک محسنی می گوید:در آن زمان با وجود 
مخالفت‌هابااصرار حاج احمد بود که من هم به عنوان 
معاونت طرح و بر نامه ریزی قوای محمد رسول|.. 
(ص) راهی سوریه شدم و... 

آولین کسروهاطزامی بعد از قیال در قروا 
دمشق به سمت پاد گانی که مقامات سوری برای 
استقرار آنهاء در نظر گرفته بودند. حر کت کردند. 

محلی که برای اسکان نیروهای ایرانی در نظر 
گرفته بودند. پاد گانی متروک. بی‌در و پیکر بدون 
آب و برق بود. احمد متوسلیان که در چنین مواردی 
نسبت به وضعیت نیر وهای تحت امرش از حساسیت 
خاصی بر خوردار بود به شدت شو که و ناراحت شد 
و صبح روز بعد به سفارت ایران در دمشق رفت و با 
آقای محتشمی پور سفیر ایران, در این باره گفت وگو 
کرد وبالاخره تصمیم گرفته شد. نیروهای دلاور 
ایرانی به طور کامل در سوریه و در "اردو گاه زبدانی" 
مس تفر شوند. فضای سیاسی حاکم بر منطقه تحث 
تاثیر حضور نیر وهای ایرانی قرار گر فته بود. بعد از 
الا ا ا و ا 
به این نتیجه رسید که سوری‌ها خیلی به فکر دفاع 
و جنگ نیستند واو مجبور است برای تعیین تکلیف 
نیروهای خود راهی تهران شود. 

بنابراین حاج احمد بعد از سفر به تهران و دیدار 


0 ۳/3 
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بامستولین به آنها گفت که باید نیروه ابه ایران 
بازگردن د و فقط تعدادی از آنها جهت انجام کار 
فرهنگی و آموزشی در آنجا بمانند واینگونه بود که 
حاج احمد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده, بنده را به 
عرق قرفا کد کرای تمه ورل افیا عن ری 
رابه عنوان مسئول ستاد و کاظم رفیعی رابه سمت 
مسئول آموزش معرفی کرد. 

شکل دهی بسیج مردمی لبنان 

محسنی ادامه می‌دهد: بنابر این بعدازظهر ۱۳ 
تیر ماه با متوسلیان و فرماندهانی که قرار بود در 
سوریه ولبنان بمانند. راهی شهر بعلبک شدیم. در 
این جلسه قرار بود. حاج احمد ضمن خداحافظی 
به معرفی مسئولین جدید بپردازد. شب بود که به 
بعلبک رسیدیم. جلسه با حضور متوسلیان. همت. 
من وربیعی باسران گروه‌های شیعه لبنان از جمله 
سیدعباس موسوی, شیخ صفی طفیلی. سیدحسین 
موسوی(ابوهشام) مسئولانجمن اسلامی‌دانشجویان 
لبنان و سید محسن موسوی کاردار سفارت اير ان در 
بیروث بر گزار شد. حاج احمد در سخناتی گفت: به 
دلیل مشکلات وعدم همکاری مناسب دولت سوریه. 
کار او به پایان رسیده و به تهران بازمی گردد. اما 
عده‌ای از فرماندهان به همراه نیروهای خود باقی 
می‌مانند تا به فرمان امام خمینی(ره) بسیج مردمی 
لبنان را تشکیل دهند. متوسلیان سپس افزود: این 
فرماندهان با کوله باری از تجربه در جنگ‌های 
کردستان و جبهه‌های جنگ با عراق, آموزش شیعیان 
لبنان را تا زمان برپایی سازمانی منظم در میان شما بر 
عهده خواهند داشت. حاج احمد سپس تا کید کرد که 
اگر هر گروه بخواهد به صورت مجزا و جدااز یکدیگر 
به مبارزه عليه اسرائیل ادامه دهند. نتیجه‌ای در بر 
نخواهد داشت بلکه باید همه گر وه‌ها متحد و یکپارجه 
در زیر یک پر چم به فعالیت خود ادامه دهند. در این 
جلسه بود که متوسلیان اصطلاح "حزب ا... "رابرای 
اولین بار مطرح کرد و پایه‌های حزب |... لبنان را در 
آنجابنانهاد. ندای "یاحسین " کهامروز در لبنان 
طنین انداز شده و فرهنگ جهاد و شهادتی که بعدهاب 
پرچم "حزب ا... لبنان" شکل گرفت. در پرتو انديشه 
و تعالیم حاج احمد متوسلیان به بار نشست: گواه‌ این 
موضوع رامی‌توان در خاطرات عنوان شده شسهید 


عباس موسوی از بنیانگذاران حزب ... لبنان خواند 
که می گوید؛ احیای مبارزات شیعیان لبنان مرهون 
حضور احمد متوسلیان و تلاش نیروهای او بود. 

جلسه در آن شب به درازا کشید و با پیوستن دیگر 
دوستان برای صرف شام خاتمه یافت. سیدمحسن 
موسوی کاردار سفارت ایران در بیروت بعد از شام 
از متوسلیان درخواست کرد. سفری به بیروت کند و 
از وضعیت سفارت ایران و همچنین اوضاع آن شهر 
بازدیدی داشته باشد. اما دوستان و همراهان وی با 
رفتن حاج احمد به بیروت مخالفت کردند. من هم 
از حاج احمد درخواست کردم اکنون که مسولیت 
قوای محمد رسول ا... (ص) بر عهده‌من گذاشته شده. 
اجازه دهید به بیروت رفته و پس از تهیه گزارش 
آن را ارائه کنم. ولی متوسلیان با درخواست من و 
فر ماندهانی که قرار بود در سوریه 
بمانند. مخالفت کرد. 

روز پراضطراب 

ساعت هشت صبح ۱۴ تیر ماه 
سال ۱۳۶۱ بود. احمد متوسلیان 
به همراه کاردار سفارت ایران» تقی 
رستگار مقدم ویک خبرنگار عکاس با 
یک دستگاه خودرو که پلاک سیاسی 
داشت بدون‌ این که کسی آنها را 
همراهی کند.راهی شهر بیروت 
بودند. بعدازظهر پراضطرابی بود که 
دراردو گاه‌زبدانی بر مامی گذشت.در 
این بی‌خبری و وضعیت نگران کننده 
بود که زنگ تلفن به صدا در آمد. 
سیدعباس موسوی از پشت خط تلفن 
گفت: ماشین حامل احمد متوسلیان و همراهانش در 
پست بازرسی برباره" توسط شبه نظامیان مسیحی 
موسوم به فالانژیست متوقف و ربوده شد. 

من به همراه دو نفر دیگر سراسیمه عازم شسهر 
بعلبک شدیم. در حالی که نه تنها از وضعیت منطقه, 
بلکه از شیوه کار نیروهای فالانژ هم بی‌اطلاع بودیم. 
به همین دلیل جلسهای در شهر بعلبک و در دفتر 
کار سیدحسین موسوی (ابوهشام) بر گزار کردیم. 
ابوهشام پیشنهاد داد. تعدادی از اف راد بانفوذ و از 
رده‌های بالای حزبی فالانژهای لبنان را دستگیر 
و سپس با حاج احمد مبادله کنیم. بنابراین او و 
نیروهایش مسئول دستگیری این افراد شدند. 

شب از نیمه گذشته بود که به همراه تعدادی از 
نیروهای ابوهشام به دلیل نبو د امنیت از لبنان خارج 
شده و به اردوگاه زبدانی باز گشتیم. 

اکنون وظیفه بر دوش من و دوستانم بود. از یک 
سو پیگیر وضعیت فرمانده اسیرمان بودیم و از سوی 
دیگر بنا بر دستور حاج احمد. باید طرح آموزش و 
بسیج شیعیان لبنان را آغاز می کردیم. غروب روز 
پانزدهم تیر ماه بود که ابوهشام و نیروهایش ۰ ۷ اسیر 
از نیروهای فالانز را که بعضی از آنها با خودروهایشان 
دستگیر شده بودند به زبدانی انتقال دادند. با توجه 
به وضعیت نامناسب اردوگاه و همچنین حضور 


حاج احمد متوسلیان در حال سخنرانی برای نیروهای اعزامی» در اردو گاه زبدانی 


دستگیر شد گان در میان نیروها و برخی از فرماندهان 
که در روزهای اول از ربوده شدن حاج احمد بی‌اطلاع 
بودند. تصمیم گرفتیم با مشورت و بررسی وضعیت 
تک تک اسرا با نیروهای شیعه لبنانی, افراد مهم و 
مستئولین آنها رانگه داشته و بقیه را آزاد کنیم. به 
همین منظور حدود ۱۲ نفر از این جمع انتخاب و بقیه 
طی چند روز آزاد شدند. 

گروه‌های سیاسی و مذهبی لبنان طی برنامه‌هایی 
که قرار بود انجام شود به اردو گاه زبدانی در رفت و 
آمد بودند. روزهای سخت و نفسگیری بود. محمد 
ابراهیم همت و دیگر فرماندهانی که بنا بر دستور 
حاج احمد. برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های 
آتی در جبهه‌ه ای جنگ ایران و عراق باید راهی 
ایران می‌شدند طی سه چهار روز بعد از اسارت حاج 


احمد به تهران باز گشتند. من هم در کادر فرماندهی 
نیروهای باقیمانده تغییر اتی ایجاد کردم. علی موحد 
دانش به سمت مسئول طرح و عملیات و مر تضی 
سلمان طرقی به عنوان فر مانده گردان منصوب 
شدند و کاظم رستگار. احمد غلامی و داود حیدری به 

بنابراین ثبت نام از شیعیان لبنان رادر چارچوب 
محورهایی که حاج احمد گفته بود. آغ از کردیم. 
اولین کسی که در این دوره ثبت نام کرد سیدعباس 
واتار عرب او سرد امکانات 
محدود و سختی‌ها و مشکلات فراوان. طراحی دوماه 
و نیم آموزش رابا چند چادر نظامی و وسایل ابتدایی 
در منطقه "جنتا" در نزدیکی بعلبک شروع کردیم. 
در یکی از این روزها که در حال رفتن به سوی دفتر 
بعلبک بودم. دو جوان نوزده و بيست ساله را دیدم که 
با نگهبانان اردوگاه در حال جر و بحث هستند. انها 
اصرار داشتند با مسئول اردو گاه به طور خصوصی 
ملاقات کنند من هم این دو جوان رابه سمت دفتر 
هدایت کردم. آنها دانشجویان شیعه لبنانی بودند و از 
ربوده شدن حاج احمد و دستگیری عده‌ای از فالانژها 
اطلاعات کافی داشتند و به من گفتند این شیووه و 
کار جندان تاثیری در روند مبادله ندارد. اگر اجازه 
دهید ما شخصی به نام دیوید دوچ" از شهروندان 


همم - 
۷ سر ٩۶‏ الاعات ی 


آمریکایی که در بیروت ریاست دانشگاهشان را بر 
عهده دارد. دستگیر کرده و او را با متوسلیان مبادله 
کنیم. همچنین اضافه کر دند که دیوید دوچ فردی 
صاحب نفوذ و نماینده سازمان جاسوسی آمریکا در 
خاورمیانه است ,در این ۵ E‏ 
اسارت حاج احمد بار سنگینی بر دوشم بود و از سوی 
دیگر اطمینان به دو جوان ناشناس و پی‌تجربه کار 
اسانی نبود. و نمی‌توانستیم آنرا بپذيريم. تا اینکه 
بعدا با خبر شدیم که بالاخره "دیوید دوچ" دستگیر 
شد واو رابا یک دستگاه خودرو که دارای پلاک 
سیاسی بود. از بعلبک به اردو گاه زبدانی و سپس به 
خانه‌ای دو سه طبقه انتقال دادند. سلمان طر قی و یکی 
از دوستان به صورت محر مانه مسئول حفاظت از 
"دوچ " شدند. طی مدتی که دیوید دوچ در حبس بود. 
دو نوار ویدئویی به زبان انگلیسی و 
عربی از او ضبط شد. بعد از دستگیری 
دیوید دوچ دیگر اسرای فالانژ آزاد 
شدند. 

در آن روزها اوضاع لبنان به طور 
کلی متشنج بود فالانژها و اسرائیلی‌ها 
اوضاع سختی را رقم زده بودند و 
درگیری‌ه ای داخلی و شدید بین 
نیروها زیاد شده‌بود جدای آن در 
همین دوران اتفاقاتی در منطقه به 
وقوع پیوست. انفجار بمب در دفتر 
مرکزی حزب فالانژه در بیروت. 
منجر به کشته شدن رئیس و تعدادی 
از سران حزب شد و همکاری یکی از 
رهبران فالانژهای لبنان با وزیر دفاع 
اسرائیل‌باعث حمله تاجواتمر دانه ارت ۱ ۱ 
صبراوشتیلا گردید.با توجه به وضعیت به وجود آمده 
و آموزش نیروهای لبنانی. طرح و بر نامه ریزی‌های 
مختلفی برای آزادسازی احمد متوسلیان در دستور 
کار قرار داده بودیم که با بهمریختگی اوضاع و با توجه 
به محدودیت زمانی که در اختیار من بود این طرح به 
مرحله اجرا درنیامد و عملی نشد. 

منصور کوچک محسنی در پایان می‌گوید: اولین 
دوره آموزش شیعیان لبنان رابا حضور ۲۷۰ نفر 
بر گزار کردیم. عده‌ای از بنیانگذاران و سران حزب 
ا... لبنان در این دوره تحت تعالیم نیروهای ایرانی 
قرار گرفتن د. بعد از گذشت مدتی از آموزش با 
کمک فرمانده سپاه تهران, ۲۰ تن از مربیان زبده 
پادگان امام حسین (ع) به لبن ان آمدند و در نتیجه 
اولین دوره | موزشی به پایان رسید. تعدادی از این 
نیروها که طی دوره | موزشی. استعدادهای خود را به 
مرحله ظهور رسانده و تواناییشان مورد تائید مربیان 
آموزش قرار گرفت. با هماهنگی حاج داود کریمی 
دوره‌های تخصصی و سپس مربیگری را گذراندند. 
اما این روزها هر وقت که با خودم خلوت می کنم. 
هنوز ناباورانه رفتن حاج احمد متوسلیان رامی‌پذیرم. 
فقدان کسی که وجودش افتخار سرزمین ایران بود. 
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کیانانصرت‌زاده 


آقاجون اصرار داشت احمدعلی به کر مان برود و 
با عمو جواد زندگی کند. هیچ کس از کارهای آقاجون 
سر درنمی آورد. مادرم بیچاره فقط حرص می‌خورد و 
کاری هم از دستش برنمی آمد. 
سال ۱۳۳۷ بود. من ده ساله بودم. در یک خانواده 
aT‏ کت ۳9 پرجمعیت زند گی می کردم بر ٩‏ تا بچه قد ونیم قد 
6 بودیم. احمدعلی بزرگترین بچه بود. برای ما مثل یک 
قهر مان بود .همه دوستش داشتیم و کنار او احساس 
ا قدرت می کر دیم . توی محله پزش رابه همه می‌دادیم. 
e‏ حالا آقاجون می‌خواست اورااز ماجدا کند. ۰ 
احمدعلی قهر مان کشتی بود. برای خودش یلی 
بود ولی آقاجون از ورزش و مسابقه وبه قول خودش 
این قرت فازی‌هااصلا خوشش نمی امد می کشت مرد 
باید اهل کار باشد. وقتی می‌زنی به پشتش. خاک بلند 
شودونشان بدهد مرد کاراست. آقاجون اصلاً به درس 
ومدرسه ودانشگاه‌اعتقاد نداشت,ولی مادرم همه ما 
بات بر کر را رل ره 
برای خودمان اقایی باشیم. 
ماگرفتاراین تضادبودیم وچوبش رابرای‌اولین 
سس باراحمدعلی خورد. به اصر ار واجبار پدرم راهی کرمان 
شد.عموجواد چهار دختر داشت و حالا که یابه سن 
۰ گذاشته‌بود.ازپدرم خواسته‌بودیکی از پسرهایش 
رابفرستد تادر امور بنکداری کمکش کند. عموجواد 
مر د بدبینی بود وبه دامادهایش هیچ اعتمادی نداشت. 
0008 حلا باید احمدعلی می‌رفت و جای پسرنداشته عمو 
راپر می کرد. 
رفتن او به همه مادرس بز ر گی داد و فهمیدیم که 
در میدان جنگ دو قطبی پدر و مادرم.اين آقاجون 
است که برنده می‌شود وهر چه بگوید باید بی‌چون 
وچراانجام بدهیم برای همین دیگر همه حسابی از 
آقاجون می‌تر سیدیم. من از همان ده سالگی راه و چاه 
پنهان کاری رایاد گرفتم. درس و مشقم راقبل از 


بسح 


آمدن پدر به خانه می‌خواندم ويا 
می گذاشتم وقتی خوابش برد شروع 
می کردم به درس خواندن. 
تابستان‌ها همراه پدرم می‌رفتم بازار 
وطبق دستورات او کار می کردم. آقاجون فکر 
می کرد من بر خلاف بقیه برادر هايم به درس علاقه 
ندارم‌ووارث واقعی اش من خواهم بود واسم‌اورادربازار 
زنده‌نگه می‌دارم. غلامعلی و سعید خیلی درسخوان 
بودند. ولی پدرم حاضر نبود خرج آنها رابدهد. برای 
همین‌ماد رم یک وقت‌هایی بر ای هزینه تحصیل آنهااز 
دایی‌هایم پول قرض می گرفت. خواهرهایم هم به دور 
از چشم پدرم درس می‌خواندند و مادرم سعی می کرد 
انهارابه کسی شوهر بدهد که به ادامه تحصیلشان 
رضایت بدهد. برای همین اعظم لیسانسش راباداشتن 
دو بچه گرفت وافخم هم با رضایت شوهرش معلم و 
مشغول به کار شد. 

خلاصه من دردانه آ قاجون شده بودم. نه یک کلمه 
از درس ومشق حرف می‌زدم و نه از دستورات او 
مدرسه نروم و همراه او به مغازه بسروم.من‌هم نه 
نمی گفتم.ولی‌همان شب می رفتم درس‌ها رااز دوستم 
صادق می‌پر سیدم و تا دیروقت می‌خواندم تا از درس 
و مشقم عقب نیفتم. شاگر د اول مدر سه بودم. ولی خدا 
خدامی کردم این موضوع به گوش آقاجون‌ نر سد. او 
فکر می کرد مدر سه و دانشگاه فکر جوان‌هاراخراب 
می کند واز آنها مرد زندگی نمی‌سازد. 

خلاصه‌باهر بد بختی که بود دیپلمم را گرفتم.خیلی 
دلم می‌خواست به دانشگاه بر وم.ولی اقاجون به کمک 
من در مغازه خیلی احتیاج داشت و خوشحال بود که 
دیگر می‌تواند بازنشسته شود و مغازه رابه من بسپرد. 
باید می‌رفتم سربازی.از قضا سر بازی‌ام افتاد کر مان. 
بعضی از روزه امی‌رفتم خانه احمد علی بر ادرم. حالا 
دیگر صاحب زن و بچه شده و در کرمان ماند گار شده 
بود.احمد از سال‌هایی که باعموزند گی کر ده‌بود. 
درد دل‌های زیادی داشت. هر وقت صحبت از کشتی 
می‌شد. آهی می کشید وسری تکان می‌داد.من‌هم درد 
دل می کردم و می‌گفتم دلم می خواهد درس بخوانم. 
ولی اقاجون‌اصلاً دوست ندارد و دلم نمی‌خواهد او را 


2 ُ 
اطاعات 24 ارو ۳۹6۹ 


سرنوست فو لی که 
پدید دم دادم 


۳ تابستان‌ها همراه پد رم می‌رفتم بازار و طبق دستورات او کار می‌کردم. a.‏ 
۳ ی بو( وی 


ناامید کنم. 

یک روز احمدعلی پیشنهادی داد. گفت از آقاجون 
می‌خواهد که مد تی بعد از سربازی من در کرمان‌بمانم 
وبااو کار کنم.اين جوری فرصتی پیش خواهد آمد 
سر را را کر 
| ماده کنم. بعد از سربازی» شش ماه پیش احمدعلی 
مان دم وبع دبه تهران‌بر گشتم. کنک ور دادم وبعد 
از چند ماه جوابش آمد. در رشته حقوق قبول شده 
بودم. نمی‌دانستم چطور این خبر رابه آقاجون بدهم. 
می‌ترسیدم سکته کند. مراباهمه بازاری‌ها آشنا کرده 
وبه همه گفته بود اسمش رامن حفظ خواهم کرد و حالا 


اگر می‌فهمید من‌هم مثل بقیه بر ادرهایم سودای‌درس ‏ . 


و دانشگاه در سر دارم سکته می کرد. 


دانشگاه را بشنود. 

یک روز رفتم مسجد و مفصل ماجر ار ابرای حاج 
آقا تعریف کردم.اولش نمی‌فهمید من چه می گویم. 
ولی وقتی مفصل از سرنوشت تک تک خواهر و برادرها 
به او گفتم. تازه فهمید ماجرااز چه قرار است. بهم قول 
داد کمکم کند. 

یک هفته‌ای طول کشید تابالاخره حاج آقابا کلی 
مقدمه‌چینی موضوع رابه آقاجون گفت. چشمتان روز 
بد نبیند.پدرم سه‌هفته‌باهیچ کس حرف نزد.امادست 
آخر پذیرفت که من دانشگاه بروم و من هم در عوض 
قول دادم کارم در مغازه را کنار نگذارم.... 

خلاصهاینکه من هم درس می‌خواندم وهم کار 


می کردم تااینکه بالاخره‌یک روز وکیل شدم.باز | 


به بازارمی‌رفتم ودر مغازه کارمی کر دم.ولی شده 
بودم مشاور حقوقی همه بازاری‌ها. هر کس مشکلی 


غرور می کر د. 

پدرم‌ده‌سال‌بعد فوت کرد. تاروزی که‌مغازه 
فروش نرفت. من کار پدرم راادامه دادم. حالا به 
کار و کالت مشغولم ووقتی برای بچه‌هایم تعریف 
می کنم که باچه مشقتی وکیل شد هام» برایشان قابل 
درک نیست.زمانه عوض شده و این هم خاطره‌ای از 


گذشته‌ها بود. 
ِ ۰ 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دزی 


ویوگی‌های‌همسرشایستازمسظرق رن وروایات 


ee 


ومن آياتة ان خلق لكم من انفسکم ازواجاً 
لتسکنوا الیها وجعل بينكم مودةورحمة 


قرآن کریم رابطه ازدواج بین زن ومرد را رابطه 
"مودت ورحمت "می‌داند که رابطه‌ای بر تر وبالاتر از 
پیوند شهوانی یا تجارت سود جویانه است. خداوند در 
قر آن کریم می‌فرماید: از جنس شما زوج‌هایی برای شما 
آفریدیم که با آنها آرامش گیرید ومیان شما "مودت و 
رحمت" قرار دادیم." 

زند گانی که بر اساس "مودت ورحمت شکل‌بگیرد. 
آثار پرخیر وبر کتی نه تنها برای زن و شوهر وفرزندان, 
بلکهب رای جامعه بهارمغان‌می آورد.ا زاین روزن و 
مردی که بابستن پیمان مقس زناشویی, خانواده تشکیل 
می‌دهند. باید از همانابتدانیت کار خود رابر پایه صداقت 
وپاکی و خشنودی خداوند قرار دهند و تصمیم بگیرند 
که در پیوند الهی خود و در تمام مراحل زندگی با یکد یگر 
جز خشنودی خداوند را طلب نکنند تامشمول لطف 
وبرکت‌الهی شوند در این صورت آنها مشمول وعده 
"مودت ورحمتی " که خداوند بشارت آن راداده‌است 
خواهند شد. 

انتخاب همسر 

اولین قدم در موفقیت یک فرد در ازدواج دقت و 
بررسی کافی در مر حله انتخاب همسر است. پیامبر اکر م 
(ص) می‌فر مایند: "در انتخاب همسر دقت کنید و در این 
راه سختگیری نکنید و از عقل و مشورت با بزرگان کمک 
بگیرید زیراهر گز پشیمان نمی‌شوید. ‏ با استناد به حدیث 
فوق درمی‌یابیم که موفقیت یک فر د در انتخاب همسر در 
درجه اول به این بستگی دارد که انتخابش از روی آ گاهی و 
با توجه به معیارهای درست و معقول صورت بگیر د. 

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است: هر 
کس به خاطر ثروت یا شهرت از دواج نماید. خداوند اورا 
به همان ثروت و شهرت وامی گذارد در حالی که‌از ازدواج 
خود خیری نمی‌بیند." 

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) نقل شدهاست: 
"ازدواج باید برپایه محبت و علاقه شکل بگیرد نه بر پایه 
پول وثروت وشهرت. با توجه به احادیث نقل شده 


زند گی چنین افرادی که صر فآ به مادیات توجه دارند. 
نآ گاهانه و سطحی است و دیری نمی‌پاید که به ویرانی و 
تباهی خواهد کشید. 
معیارهای انتخاب همسر شایسته 
برای کسانی که خواهان ر سیدن به یک زند گی آرام و 
عاشقانه در زیر پر تو دستورات اسلام عزیز هستند. اولین 
معیار در انتخاب همسر ایمان و تقوااست. خداوند در 
قر آن کریم می‌فرماید:"آگاه‌باشید کهتنهابایاد خدادل‌ها 
آرام می گی رد. "این گونه‌افراد در مواردی که اختلاف 
نظری هم پیش بیاید می‌توانند بامراجعه به تعالیم دینی 
که مورد نظر آنهاست به یک وحدت نظر برسند واین از 
بهترین ویژگی‌های یک فر د است. 
از دیگر معیارهای مهم در انتخاب همسر شایسته 
اخلاق خوب و حسنه است.در حدیثی از پیامبر اکر م(ص) 
نقل‌شده‌است: "همسر بداخلاق‌انسان‌ رابه‌پیری‌زودرس 
مبتلامی کید ؟ 
تکی‌ازباران امام رشاع ازا یشان پرسیه ا انتصی 
ازدخترم خواستگاری کرده که بعد از تحقیق متوجه 
شدم مال واموال زیادی دارد امااخلاق خوشی ندارد آیا 
بااین ازدواج موافقت کنم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 
"اگر دراو بد خویی وجود دارد. دخترت رابه‌همسری 
او درنیاور." 
از دیگر ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی که در انتخاب 
همسر باید به آن توجه کر د عفت اخلاقی ونجابت وپاک 
نظری می‌باشد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: "زنان 
ناپاک» شایسته مردان نایاک و مر دان زشتکار شایسته 
زنان زشتکار می‌باشند... همچنین زن ان پاکیزه لایق 
مردان پاکیزه و مردان نیکو لايق زنان نیکو می‌باشند." 
از دیگر معیاره ای مهم در انتخاب همسر که در 
روایات اسلامی مورد تا کید قرار گرفته است.دارابودن 
تناسب وتفاهم "هم کفو" بودن دوطرف است. هر چه 
تناسب وهماهنگی بین زن و شوهر بیشتر باشد زند گی 
مشترک آن‌دوازاستحکام بیشتری‌بر خوردار خواهد بود. 
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده‌است: از خانواده 
صالح وهم کفوانتخاب همسر کنید تاز ند گیتان پایدار 
باشد اله بای توجه کرد که تناسب وهماهتگی‌بین زن و 
مرد فقط در تناسب فکری وروحی خلاصه نمی شود. بلکه 
این تناسب باید در دیگر زمینه‌های فررهنگی, اقتصادی و 
در پایان توجه به این نکته ضر وری است که بدانیم از 
منظر قر آن کریم واحادیث وارده‌زن ومرددارای سررشت 
واحدند واساس روابط آنهاباید بر پایه تفاهم. تواضع و 
احترام متقابل و در یک کلام "رفاقت باشد. 
زن در آیینه جلال و جمال تالیف: آبت|... جوادی آملی 
اخلاق در خانواده تالیف: علی اکبر حسینی 
راهنمای همسران جوان تالیف: محمدعلی سادات 


۰ تر ات کی 


پاسخ به مسائل شرعی (استفتاء) 
از مقام معظم رهبری 


۳ 
چ کک 


پرسمان‌زند کی 


| -اگ ر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن 
يا نوشید نکند. | یا روزه‌ام باطل می‌شود؟ 

پاسخ: خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند. هر 
چند با اصرار دیگری باشد. 

۲-حکم‌شسخص یکه براث رجهل به‌مساله,عم دا 
رو زاش راافطار م یکند چیست؟ 

پاسخاگربه سب بی‌اطلاعی از حکم شرعی: 
روزه‌اش راباطل کند.مانند این که‌نمی‌دانست خوردن 
دارو روزه راباطل می کند. روزه‌اش باطل است وباید آن 
راقضا کند ولی کفاره بر او واجب نیست. 

۲ -حکم شخص یک هکثیرالش ک است و شک دارد 
که غبا رغلیظ وارددهانش‌شده وان راف روبرده با 

پاسخ:روزه صحیح است و این شک ها اعتباری 
ندارد. 


به مناسبت ماه مبار ک رمضان بر گزیده سخنان 
مقام معظم رهبری با استناد به کتاب (آداب 
روزه‌داری و احوال روزه‌داران) 


۳۹ ۱ آفتای" 
رمضان بهترین فرصت برای باز گشت به خدا 
چقد ر مناسب وبه جاست که با تحول سال وباورود. در 

آستانه ماه مبار ک رمضان که ماهر حمت و مغفرت الهی 

است. ماهم از کاستی‌هاو کجی‌هاو زشتی‌هاو بدی‌هادر 
درون و وجود خودمان روبر گردان شویم» یعنی استغفار 
کنیم. استغفار و توبه, یعنی بر گشتن به خداء یعنی پشت 
کردن به بدی‌ها: یعنی همین ایجاد تحول.و ان استغفروا 

ربکم ثم توبوالیه یمتعکم متاعا حسناًالی اجل مسمی و 

يؤت کل ذی فضل فضله ۱ 
استغفار و ب رگشتن به خدا و اصلاح درونی در وجود 

خود ما؛ موجب خواهد شد که خدای متعال فضل ورحمت 

وبر کت وقوت وعزت خود رابب ش از پیش بر مانازل 
کند. همه قشرها چهامثال من و کسانی که مسئولیتی 
دارند-کهمابیش از دیگران‌باید به خودمان‌بر گردیم 

و در خود تجدید نظر کنیم و حاکمیت هوی وهوس رادر 

وجود خویش از بین ببریم وهمچنین آحاد مر دم به این 

برگشت و اصلاح نیاز دارند. 


۱ ۱ 


۳۹ 


تست ډه عص خود بخیل نر 


داشد تا 


ده در هم و 


د 


هه 


ناد 


یار ۱ کر ۴ص ) 


ماجراهای خواستگاری 


ده 


ماحر ای 


مه 


همه چیز از یک روز گرم تابستانی و کلافگی من 
از ترافیک خیابان شروع شد. خواستم بپیچم تو یکی از 
فرعی‌ها تا از ترافیک فرار کنم که نمی‌دانم یکد فعه یک 
پراید قرمز از کجا جلوی من سبز شد. دیگر نفهمیدم چه 
شد... انگار به دیوار خورده‌بودم.سرم به شیشه خورد 
و...وقتی از ماشین پیاده شدم. صدای جیغ جیغ دختری 
راشتنیدم که‌داشت به من بد وبیراه‌می گفت. سرم 


در پیج و خم دادگاه 
هس 


کورش کاشانی 


نک نصا د ی عحتت 


¢ مه 4 


درد می کرد. چشم‌هايم درست 
جایی را نمی‌دید و صدای آن دختر 
مثل پتک می‌خورد به سرم. صدای 
آمبولانس آمد. اماصدای جیغ 
جیغ آن دختر هر گزاز ذهنم خارج 
دراین تصادف هم من وهم 
راننده‌پراید قرمزمجروح شدیم. 
مقصر من بودم‌ولی همه کارهاراپدرم 
انجام داد ومن تحت درمان قرار گر فتم 
چون خونریزی بینی و گوشم د کترها را 
نگران کر ده بود. بعد از یکی دوروز حالم 
جاآمد وبرای بقیه کارهای اداری باید 

خودم دنبال قضیه می ر فتم. تازه فهمید م صاحب پر اید. 
داستان‌من وس وگل از همان روزها شروع شد. 

در داد گاه‌لیست بلند بالایی از خسارت‌هایی که به او 
وارد شده بود ارائه داد. علاوه بر تعمیر ماشین و هزینه 
بیمارستان, می گفت تار وزی که ماشینش در تعمیر گاه 


راشین مختاری 


و قتی حشمم نه وا قعتت‌هانازشد 
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دح لد و 


گفته بودندا گر بالیلاعروسی کنم همه گر فتاری‌های 
خانواده‌ام حل می‌شود. من هم فکر کر دم این ساده‌ترین 
و کوتاه‌ترین راه‌برای حل مشکلات خانواده‌ام است. 


کی کے _ 


ازچند سال پیش پدرم گرفتار 
قرضی بود که باید به پدرلیلا 
می‌پرداخت. 
ده سال قبل از ازدواج من» پدرم 
تصمیم گرفت یکی از آپارتمان‌های 
آق ای توکلی,پدر لیلاراپیش خرید 
کند.باحساب و کتاب‌های خودش 
| می‌توانست قسط خانه‌رابه‌موقع 
> بدهد و بعد از دوسال»باخیال راحت 
۱ م۳ | برویم در آپارتم ان‌خودمان‌زندگی 
کنیم.هیچ وقت نفهمیدم که چر احساب 


و کتاب‌ه ای پدرم درست از آب در 


نیامدومانتوانستیم قسطهای آخری را 
بدهیم. برای همین سند خانه ماند پیش آقای تو کلی تا 
مابدهیمان رابدهيم. کار روز به روز سخت تر می‌شد. 


۸ 
اطلاعات کی ارو ۳۳۱۵۹ 


و میآورد هم باید بدهم. 

سرهمین‌موضوع بحثمان شد.قاضی رای را 
موکول کرد به نوبت بعدی, ولی من و س وگل بد جوری 
دعوایمان شد.پای او شکسته بود ومن هم حسابی 
زخمی بودم. خلاصه پدرهایمان میانجی گری کردند و 
هر دوی مارا آرام کر دند. پدرم قول داد خودش سو گل 
راهر روز ببرد سر کار. بعد پدر سوگل با شرمندگی 
شد که پدرم‌با اقای‌جلایی دوست شد وبر خلاف 
رابطه‌وحشتناک من وسو گل آنهاوجوه‌مشتر کی با 
هم پیدا کر دند و از همه مهم تر اینکه هر دو بازنشسته 
بودند و کلی حرف از خاطرات قدیم داشتند که برای 
هر دوی آنها اشنا بود. 

خلاصه داستان خسارت گرفتن و خسارت دادن 
تمام شد. ولی رابطه پدرم با آقای جلایی ادامه داشت. 
یکی دو ماه بعد پدرم یک روز بدون مقدمه به من گفت 
که به آقای جلایی پیشنهاد داده که من و سوگل با هم 
ازدواج کنیم ووقتی رابرای خواسستگاری رسمی تعیین 
کنند. شو که شدم. من اصلاً حاضر نبودم باد ختر پرادعا 
وجیغ جیغویی مثل اوازدواج کنم. ولی انگار پدرم 
خیلی مصمم بود. مادرم هم عکس سوگل رادیده و از 
او خوشش آمده‌بود. یکدفعه خودم راجایی ديدم که 
انگار هیچ راهی برای فرار وجود نداشت. نمی دانستم 
چه کنم. هیچ کس حاضر نبود به حرف‌های من گوش 
بدهد.درانتهابه من گفتند چند جلسه باس و گل بر وم 
بیرون واگر به توافق نرسیدیم. آن وقت می توانم از این 


قیمت خانه‌ها بالا می رفت ومانمی توانستیم خانه رابا 
قیمت روز از آقای تو کلی بخریم. 

تقریباً به بن بست رسیده بودیم که موضوع ازدواج 
من بالیلا مطرح شد. آن موقع من تازه فوق لیسانسم را 
تمام کر ده‌بودم و خودم‌رابراید کتری آماده‌می کر دم. 
شغل مناسبی دریکی از وزارتخانه‌هاداشتم وهمه 
می‌دانستند اینده‌در خشانی خواهم‌داشت.لیلاد ختر 
۴سلله‌ای بود که سه سال قبل با پسر عمویش عقد 
کرده بود و قبل از جشن عروسی از هم جداشده بودند. 
به نظر همه لیلا یک دختر مطلقهبود که پدرپولداری 
داشت ومن پسر تحصیل کرده‌ای بودم که پدرم یک 
زندگی کارمندی خیلی ساده داشت. با حساب و کتاب 
دو خانواده این وصلت به نفع هر دوی ما بود. 

قرار شد مراسم عروسی ساده و سریع بر گزار شود. 
قرض پدرم منتفی شود و در عوض سه دانگ خانه 
مهریه لیلاباشد. همه چیز مورد قبول دو طرف بود. با 
لیلاعر وسی کردم.ز ند گی‌مابد ون‌هیچ عشق وعلاقه‌ای 
شروع شد. من سر کار می رفتم و درس می‌خواندم و 
لیلا هم خانه‌داری می کرد و غذامی‌پخت. حرف زیادی 
برای‌هم نداشتیم.من تابه خانه می‌ر سید م بايد دفتر 
ودستکم راباز می کردم ودرس می‌خواندم. لیلا هم 
یاتلویزی ون‌نگاه‌می‌کردویاسرشرابا بافتنی گرم 
می‌کرد. دو خانواده‌هم سرشان گرم بود به مهمانی 


اولین جلسهای که باس وگل رفتم بیرون؛ متوجه 
شدم اوه م هیچ تمایلی به این وصلت ندارد. به نظر 
او من هیچ شباهتی به مردی که می تواند یک عمر در 
کنارش زند گی کند. نداشتم. همین احساس رامن هم 
داشتم.ولی گویا آقای جلایی خیلی از من خوشش آمده 
بود وس وگل رامجبور کر ده بود در مورد ازدواج بامن 
فکر کند.به سو گل گفتم خب کار آسان‌تر شد. هر دو 
می‌رویم خانه و اعلام می کنیم که به دردهم نمی خوریم 
وبه توافق نر سیدیم. سو گل آهی کشید و گفت:موضوع 
به‌اين | سانی‌نیست.پدرم مرد خیلی یک دنده‌ای است. 
همه خواهر و برادرهایم با کسانی ازدواج کر دند که او 
برایشان انتخاب کرده. من جرات ندارم مخالفت کنم. 
بهتر است شما بروید و به خانواده‌تان بگویید که از من 
خوشتان نیامده. این بهترین راه است... 

فکر کردم حق با اوست. حالا که نمی‌تواند روی 
حرف پدرش حرف بزند. بهتر است من این ماجرارا 
تمام کنم. آمدم خانه. پدر ومادرم به مراسم ختم یکی 
از همسایه‌ها رفته بودند. من هم خسته بودم و خوابیدم. 
روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم. دی دم برای هر 
حرفی دیر شده. پدر و مادرم انقدر خوشحال بودند که 
باور کردنی نبود. مادرم گفت به خانم جلایی تلفن کرده 
و نظر دخترش را پرسیده و او گفته نظرش مثبت است 
ومنتظر نظر توهستند...مادرم هم هیجان زده‌شد هو 
گفته پسر من هم پسندیده و کار تمام است... 

باچشم‌های گشاد شدهبه آنهانگاه می کر دم. 
باورم نمی‌شد به جای من جواب داده بودند و حالا 
داشتند به عروسی وتاربخش فکر می کر دند. آنقدر 


دادن و مهمانی گرفتن. 

یک سال گذشست. کم کم حس کردم لیا روز به 
روز کم حرف تر می‌شود وبی حوصله تر... فکر کردم این 
زند گی برایش یکنواخت شده. باید به سفر می‌رفتیم. 
باید کاری می کردم که به هم نزدیک تر شویم تاحرف 
مشترک بیشتری داشته باشیم. بلیت کیش خریدیم 
وقرار شد یک هفته در جزیره بمانیم. در آن روزهایی 
که نه من کاری برای انجام داشتم و نه لیلاء تازه فرصتی 
پیش | مده‌بود که همسرم رابهتر بشناسم. تازه حس 
کردم محبت اوبه من چقدر کم است. فهمیدم لیلا در 
کنار من اصلاً احساس راحتی نمی کند و هنوز سه روز 
نگذشته بود که از من خواست به تهران بر گردیم. 

بعد از این سفر بیشتر از قبل رفتار اورازیر نظر 
گرفتم. متو جه خیلی چیز ها شدم.انگار یک سال چشمم 
به واقعیت بسته بود و هیچ چیز رانمی‌دیدم. من لیلا 
رااصلاً نمی‌شناختم. یک روز وقتی دیدم دفتری روی 
میزاست که‌داخل آن پر است از طراحی باقلم سياه 
تازه فهمید م لیلا چقد ر استعداد نقاشی دارد و حتی در 
گذشته کلاس نقاشی هم می‌رفته... اما خودش هیچ 
علاقه‌ای به توضیح راجع به گذشته‌اش نداشت. کم 
کم این وضع غير قابل تحمل شد. برای مادرم درد دل 
می کر دم ومی گفتم زنم هیچ علاقه ای به من ندارد.حتی 
وقتی به عکس‌های عر وسی نگاه می کر دم می‌دیدم 


شو که بودم که حتی نمی‌توانستم با آنهاحرف بزنم. 
بعداز نیم ساعت روبه آنها کردم و گفتم: من سوگل 
رانمی‌خواهم... 

انگار قلب هر دوی آنها ایستاده‌بود. پلک نمی زدند. 
من باعصبانیت گفتم که باید اشتباه خود تان راجبران 
کنید. تلفن بو نید و عذرخواهی کنید... 

تاغروب توی خانه ماهیچ کس حرفی نمی‌زد. 
انگار گرد مر گ ریخته بودند. جمعه عجیبی بود. شب 
پدرم آمد توی اتاقم وسعی کرد برایم توضیح بد هد 
که ماد رم خجالت می کشد که به خانواده جلایی بگوید 
همه چیز بهم ريخته و.. 

گرفتاری بدی شروع شده بود. پدرم پیشنهاد کرد 
یک بار دیگر سو گل راببینم ویک چیزی رابهانه کنم 
وبعد موضوع رامنتفی کنیم. گفتم باشد. روز بعد. به 
محل کار سوگل زنگ زدم و موضوع را برایش توضیح 
دادم. هم خنده‌مان گرفته بود وهم ناراحت بودیم. قرار 
شد شب به سینما برویم و... 

روز بعد وروزه ای بعد باز با هم قرار گذاشتیم 
ونمی‌دانم چه شد که از هم خوشمان آمد و بالاخره 
ازدواج کردیم.. 

خلاصه‌اینکه بعد از پانز ده سال‌هنوز نمی دانم کی 
و چه جور به سو گل علاقه‌مند شدم. او چطور قبول کرد 
بامن عروسی کند و... 

هنوز بعد از پانزده سال سو گل غرغرو وجیغ جیغو 
است. ولی دوستش دارم و احساس می کنم خداوند مرا 
خیلی دوست داشته که در آن روز تابستانی تصادف 
کردم. 
در هیچ کدام از عکس‌هااولبخندی به لب نداشت. 
مادرم هم گویا خیلی قبل‌تر از من متوجه این موضوع 
شده‌بود. اصرار کرد که برویم پیش روانشناس. لیلا 
تمایلی به جلسات مشاوره نشان نمی‌داد. اما من مدام 
می‌رفتم و تازه‌داشتم متوجه وضعیت بغر نج زند گی‌ام 

لیلابه اصرار پدرش بامن‌ازدواج کر ده‌بود. گویا 
وقتی به عقد پسر عمویش در آمده‌بود. علاقه زیادی 
بین آنها بوده ولی به اصرار خانواده‌ها از هم جداشده 
بودند. این موضوع بر ای من خیلی دردناک بود که حس 
کنم زنم هنوز به مرد دیگری علاقه‌مند است. 

لیلا قسم می خور د که به هیچ مردی علاقه ندارد و 
من‌هم جز و بقیه مردهابه حساب می | مدم.هرچه زمان 
می‌گذشت. رابطه ما تلخ‌تر می‌شد. در همان زمان پدر 
لیلا در اثر سکته قلبی فوت کرد و مرگ او انگار پایان 
قراردادی بود که بین مابسته شده‌بود. بعد از چهلم.لیلا 
از من خواست که بی در دسر و بدون هیچ سر و صدایی از 
هم جدا شویم. صادقانه به من گفت که تا حالا به خاطر 
پدرش در این زند گی مانده بود! 

من هم نمی خواستم او را به زور در خانه‌ام نگه دارم. 
وامی را کهبرای خرید خانه گرفته بودم وهمه پس 
اندازم رابه عنوان مهریه به او دادم و این زند گی‌به‌همان 
ساد گی که شروع شد. به نقطه پایانش رسید. 
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آنچه می خواهی م بفر ماییم هیچ ربطی و بلکه هیچ 
دخلی به | نچه که پیش از ما.دستیار ویژه رئيس جمهور 
همین چند روز پیش فرموده‌اند. ندارد. برای اینکه 
فرمایش مااز فرمایش ایشان جداشود اجازه بد هید 
همین ابتدای این مقال و قیل و قال. فر مایش ایشان را 
نقل کنیم, بعدش به فرمایش خودمان بپردازيم. 

اصل فرمایش: جوانان استطاعت مالی برای 
ازدواج ندارن د ودولت وظیفه دارد این مشکلات را 
برطرف کند و امیدواریم بالغو تحریم‌هاء این مشکلات 
بر طرف شود. -منبع موثق 

فر مایشات ما: هر چند که از حیث دستوری 
"فرمایشات "غلط است.امااین یک غلط هم روی 
سایر غلط‌های ما! فقط دیکته نانوشته غلط ندارد. حالا 
اصل فر مایش متین مادر باب اثر گذاری تحریم‌های 
ناجوانمر دانه بر روی ازدواج‌های جوانمر دانه هم همین 
است که واقعا اثرات متفی و بازدارنده دارد. طرف 
جهیزیه اش آماده‌است و خانه بختش هم مهیاومشکل 
مکان ومس‌کن برای‌مهرورزی‌هم ن_دارد.اماتاریخ 
ازدواجش رامش خص نمی کند. معتقد است که بعد از 
رفع تحریم‌هااعلام خواهد کرد.ای بسا که که دلواپس 
نرخ مهریه است. 

نمونه‌های دیگر: به نظر مبار ک ما وامثال 
مانه تنهاتحریم‌هابا کاهش ازدواج‌هادرارتباطی 
تنگاتنگ و بلکه هم شد ید تر می‌باشد. که بر روی خیلی 
از چیزهای حساس دیگر هم اثر گذار است وتأثیرات 
منفی و بازدارنده دارد. برای این که عرایض ما مستند 
باشد.ذیلا به چند نمونه ازمایش شده و چند صحنه 
مشاهده شده دیگر توجه بفر مایید: 

١‏ صحنه‌ای در منزل: مهمان خانه دارد 
خداحافظی می کند که به سلامتی برود. ظاهر آ شارژ 
اینتر نت صاحبخانه تمام شده است. دم در مشغول 
باز کردن گره‌بند کفش خود است که گرهش گویا 
کمی سفت شده و به سختی باز می‌شود. با عصبانیت 


این گره بند کفشم!" 

۲-صحنه‌ای در مغازه: مشتری دارد به 
شانه تخم‌مرغ نگاه می کند و زیر لب زمزمه می کند: 
"شانه‌هایت رابرای گریه کردن دوست دارم "و از 
مغازه می گوید که به خاطر تحریم است. اگر تحریم‌ها 
برداشته شود.مرغ‌های مملکت دوشیفته کارمی کنند. 
جای کار بیشتر دارند. 


سس 


۴_صحنه‌ای در درمانگاه: مر یضی در حال 
آماده شدن برای تزریق آمپول در ناحیه مورد نظر 
است. آمپول‌زن کاربل داز آمپول‌خور کار کشته 
میخواھد که ھمکاری کند: شل کن...شل کن!'؛اما 
بااین وجود. چنان تزریقی می کند که صدای طرف 
به آخ بلند می‌شسود. آمی ول زن عذ رخواهی می کند 
کید باکت درشر ابحرم ات وکر 
از این نمی‌شد زد" 

٤-صحنه‌ای‏ در بانک:اقشار پارانه بگیر تماما 
صف کشیده‌اند که یارانه‌شان را دریافت کنند. یکی 
از دهک‌ه ای پایین جامعه به دهک دیگر می گوید: 
"آخه تا کی همش ۴۵ تومان؟ مگه هرسال قيمت‌ها 
ثابت مانده که مبلغ پاران ه تکان نمی‌خورد؟ "یکی از 
دهک‌های همدرد. دست روی شانه‌اش می گذارد 
که: ای عزیز دل برادر, بگذار تحريم‌ها برداشته 
شود آن وقت یارانه اشخاص پوادار وبر خوردار قطع 
می‌شود ودر عوض یارانه ما بیشتر می‌شود. دعا کن 
تخم تحريم‌ها وربیفتد برادر!" 

۵-صحنه‌ای در کوچه: به شخصی که خودرو 
خودرادرعرض پیاده‌روپارک کرده.می گویم: 
"عزیز من(طرف اقاست). چرامانع رفت و امد مردم 
شده‌ای؟ مگر این کار تضییع حق الناس نیست؟" 
عصبانی می شود ومی گوید: 'نفست از جای گر می در 
می‌آید. با وجود این تحريم‌ها چه توقعاتی داری!" 


تاک ها ونأکی ها 


کسانی که خودر وش خصی ندار ند وبیشتر سوار 
وس‌ایل حمل ونقل عمومی از قبیل تااکسی می‌شوند. 
بیشتر وبهتر درک می کنند عمق عر ایض مارا. در 
مملکت ما؛هر سال فقط نرخ کرایه تا کسی‌ها اضافه 
می‌شود. غالبا هم این اقدام در دو مرحله صورت 
می گیر د: بار اول خود رانند گان تاکسی در یک اقدام 
خودجوش درابتدای سال چیزی بر کرایه خود 
می‌افزایند. سپس سازمان تا کسیر انی به استناد اینکه 
این نوع افزايش سالانه معمول است. چیزی‌بدان 
اضافه می کند. الحمدللّه دست بگیر خوبی دارند. 
هیچکس نیست که چیزی بر آن اضافه کند. نه خود 
رانند گان تا کسی ونه سازمان‌های مر بوطه که بايد 
بازرس بفر ستند داخل تاکسی‌ها و نحوه خدمات‌دهی 
رانند گان رااز نزدیک مشاهده و بلکه لمس کنند.هر 
سال هم مثل افزایش طبیهیترخ کرایه یک چیزی هم 
بر خدمات آن افزوده شود. مگر اجداد ما که خر سوار 
می‌شدند. نمی گفتند هر چقدر که پول بدهی,به همان 
نبت اش می‌خوری؟....پس چی شد؟ 

خوشحالیم که‌بالاخره‌برخی‌ازمسئولان‌دراین 
زمینه یک تحر کات مفید ومثبتی دار ند نشان می‌دهند 
که جای‌امیدواری و تشکر دارد. آ قای تشکری هاشمی» 
معاون شسهردار تهران و رئیس سازمان حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران. حرف‌های قشنگی در این 
راستازدند که شنیدن دارد. 


و ۳ 
افلاعات :ی ارو ۳۹۵۹ 


خبر وار ده: "معاون شهردار تهران بابیان اینکه 
وجود ۲ هزار تا کسی فرسوده‌در معابر تهران‌در شن 
مردم پایتخت نیست. گفت: شهرداری تهران ۶۰۰۰ 
تاکسی پیکان رااز ابتدای دیما امسال نوسازی خواهد 
کرد."-به نقل از جراید 

تاکسی‌ها و ناکسی‌ها: ما ضمن تأیید 
فرمایش‌های متین معاون محترم شهر دار تهران و 
تأ کید مجدد بر ضرورت نوسازی ناو گان تا کسی‌های 
پایتخت در راستای افزایش کیفیت آنها: خواهش 
می کنیم از سازمان تا کسیرانی نیز بخواهند که نظارت 
خود بر نحوه‌ارائه خدمات در فا کین ها را نیز افزایش 
دهند. یک دفتر چه یادداشتی بازرسان داشته باشند 
کهاسامی تا کسی‌های خوب و بد رایادداشت کنند. 
تاکسی‌های خوب وراننده‌های خوب تا کسی زیاد 
داریم. همین چند شب پیش سوار یک تا کسی شد م 
که راننده‌اش به مسافر آن شکلات می‌داد. شاید به 


تا کسی‌های بد هم داریم. تاکسی‌هایی که بعضاً کمی با 
مىس افر خود بی‌انصافی وناکسی می کنند. ذيلا به چند 
نمونه از این تاکسی‌ها و ناکسی‌ها اشاره می‌شود: 

|-تاکسی بی د ستگیره:بعضی تاکسی‌هاانگار آدم 
رادستگیر وسوار ماشین زندان کر ده‌اند. حتی در هوای 
داغ تابستان,دستگیره‌های بالابر شیشه‌های تا کسی را 
برداشته و داخل داشبورد گذاشته‌اند. اگر حالت خیلی 
خراب شود فقط می‌توانی از راننده خواهش کنی که اگر 
می‌شود. دستگیره‌بالابر شیشه را تقدیم شما کند. نمی‌دانم 
چه ضر ورتی بوده که کار خانه‌های سازنده‌اين خودروهاء 
دستگیره بالابر شیشه برای این آنها در نظر گرفته‌اند؟ 

۲-تاکسی کثیف:بعضی تاکسی‌ها آنقدر 
صندلی‌ها و رو کش‌های آنها کثیف و آلوده است که 
بوی خر مر ده‌می‌دهند. مسافر بای د ابتدایک گیره 
لباس بر بینی‌اش بزند و سپس داخل تا کسی شود. یا تا 
مقصد. نفس خود رادر سینه حبس کند. فوقش تافوت 
شده پیاده می‌شود. 

۳-تاکسی‌شلوغ: بعضی تا کسی‌ها بدون توجه 
به اعصاب مسافر و آزادی‌وی, هر شبکه رادیویی یا 
هر نواری که خودشان دوست دارند. گوش می کنند 
وچن ان صدایش راهم بلند می کنند که انگار وظیفه 
شماست همراه‌با راننده‌به آن گوش دهید. تا کسی رابا 
منزل خودشان‌اشتباه گر فتند که گفتند چهاردیواری 
واختیاری. لااقل یک منویی از انواع آهنگ‌ها به شما 
نمی‌دهند که انتخاب کنید. 

تا کسی مستقیم: بعضی راننده‌ها حتی در 
شرایطی که کلی مسافر روی زمین, سفیل و سر گردان 
مانده. باز هم فقط مستقیم سوار می کنند.انگار که اصلاً 
اعتقادی به چر خاندن فرمان ندارند. شرایط اب و 
هوایی که بد ترمی‌شود.به جای همراهی ودلسوزی 
پامسافرها: از آن به عنوان نقطه ضعف آنهااستفاده 
می کنند و فقط مستقیم یا دربست سوار می کنند چون 
می‌دانند که مسافرها در زیر آفتاب داغ تابستان 
اراق تخت واو رر با هرق 
شرایطی سوار شوند. 


ا تحار کک ا #۳ 

گاو باز و اقعی؛الیونزا-اسیانیا: گاوباز معر وف «ژوان خوزه پادیلا» مشغول مر تب 
کر دن کلاه مخصوصش است. این گاوباز ۳۸ ساله اند کی قبل در یک نمایش: در 
اثر ضربه شاخ گاوبینایی یک چشم خود رااز د ست دادو سمت چپ صور تش نیز 
بی‌حس شد.اما ۵ماه از این حادثه نگذشته بود که مردمی که تصور نمی کر دند زنده 


بماند. او را در زمین گاوبازی دید ند! 


آخرین بازی؛لندن-انگلستان:«تسوهسیانگ» از چین تایپه ب رای زدن‌اولین 
سرویس بازی‌نهایی خود آماده‌می‌شود.هفته گذشته مسابقات قهر مانی جهان 
تنیس روی میزدر لندن بر گزار شد که «مالونگ» از کشور چین قهر مان این 


تقویم؛ لندن-انگلستان: 
درتصویر قطعه‌ای متعلق 
به‌قرن ۱۴میلادی را 
می‌بینید که در واقع یک 
می‌دهد.درسال ۱۳۹۶ 
ساخته شده و به تازگی 
برای ف روش در یکی از 
نمایشگاههای انگلستان 
قرار داده می‌شود. ارزش 
تقریبی این تقویم بیش از 
۰هزار دلار است. 


کوچ؛ کانمینگ_چین: یک مرغ دریایی سر سیاه‌برای گر فتن غذاپایین آمده‌است.هر 
ساله هزاران عدد از این نوع مرغ دریایی از سیبری به کانمینگ و به خصوص در یاچه 
«دیانچی» در این شهر کوچ می کنند و منظره زیبایی راشکل می دهند که هز اران نفر 
برای تماشای آن به این منطقه می آیند و سعی می کنند به این مسافرین غذا دهند. 


به‌سوی بازار؛ ات آباد_هند:نمایی جالب از یک کشاورز هندی رامی‌بینید که در 
حال حمل خیارهای مزرعه اش به بازار است تا آنها رابفروشد. گرمایی که موجب از 
بین رفتن زمین‌های کشاورزی شده. باعث افزایش قیمت شدید میوه‌ها و سبزی‌ها 
در بازارهای این کشور شده است. 


حرفه‌ای‌ها؛ تینسلی گرین 
اعستان ی |۲۲ 
مشغول پرتاب تیله خود در 
مسابقات جهانی تیله بازی 
است. بازی بین دو تیم شش 
نفره انجام می‌شود. ۴۹ تیله 
در مر کز یک دایره به قطر 
حدود ۱۸۰ سانتی‌متر قرار 
دارند. هر تیم باید سعی کند 
زودتر از تیم مقابل, ۲۵ عدد 
از این تبله‌ها را تنها با پرتاب 
لها دای ارچ کد 
این بازی به‌دلیل نداشتن 
محدودیت سنی طر فداران . 
زیادی دارد. 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 
دوره دهم 
— ت 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"فروغ‌ایمان نوشته "زهرانظریان "یک درونمایه‌دیرین 
رابازبانی ساده و بیانی موجز در چارچوب موضوعی تازه و 
عاشقانه عرضه می کند.در تعریفی‌دیگرمی توان 'فروغ 
ایمان رایک داستان "معنا محور ‏ تلقی کرد که تأویل پذیر 
است و تفکر برانگیز. "زهرا نظریان "در یکی از دوره‌های‌اين 
مسابقه به عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شده است. 


زهرا نظریان -تهران 


هوایی که تا چند لحظه پیش آفتابی بود وبا آسمان 
آبی بی کرانش آ رامش رابه دل هدیه می کرد حالابه 
هوایی غبار آلود و ابری تبدیل شده بود. 

زهره‌از پشت پنجره‌نگاهی به بیرون انداخت. در 
دلش انگار غوغایی به پا بود باخودش فکر کرد شاید 
چون غروب جمعه است دلش گر فته؛امایادش آمد 
ر که‌این دل نگرانی چند روزاست گریبانش رارها 
نمی کند.درست مثل اولین باری که شهریار در دوره 


ات تا 


نامزدی‌شان‌برای کار به جنوب رفته بود. 
آن‌موقع هم همین حس راداشت اما کم 
کم‌بدون آن که به دور ماندن از شهریار 
عادت کند اما تحملش بیشتر شد و هر 
بار که کاسه صبرش لبریز می‌شد و 
اعتراض می کرد شهریار می گفت: _, 
"مگه‌نمی‌خوای زودتر سرو ۱ 
سامون بگیریم وبی‌دغدغه بریم 
سر خونه وزند گیمون؟یه کم 
تحمل کن." 

حالا باز هم سه روز بود که 
شهریار رفتهبودب دون‌این که 
هیچ خبری بدهد. در فکر و دلشوره ۶ 
غرق شده بود که صدای‌مادرش | 
راشنید: 

_زهره مادر جان» سماور و 
روشن کن تا کم کم واسه افطار 
آماده بشه» دخترم. 

زهرهازفکر بی رون آمد. 
دلش نمی | مد بامادرش راجع 
به‌دلشوره‌هایش صحبت 
کند.مادر هم‌همیشهنگران 
شهریار و سفرهایش بود. 


شهریار هم مانند جان برایش ارزش داشت. 
XXX‏ 
صدای مناجات و عزاداری شب بیست و 
۳ زهره‌چادرش راسر کرد و مفاتیح به 
ك دست به طرف مسجد راه‌افتاد.در آن 
حال و هوای روحانی هم لحظه‌ای حتی 
فکر شهریار راحتش نمی گذاشت 
شهریار بود. 


هنوزاذان صبح رانگفته بودند که زهره 
وضو گرفت و در حالی که با تسبیح هدیه 
شهریارذ کر می گفت. کنار سجاده آماده 
برای نماز, خوابش برد. آسمان ابری بود و 
هواغبار آلود. صدای اذان از مسجد به گوش 
می‌رسید.زهره کنار در مسجد ایستاده بود 
گویی منتظر چیزی یا کسی بود. چند لحظه 
نگذشته بود که‌فردی نا | شناپیر اهن شهریار 
راخون الود به دست زهره داد و رفت زهره 
جیغ کشید و سر اسیمه از خواب پرید. 

باصدای جیغ او مادرش به اتاق آمد و 
پدرش خواب آلود پرسید: چی شده بابا؟ 


گفت: خدایا... خدا... 
ناگهان سنگینی چنگی کوچک را روی دوشش 
احساس کرد که در آن حال و هوااحساس کرد مثل 
میخ بر تنش فرورفته بود. میان آن همه گل ولای 
سر بر گر داند و نگریست. مارمولک بزرگی راروی 
شانه‌اش دید. جندشش شد. حالش داشت به هم 
می‌خورد فقط خدا می‌دانست جه قدر از مارمولک 
بیزار بود و قبلاً هر جا که می‌دیدش به سرعت اورا 
می کشت. زمزمه وار گفت: 
-خداء خدا این دیگه چی بودا من ازت کمک 
خواستم این چندش آور رو فرستادی ؟! 
حالش خوب نب ود و گل و لای در حلقش فرو 


"فرزانه تقدیری "به لطف قر یحه و خلاقیتش, یک اتفاق واقعی رابا زآفر نی هنر مندانه داستانی کر ده‌است.داستان 
"وحشت. گودال و مارمولک "از نخستین سطر تا پایان.با تپش و گیرایی پیش می رود ودرونمایه معنامحور آن باشکل و ساختار 
ساده‌اش همخوانی و تناسب دارد. فرزانه تقدیری" دانش آموخته کاردانی علوم دینی و زبان عربی و مربی مهد کود ک است. 


می‌داد.به زور می‌خواست با تکان شانه‌اش هر طور که 


باران شدیدی می‌بارید. سیل خیابان‌ها را گرفته 
بود. انگار که رودخانه‌ها به شهر هجوم برده بودند. 
هوای کاملا تاریک گاه گاه بایک رعد و برق روشن 
می‌شد و صدای رعد دلشوره‌ی غریبی رابر تارهای 

تمسام هکل گوچک ولاغوش خیش ده بود: 
سرمای شدید بدنش را به لرزه انداخته بود و تنهایی 
در آن خیابان پرت افتاده بیشتر از هر چیز آزارش 
می‌داد. پاهایش از شدت سرماحسی نداشتند و 
همان طور که در پیاده رو ناهموار و سیلابی خلوت 


» 
اطلاعات کک پارو ۳۹۵۹ 


وس 


به راهش ادامه می‌داد. یک لحظه به سرعت زیر 
پاهایش خالی شد و در گودالی عمیق فرو رفت. فر یاد 
بلندی کشید و به تقلا افتاد: 

به نظر می‌رسید هر چه فریاد می‌زد کسی 
صدایش رانمی‌شنید. صدایش را بلندتر کرد و فریاد 
کمک...! 

امیدش رااز دست داده بود و دستش رابه یک 
لوله‌ی لرزان و پوسیده گرفته بود. عاجزانه فریاد 


شده مارمولک رااز روی دوشش پایین بیندازد. چند 
باری تلاش کرد اما مارمولک با سماجت چسبیده 
حوصله داری‌ها...اینم به من پناه آورده! 

باسعی و تلاش چند باری می خواست خودش را 
بالا بکشد اما نمی‌توانست. بدنش کرخت و سست 
شده بود. بد تر از این نمی‌شد. نفسش به سختی بالا 
می آمد و قلبش تند تند می تپید. پلک‌هایش داشت 
سنگینی می کرد دو سه باری باز با صدایی بلند کمک 
خواست. 

امامثل‌اين که فایده‌ای نداشت.امیدش رااز 


خواب دیدی؟ "عرق از سر وروی زهره می‌چکید. لبهایش نای تکان خوردن 
نداشتند,قطره‌ای آب در گلویش نبود...مامان شهر یار...شهریار! 

هق هق امانش نداد. پدر لیوانی آب آورد و گفت: "روزه‌ات رو بشکن و آب 
بر ای ا ااا کرک 
شهریار سلامت بیاد تا هر سال بیست و یکم ماه رمضون | ش نذری واسه افطار 
بدم. "اشک از گونه مادر غلتید. 


زهره‌چشم از دهان شهریار بر نمی‌داشت تمام مد تی که شهر یار حرف می‌زد 
انگاراومسخ شده‌بود. شسهر یار بعد از هشت روز بر گشته بود وزهره رافرشته 
نجات خود می‌دانست.می گفت: "مثل هر روز داشتیم می‌ر فتیم سر زمین, | گه 
نقشه‌هارو آماده‌می کردیم دوروز دیگه برمی گشتیم.ساعت حدود چهار بود که 
سحری رو خورده نخور ده راه افتادیم.راننده طبق معمول خواب الود و اخموبود 
و بدون هیچ سلام و کلامی راه‌افتاد.من و همکارم محمود با هم بودیم.چند دقيقه 
که گذ شت یه لحظه وسط یه بیابون کنار یه مسجد تو رو ديدم در حالی که در کنار 
مسجد وایساده‌بودی وداشتی به من اشاره‌می کردی, صدام می کر دی اونقدر 
بلند صدام کردی که چشمامو باز کردم دیدم خواب بودم. باورت ميشه زهره؟ 
فقط توچند ثانیه اتفاق‌افتاد فقط چند ثانیه. چشامو که باز کر دم فقط یه لحظه 
متوجه خواب بودن راننده شدم.و اینکه داشتیم نزدیک به لبه یه دره‌می‌شدیم يه 
یاعلی گفتم و چر خیدم و فرمونو خلاف جهتی که می‌رفتیم چر خوندم. ماشین از 
مسیرش خارج شد و داخل یه باغ شد و باصدای مهیبی با درختی برخورد کرد و 
متوقف شد.محمود و راننده هاج و واج به من نگاه‌می کر دند و زبونشون بند اومده 
بود.به خودمون که اومدیم دیدیم وارد یه باغ شخصی شده‌ایم. صاحب باغ هم که 
اومد جریانوواسش تعریف کردیم.. پیر مر د بیچاره شو که شده بود بهمون گفت: 
مدیون مولا هستیم که نجات پیدا کر دیم.اشکهای زهر ه بی‌محابا می چکید ند و 
شهریار به این فکر می کرد که چه قدر دلش به دل زهره نز دیک است. 
دست داده بود. آهی کشید و با خود اندیشید: 

-مثل این که باید از این دنیا خداحافظی کنم. البته با این مارمولک مزاحم 
چندش آور که ول کن هم نیست. چه مر گ بدی هم هست! 

از فکر مر گ. ترس بر وجودش چنگ انداخت. با تمام وجود فریاد زد: 

نمی خواست بمیرد. حداقل در این گودال پر از گل و لای نه! حالا زود بود 
برای خفه شدن و مردن. کلی برای زند گی‌اش برنامه داشت. زیرلبی نالید: "نه 
خدای من» نه! در همین وضع وحشت آور غوطه ور بود که در میان نا امیدی و 
ناباوری با شنیدن صدای یک ماشین امیدش را به دست آورد و تمام توانش 
را در گلویش ریخت و فریاد زد: کمک. کمکم کنین... کمک! 

سعی کرد خودش را بالا بکشد. اما نمی توانست. زیر پاهایش کاملا خالی 
شده‌بود. باز صدایش را بلند کرد و کمک خواست. چش مان بی رمقش یک 
اتومبیل ۰۵ ۴مشکی رادید که در سیلاب دور از گودال متوقف شد. باز هم 
تلاش کرد و کمک خواست. فریاد ملتمسانه‌اش را بلند و بلندتر کرد. 

دو جوان از ماشین پیاده شدند. نگاهی به یکدیگر انداختند. حسن با 
دیدنشان گفت: کمک! خواهش می کنم! 

یکی از دو جوان رو به دوستش کرد و گفت: یه کاری بکن! زود باش.باید 
کمکش کنیم.. هر دوبا احتیاط پیش آمدند وروی زمین نشستند وسعی 
کر دند حسن را از گودال بیرون بکشند. حسن که هنوز با یک دست لوله لرزان 
و پوسیده را گرفته بود. دست دیگرش را به زور بالا آورد و در دست دو جوان 
گذاشت. یکی از آن دو داد زد:بکش بالاء یا علی...!آ هان. بیا..بیا... 

حسن از گ ودال م رگ نجات پیدا کرد و دو جوان با آمیزه‌ای از حیرت و 
شادی و هیجان خندیدند. مارمولک جستی زد و نا یدید شد. حسن نگاهی به 
گودال انداخت و به مارمولک اندیشید. به رحم خودش به مارمولک ورحم 
خدا به او. 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 


5 8 ۰ ۳ ۰ 
داسنان کوناه ازد یرو زناامروز. ۲ 
" 

"داستان کوتاه" در قرن نوزدهم میلادی با 
ساخت و شکل کم وبیش امروزی آن-پس از 
فراز و فرودهایی چند -عرضه و به عنوان یک نوع 
ادبی تازه و مشخص تثبیت شد. 
برای نخستین بار نویسنده آمریکایی اد گار آلن 
پو"درسال ۲ ۱۸۴ مبانی فنی والگوی‌ساختاری 
ویزه‌رابرای‌نوشتن داستان کوتاه‌مطر ح کرد تا 
تفاوت اساسی و ماهوی بین مجموعه‌ای تقریباً آ شفته از شکل‌های کوتاه و بلند داستان‌ها 
ورمان‌های طولانی و غالبا بدون انسجام فنی. با داستان کوتاه"به گونه‌ای بارز مشخص 
وشناخته شود.البته‌در آغاز بسیاری از نویسند گان بی‌اعتنابه نظریه‌ها و اصولی که 
اد گار آلن پو تدوین کر ده بود. کما کان شبه داستان‌ها و قصه‌های کوتاهی رامی‌نوشتند 
که ساختار و شکل مستحکم و به سامانی نداشت وبه روال گذشته در محد وده‌ طرحی 
ساده یا در آمیزه‌ای از مقاله و لطیفه و نکته پردازی‌های پرا کنده‌می گنجید. سال‌ها بعد 
یک نویسنده و منتقد دیگر آمریکایی (۱۸۵۲-۱۹۲۹) که با تاثیر پذیری فعال از اد گار 
آلن پو, در کسوت یک منتقد کار کشته داستان کتابی نوشت با عنوان "شناخت نظریه 
و فلسفه داستان کوتاه" برای‌اولین بار در تاریخ ادبیات داستانی عنوان و اصطلاح جدید 
"داستان کوتاه "(5110۳1810137) را پيشنهاد کرد وبه این تر تیب به روشنی تفاوت 
ماهوی‌میان "داستان کوتاه "با دیگر نوشته‌هایی بلند یا قصه‌های و داستان‌های طولانی 
کوتاه شده رامشخص کرد. 
علاوه‌بر اد گار آلن‌پو, "نیکلای گو گول "نویسنده‌روسی‌را که همزمان بااوبه نهشتن 
داستان‌های کوتاه پر داخته بود. می‌توان یک شروع کننده‌در زمینه خلق "داستان کوتاه" 
به حساب آورد. به این ترتیب و با این نگاه به تاریخ ادبیات داستانی؛ می‌توان اد گار 
آلن‌پو و نیکلای گو گول "رادو نویسنده‌ای به جا آ ورد که در واقع پدران داستان 
کوتاه در مفهوم و معنای امروزی آن بوده‌اند. "نیکلای گوگول "با داستان کوتاه شغل " 
نه تنهاساخت وشکل وچارچوب فنی وهنری‌داستان کوتاه‌رامشخص کرد.بلکه 
راهگشای داستان و رمان نویسی شاخص روسیه شد. به همین دلیل است که "فیودور 
ایوس کی "رمان نویس بز رگ روسیء سال ‌هابعد در تجلیل از گوگول ان ۱۳۰ 
"همه ما نویسند گان روسی از زیر "شنل" گوگول درآمده‌ايم." 
به هر تقدیر, تاثیری که‌اد گار آلن پوی آمریکایی و نیکلای گو گول روسی بر همه 
نویسند گان داستان کوتاه بعد از خودشان گذاشت اند ارزش واهمیتی فراوان و 
تعیین کننده دار د. بعد از این دو داستان نویس مبتکر واستاد.در عر صه نویسند گی 
"داستان کوتاه "چهره‌های درخشان و همواره به یادماندنی دیگری آمدند که داستان 
کوتاه رابه پیش بر دند و علاوه بر انواع داستان‌های کوتاه. داستان‌های بلند ورمان‌هایی 
ماند گار خلق کر دند. از میان این عده‌نام‌هایی که بیش از دیگران در خشیدند و اهمیتی 
فراگیر یافتند. به تر تیب تار یخی این هاهستند: فيو دو ر داستایوسکی, تون تولستوی. 
گوستاو فلوبر (خالق رمان شگفت "مادام بواری ")گی دوم پاسان, آنتوان چخوف هنری 
جیمز,ما کسیم گور کی جک لندن.شروود آندرسن,استفن کرین.دی.اچ.لارنس: 
فرانتس کافکاء جیمز جویس. کاترین مانسفیلد. رینگ لار دنر. سامرست موام: ویلیام 
سارویان,ارنست همینگوی, ویلیام فا کنر. فر انک او کانر. جیمز تر بر جی. دی. سالینجر. 
ریموند کارور.ای.ال.د کتروف» شرلی جکسون, ولادیمیر نابا کف. جان چیور نادین 
گوردیمر. میگل آنخل آستوریاس, گابریل گارسیا مار کز, ماریو بار گاس یوساء خولیو 
کورتاسار و شمار بسیار دیگری که نسل در پی نسل به میدان آمده‌اند و می آیند... 
این نویسند گان به پیشر فت داستان کو تاه و د گر گونی آن در بستر زمان‌یاری ر سانده‌اند 
ودر تاریخ ادبیات داستانی و تاریخچه داستان کوتاه‌نویسی از آن‌هابه عنوان نو آور. 


نوجو و حتی نابغه نام برده می‌شود. 
سح 


Za ۱‏ 
۷ تر ۹6 طلامات ںی 


برای آد بهانه 


گر 


CES 
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گوی‌های آتشین گاهی سبب ترس ووحشت خانواده‌هاشده است.داستان‌های 
زیادی در این باره وجود دارد که ما فقط به چند نمونه آن اشاره می کنیم. 


زوشنایی عجیبی که هنکام مرگ ظاهر شد 
یکی از این شواهد عینی خانمی بود که به تا زگی 
همسرش رااز دست داده بود. او ماجرارااین طور 
تعریف کرد: 
_درباره گوی‌های آتشین زیاد شتنیده‌یا خوانده 
بودم, ولی هیچ گاه یکی از این گوی‌ها را به چشم ندیده 
بودم. تا آن که شوهرم سکته قلبی کرد و زندگی را 
بدرود گفت. درست در شبی که او دیده‌از جهان فرو 
بست وجسدش رادر سر سرا گذاشته‌بودیم.پسرم 
وحشت زده‌نزد من آمد و گفت که روشنایی عجیبی را 
در حياط خانه دیده‌است.اوبر این باور بود که دزدی 
بااستفاده‌از تاریکی شب وارد حياط خانه شده و آ نچه 
به چشم دیده است نور چراغ قوه سارق بوده است. 
چراغ خانه راخاموش کردیم و پشت پنجره رفتیم. 
من‌پیشانی خستهام رابه شیشه پنجر ه چسباندم و 
بیهوه کوشیدم تادر تاریکی شب به دنبال چیزی که 
نمی‌دانستم چیست. بگر د م. در این هنگام. ناگهان در 
حاشیه دیوار روبر ودروشنایی اسرار آمیزی ظاهر شد 
که آشکارابانور یک چراغ قوه‌تفاوت داشت. درست 
مانند آن بود که یک سیم برق اتصال کر ده وجرقه‌هایی 
9 اطع می شد آما این روشتایی عجیب در یک 
نقطه ثابت نبود. بلکه مر تب چشمک زنان خاموش و 
روشن می‌شد وهر بار که روشن می‌شد. من ديدم که 
از نقطه قبلی تغییر مکان داده و مسافتی به جلو ح ر کت 
کرده‌است.این روشنایی مر موز بی سر وصدااطراف 
حیاط را دور می‌زد. نمی‌دانستم این چه نوری بود که 
ر آن شب غم‌انگیز سر و کله اش پیدا شده بود. هر چه 
3 پام رگ شوهرم ار تباط داشت.چراشب‌های دیگر 
شوهرم زنده بود یک چنین نوری را ندیده بودیم؟ 


اسرار نورانی 

در یکی از شب‌های تابستان, واقعه دیگری اتفاق 
افتاد که به نوبه خود شنیدنی است. در آن شب. 
دوشیزه‌ای به نام آمری‌جیمی نز که آبله مرغان 
گرفته بود. همراه مادرش در طبقه اول خانه خوابیده 
بودو دیگر اعضای خانواده در طبقه بالا به خواب 
رفته‌بودن د.دخت رک بیمار که در خواب وبیداری به 
سر می‌برد. ناگهان از دیدن یک رشته نور خیره کننده 
که وارد اتاق شد. از خواب پرید.اودید که‌اين رشته 
نورانی.خش خش کنان به طرف پنجرهباز رفت وبا 
رشته ن ور دیگری در آمیخت واین دورشته نور.با 
حر کت قیچی مانند. خش خش کنان در حياط خانه به 
حرکت در آمدند. 

"مری"درنامه‌ای که‌سال‌هابعد برای‌مجله سرچ" 
(جستجو) چاپ | مریکافر ستاد.به‌اين ماجرااشاره کرد 
ونوشت:نور خیره کننده‌ای که آن شب دیدیم.درست 
از نقطه‌ای بر فراز خانه به زمین می‌رسید و انگار که به 
دنبال چیزی می‌گشت. مرتباً جلو و عقب می‌رفت. اما 
هر گز در عمرمان یک چنین روشنایی خیره کننده‌ای 
ندیده‌بودیم. شگفت آن که این نورهاء مانند نور چراغ 
قو فقط نقاطی را که بر آن می تابید ند روشن می کر دند 
وبقیه نقاط که‌از شعاع تابش آن دور بودند.همچنان در 
تار یکی محض قر ار داشتند. این موضوع بیش از همه‌ما 
رابه وحشت انداخت. احساس می کردیم که‌انگار در 
ورای این رشته‌نورهای عجیب.عامل متفکر و باهوشی 
قرار داشت که کارش رااز روی هدف و انگیزه خاصی 
که ماهیت آن بر ما معلوم نبود. انجام می‌داد. 

من و مادرم فریادزنان به سوی پلکان گریختیم و 
درهم ان حال مر تب پدرم راصدامی‌زدیم.افرادی 


که در طبقه بالا خوابیده بودند نیز از خواب بیدار شدند 
و در برابر این منظره شگفت انگیز هاج و واج بر جای 
ماندند.منبع این رشته‌های نورانی» یک هواپیما و یا 
وسیله موتوردار دیگری نبود. زیرا هیچ گونه صدای 
موتوری شنیده نمی‌شد. همچنین نمی توأنست یک 
بالون‌باشد.زیراپر توهای نورسست ومتزلزل نبود. 
یک بالون در برابر جریان باد وضع ثابتی ندارد و دچار 
نوسان می‌شود.این روشنایی عجیب چه بود و از کجا 
آمده‌بود؟ آیااز نقطه‌ ای هدایت می‌شد؟ هیچ کس 


ارواح. خانه‌ای رانور باران کردند! 

سال‌هاقبل درشهر کوچک الا نو واقع در 
"نیومکزیک و دو حادثه تقریبا همزمان اتفاق افتاد که 
مردم.این دو حادثه رابایکد یگر مربوط می‌دانستند. 
یکی روشنایی عجیبی بود که در امتداد رودخانه شهر 
بالاو پایین می‌جهید و دیگری فرو ریختن تعدادی 
نگ یود که سلو یود این ی نگ‌ها از کسا بات 
می‌شدند. این سنگ‌ها بیش از همه برای خانواده 
"کنتانا" ایجادمزاحمت‌ووحشت کردند.اعضای 
این خانواده‌ازاداره‌پلیس وهمسایگان خود کمک 
خواستند.ابتداتصور می کر دند که این سنگ‌ها راچند 
پسربچه شرور پر تاب می کنند. ولی بعداً هنگامی که 
آن روشنایی اسرار آمیز پدیدار شد. این فکر ایجاد شد 
که پشت کاسه» نیم کاسه‌ای است. 

شاهدان عینی اندازه‌هر یک از انهارادر حدود یک 
توپ گلف ورنگشان راهم مایل‌به آبی‌یاخاکستری 
ذ کر می کر دند ومی گفتند که شباهت زیادی به نور 
چراغ قوه‌داشتند؛بااین تفاوت که خیلی بالاتراز سر یک 
انسان. در امتداد رودخانه ورجه وورجه می کر دند و 
یکباره به داخل درختان رفته از نظر ناپدید می‌شدند. 

در آن منطقه,مزارع کوچک به وسیله سیم خار دار 
از یکدیگر جداشده‌بودند که این سیم خاردار در بعضی 
قسمت‌هاءحتی رود خانه را نیز قطع می کر د. اهالی به 
زودی دریافتند که این نورافکنی‌ها نمی‌توانست کار 
جوانان شرور باشد. زیر ادر این صورت باید در امتداد 
ساحل‌رودخانه می‌دویدندوبرای‌این کار.ناگزیر 
بودن داز آن‌همه موانع و پر چین‌ه ای خاردار عبور 
کنند.در حالی که در حر کت نورهاءهیچ مکث و وقفه‌ای 
ایجاد نمی‌شد. 


ارواح آبی رنگ گورستان "سیلور کلیف" 

به طور کلی در گوشه و کنار این جهان پر رمز و راز 
نیزمردم.پاره‌ای ازاینر وشنایی‌های‌مرموز وناشناخته 
رابه حساب ارواح می گذارند واين گونه روشنایی‌ها 
را روشنایی ارواح می‌نامند.مثلاً در شهر کوچک 
"روز کلف واقمردرابالت کلوزادوآمردم ب رین 
باورند که روشناییار واح.از یک قرن پیش به گورستان 
این شهر هجوم بر ده و مزاحمت‌هایی برای اهالی فر اهم 
ساخته‌اند. بیشتر سا کنان‌این شه ر کوچک که آدم‌های 
خرافاتی بودند. به خاطر ترس از ارواح زاد گاه خود را 
ترک وبه دیگر نقاط آمریکا کوچ کردند. 


افسانه‌های‌محلی این شهر که سینه به سینه از نسلی 
به‌ نسل دیگر منتقل شد ه,حکایت از وجودروشنایی‌های 
اسرا رآمیزی دارد که در گورستان آن شهر هنگامه‌ای 
بر پاساخته‌اند. به طوری که تعریف می کنند. نخستین 
بار در قرن نوزدهم میلادی, گروهی از کارگران معدن 
هنگام عبور از گورستان این روشنایی‌های عجیب را 
به چشم دیدند.این کار گران شادی کنان از سر کار 
بازمی گشتند که با دیدن نورهای آبی رنگی که بر روی 
سنگ قبرها در نوسان بودند. خنده بر لبانشان خشک 
شد و هراسان از آنجا گريختند. 

از آن پس توجه مردم کنجکاو به این نورها جلب 
شد ودر زمان‌های گوناگون. جهانگر دان خارجی و 
ساکنان آن منطقه ادعا گر ده‌اند که‌این‌پدیده‌عجیب را 


روشنایی اسرارآمیز گورستان «سیلور کلیف» 
دانشمندان راانگشت به دهان گذاشته است 


که قد و قواره‌شان از یک توپ بسکتبال تجاوز نمی کر د. 
به چشم دیده‌اند. 

بخشدار آن ناحیه, آقای اگوست منزل "در 
گفت وگ وباروزنامه آنیویورک تایمز درباره‌این 
روشنایی‌های اسرارآمیز چنین گفت: 

-چون عده‌ای ازمر دم بر این باور بود ند که هیچ 
نکته اسرا رآمیزی در مورد روشنایی‌های موجود در 
گورستان "سیلور کلیف "وجود ندارد واین نورهاء 
صرفاً براثرانعکاس نور چراغ خانه‌ها نکیل شدهاند 
شب ناگزیر شدیم که‌این موضوع راشخصاً آزمایش 
کنیم. همه‌اهالی‌برای‌همکاری‌باپژوهشگران 
چراغ خانه‌های خود راخاموش کردند. حتی چراغ 
خیابان‌های شهر نیز خاموش شد. ولی روشنایی‌های 
اسرا رآمیز در گورستان همچنان به رقص خود بر فراز 
گورهاادامه دادند. این موضوع ثابت می کرد که این 
پدیده تنها معلول‌باز تاب چراغ خانه‌ها یا خیابان نیست 
وباید از زاویه دیگری آن را تجزیه و تحلیل کرد. 

اگر روشنایی‌های اسرار آمیز گورستان "سیلور 
کلیف " باز تاب نور چراغ خانه‌ها وروشنایی‌های شهر 
نیست. پس چه می تواند باشد؟ 


نظریات علمی 


در این باره نظریات کهنه و تازه‌ای در ميان 
دانشمندان وجود دارد که به مهمتر ین آنهااشاره 


بازتاب ستارگان 
برخی از دانشمندان بر این باورند که این نورها 
باز تابیازستار گان‌هستند؛:درحالی که‌این روشنایی‌های 


اسرار آمیز در شب‌های بی‌ستاره و غیر مهتابی نیز به 
وضوح دیده شده‌اند. 


تابندگی فسفری 

برخی براین باورند که‌این روشنایی‌ها بر اثر 
تابند گی سنگ‌های فسفری و جوب‌های درخشان 
پدید می آیند؛ در حالی که شب هر چه تاریک تر باشد. 


سنگ‌های رادیو اکتیو 

گفته‌می‌شد که نگ های رادیواکتیوعامل‌این 
روشنایی‌ها هستند. با استفاده‌از لوله‌های "گایگر مول " 
که برای کاوش و ثبت اشعه رادیوا کتیوبه کار می‌رود. 
سراسر آن منطقه راجستجو کر دند ولی هیچ اثر ی از 
وجود "رادیواکتیو به دست نیامد. 


بخار جیوه 

پاره‌ای دیگر از دانشمندان که چنته شان خالی شده 
بود. بر این باور بودند که قبرهاء بخار جیوه چراغ‌های 
خیابان سیلور کلیف "را منعکس می کنند. این نظر یه 
تازه‌ای‌نبود.همان گونه که‌اشاره‌شد.یک‌بار در گذشته 
چراغ خیابان‌ها را به عنوان آزمایش خاموش کردند.و 
یکبارنیزبه علت نقص فنی‌همه چراغ‌ها خاموش شد. 
ولی در هر بار. این روشنایی‌های اسرار آمیز به رقص و 
جست و خیز خود ادامه دادند. به هر حال هیچ یک از 
این نظر یات نتوانست سر نخی به دست دهد وبه کشف 
این معما کیک کند. این روشنایی‌های اسرا ر آمیز به 
گونه‌ای‌بودند که هیچ کس نمی توانست از نز دیک آنها 
رابررسی کند. زیراهمین که شخص بیش از اندازه به 
یکی از آنهانزدیک می‌شد تانگاه‌دقیقی به آن بیندازد. 
ناگهان‌این روشنایی از نظر ناپدید می‌شد ودوباره‌در 
قسمت دیگری از گورستان پدیدار می گشت.بسیاری 
از عکاسان کوشیدند که‌ازاین روشنایی آبی‌رنگ 
عکس بگیرند. ولی همین که فیلم عکس‌ها را ظاهر 
کردند.در کمال تعجب دیدند که هیچ چیز در نگاتیو 
عکس‌ها منعکس نشده است. 

در همه این موارد. افر اد قدیمی و سالخورده تنها 
لبخند معنی داری می زنند وبچه‌ها رادور خود جمع 
می کنند و دوباره همان قصه‌ه ای قدیمی مر بوط به 
ارواح رابرایشان باز گو می کنند. بنا به گفته این مردان 
کهنسال.اين گورستان که هنوز هم مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. آرامگاه ابدی بسیاری از معد نچیانی است 
که ‌هنگام کاوش در یک معدن ط لا جان خود رااز 
دست دادند.روشنایی‌هایی که بر فر از گورستان ‌سوسو 
می‌زنند. شباهت به نور چراغ‌های کوچکی دارند که 
کار گران معدن بر کلاه خود نصب می کنند. از این روء 
ریش سفیدان آن شهر کوچک بر این باورند که‌اين 
نوره ای عجیب. متعلق به ارواح بی‌قر ار معد نچیانی 
است که هنوز به دنبال آن معدن طلامی گر دند که 
هیچ گاه موفق به استخراج آن نشدند. 

هرچند این گونه تعابیر از حدود افسانه تجاوز 
نمی کند.ولی روشنایی‌های آبی رن گ وروح مانند 


۷ سم :۹۶ 


اا کا اج قاری اوه با کشک ریت 
محض است که همه آن را به چشم دیده‌اند. 

بشقاب پرنده با اشیاح آسمانی 

یک روشنایی روح مانند دیگر در منطقه اسپو 
کسویل " واقع در مرز مشتر ک سه‌ایالت آمریکایعنی 
"میزوری ؛ار کانزاس و او کلاهاما قراردارد.دولت 
آمریکاازاین موضوع برای جلب جهانگرد استفاده 
می کند و به وسیله تبلیغات. تعداد بی‌شماری از 
توریست‌های کنجکاو را که از تماشای آورد گاه‌های 
جنگ داخلی آمریکا خسته شده‌اند.به آن سو 
می کشاند.مر دم محلی وجهانگر دان برای‌این روشنایی 
اسرارآمیز نام‌های‌متعددی‌انتخاب کر ده‌اند وبه‌جز 
"روشنایی ارواح :نام بشقاب پر نده‌رابر آن نهاده‌اند. 
روشنایی ارواح از لحاظ شکل ظاهر ی درست شبیه یک 
فانوس روشن است. بیشتر اوقات این روشنایی عجیب 
در مقابل‌دید گان‌بیننده خودنمایی‌می کند؛بعد ناگهان 
بایک حر کت غیر منتظره و نوری خیره کننده بر فراز 
کوه‌ها قرار می گیرد. 

در چهار گوشه جهان, مدا رک و شواهد زیادی 
درباره "روشنایی ارواح" وجود دارد که همگی در 
پرونده‌های مر بوط به خودشان بایگانی شده‌اند. بد 


نمونه از این دست اشاره کنیم: 


آیا روشنایی‌های اسرارآمیز با موجودات فضایی 
و بشقاب‌پرنده‌هاارتباط دارد؟ 


وحشت در اتوبوس 


یکی از این موارد. مر بوط به اظهارات دختری است 
به‌نام لوئی زگراهام" که بااتوبوس مدرسه.از جشن 
خانه و مدرسه در "کواپو واقع در ایالت "و کلاهاما" 
به‌منزل‌بازم ی گشت.اوگفت:روشنابیاسرا ر آمیزی 
پشت شیشه عقب اتوبوس بند شده بود.انگار 
می کوشید که داخل شود. همه سر نشینان اتوبوس از 
دیدن این روشنایی روح مانند وحشت کردند و چند 
زن جیغ کشیدند. همه مسافران آن راروشنایی ارواح 
می‌نامید ند. این نور به اندازه‌ای شدید بود که تا چند 
لحظه چشمان رانند هاتوبوس را کور کرد واومجبور شد 
که اتوبوس رامتوقف کند ولی همین که اتوبوس توقف 
کرد. این روشنایی وحشتناک نیز غیبش زد. 

این قسمت راد ر همین جاپایان می‌دهیم. در شماره 
اینده که بخش پایانی است.شمارابه خواندن خاطرات 
شگفت انگیزی در این باره دعوت می کنیم. 


ادامه دارد 
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ده 


هو ګز نمی توان 


۰ 


دا آدمهای که- 


چک 


کار های بز ر کت انحام داد 


دنت 


از گوشه و کنارجهان 
5 ص س 


سهراب صفادار 


جاده خورشیدی 

استفاده‌ازانرژی سبز و تجدید پذ یر چالش اصلی دنیای‌انرژی‌است و خودروهای 
الکتریک یکی از مهم‌ترین گام‌ها در کاهش آلود گی هستند. اما همواره تامین انرژی 
این منابع کار | سانی نبوده است. «اسکات بر وسا» که در رشته مهندسی برق تحصیل 
کرده.سیستم خورشیدی طراحی کر ده است که می‌تواند بز ر گر اه‌های بین المللی 
راد گر گون کند.او که نام طرحش را «جاده‌های خورشیدی» گذاشته, قصد دارد 
جایگزین بهتری‌برای آ سفالت جاده‌های کنونی پیدا کند. او صفحه‌هایی طر احی کرده 
است که علاوه بر استقامت فوق‌العاده به سلول‌های خورشیدی و لامپ‌های ال. ای. 
دی مجهز هستند. این چراغ‌ها تمام علائمی را که نیاز است روی سطح جاده نمایش 
داده شوند. از جمله خطوط هشدارها نشان می دهد که به دید رانند گان به خصوص 
درهوای مه آلود وشب هنگام کمک می کند.اين صفحات به فشار نیز حساس هستند 
وشب که دید محدود است. در صورت رد شدن‌انسان یا حیوان از جاده‌زیر محل 
پایشان راروشن می کند ودر مسیر نیز کلمه «آهسته» رانشان می‌دهد تاراننده‌را 
متوجه سازد. از آنجا که این صفحات برای نمایش علائم قابل برنامه‌ریزی هستند. 


دستگاه‌های کاملاً سبز 

ا اما ای ا از ارتکه عمر حو رای ت ا 
می‌و ‏ محفف آن داش گاوال وی دس وهای الکتر ون کی مستیار کوج 
ساخته‌اند که ۱۰۰ درصد باطبیعت ساز گار ند وبعد از اینکه برای‌مدت زمان 
تعیین شده‌ای کار می کنند. به‌ طور کامل تجزیه شده و به محیط اطر اف می‌پیوند ند. 
این دستگاه‌ها که به نام «دستگاه‌های فانی» معر وف شده‌اند. نسل بعد ی‌دستگاه‌های 
4 ا توان برای مصارف درهای آنهارا 
در بدن کار گذاشت و دیگر به جراحی دوباره برای خارج کر دنشان نیاز نخواهد 
بود و کاملاً تجزیه و توسط بدن جذب می‌شوند. طبق گفته‌های پر وفسور «فیور نزو 


می‌توان هشدارهای اضطراری رانیز در آنهانشان داد ویا موقتاً علائمی راحذف 
کرد یا تغییر داد. مانند زمانی که تصادفی رخ می‌دهد یا کوه ریزش می کند و يا مسیر 
مسدود شده‌ومسیر جایگزین انتخاب‌شود. علاوه‌بر کاربر دهای‌بسیار زياد ومهم 
آن در سیستم حمل ونقل, این صفحات از نظر اقتصاد اجتماعی نیز تاثیر گذار خواهند 
بو اوه تاه اول ا ریاد ی که دار وا که قادر + 2ب 
مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتر یکی هستند. در صورت مجهز شدنشان به 
حال حاضر سیستم برق رسانی شامل چند نیر واه م رکزی است که از آنها برق رابه 
مناطق مختلف انتقال می‌دهند و تلفات بسیار و هزینه گزافی نیز ایجاد می کند. امااز 
نجا که این جاده‌ها هم تولید کننده‌انرژی هستند وهم منتقل کننده ان استفاده‌از 
آنهامی‌تواند تاحد بسیار زیادی از هریه ها واتلاف انرژی جلوگیری کند.استفادهو 
راه‌اندازی این جاده‌ها که هم انرژی را تولید و هم ذخیره می کنند. می‌تواند جایگزین 
نیروگاه‌های برق اتمی و سوختی باشد. هم | کنون از این صفحات در مکان‌هایی مانند 
پیاده‌روها؛ سالن‌ها. مسیر های د وچ ر خه و زمین‌های بازی استفاده شده است تاقبل 
از استفاده در جاده‌های اصلی, کاملاً بررسی شوند. 


اومنتو» که از اعضای تیم محققین است. قدرت وسطح کیفیت این دستگاه‌ها در ۱ 
مقایسه با دستگاه‌های فعلی کمتر نبوده و بسته به کاربرد وطول‌درمان و نوع جراحی 

می‌توانند در مدت چند دقیقه و یا چند سال جذب بدن شوند. او اضافه کرد که حتی 

سیلیکون که به نظر حل ناشدنی می آید. درون آب به آرامی حل می‌شود. اما بحث 

پر سرافزایش این سرعت بوده تابتوانيم حتی مدارهای الکتریکی قایل تجزیه ا 

درعرض چند د قیقه بسازیم. حتی از این تکنولوژی برای مصارف دیگر وساخت 

دستگاه‌های روزمره‌نیز می توان استفاده کرد.می‌توان آنهارابه گونه‌ای‌ساخت 

که‌چند سال عمر کنند و بعد از مد تی طولانی که احتمالاً تا آن زمان از کار افتاده 

شدهاند. شروع به تجزیه کنند. بدین تر تیب از تولید زباله‌های حجیم و هزینه‌های 

بازیافت نیز جلو گیری می‌شود. 


خودروی بد ون سرنشین کو کل 

اگر شماهم از علاقه‌مندان تکنولوژی هستید,حتمأاز تلاش‌هاو پروژه‌های 
مختلف شر کت‌های خودروسازی در تولید خودرویی که بتواند بدون نیاز به راننده 
حر کت کند. | گاه هستید. یکی از این شر کت‌ها گو کل است که تا کتون خبرهای 
زیادی در مورد مراحل پیشرفت تولید خودروی بدون راننده‌اش منتشر کرده 
است.امااین باراین شر کت توانسته‌است گامی بز رگ به سوی تحقق این رویای 
دیرین بردارد.اخیراً این شر کت در بیانیه‌ای اعلام کرد که خودروی دو نفره بدون 
راننده‌راتابستان‌امسال روانه جاده‌ها خواهد کرد. آخرین نسخه از این خود رو که 
هیچ فر مان یاپدالی نخواهد داشت. حضور خود را در جاده‌ها تجر به خواهد کر دو 
باید ببینیم نتایج این ورود به عرصه عمل چه خواهد بود. نکته متفاوت در مورد این 
خودرو این است که مدل‌های قبلی؛ همه خودروهایی بودند که طراحی کلی از پیش 
تعیین شده‌ای داشتند و برای اینکه بتوانند به‌صورت خود کار در مسیر حر کت کنند. 
ا در آنها داد شد »یود آمااین میل اولس حودروی است کهاز بتدآی‌ترین 
مراحل طرح. صرف برای‌این منظور ساخته شده است. این خود رو می‌تواند مسیر 
راتشخیص دهد. تر مز کند وموانع راشناسایی کند. فعلا تدابیری در حوزه‌های 
دیگر مانند کیسههای هواو... برای آن صورت نگر فته و فقط ری بر سس | 


سریع‌ترین ترن هوایی 
اکثر افرادی که به شسهر بازی می روند. از سرعت سرسام اور و مسیر پر پیچ و 


ناسااعلام کرده‌است.باتوجه به نتایج و تصاویر به دست آمده‌از کاوش تلسکوپ 
فضایی ]19 ۷۷, شمار شهاب‌های آسمانی که‌برای ز مین خطر ناک هستند, ۴۷۰۰ 
شهاب است. شهابی رادر دسته «خطر احتمالی» قر ار می دهند که مدار حر کتشان به 
گونه‌ای باشد که تافاصله هشت میلیون کیلومتری یا کمتر به زمین نزدیک شود و 
قطر ش نیز از صد متر بیشتر باشد. چنین شهابی به اندازه‌ای بز رگ است که از اتمسفر 
زمین عبور وبا زمین بر خور د کند و محل فرودش را تخریب کند و یااگر در دریاسقوط 
کند.سونامی ایجاد کند. دانشمندان هوافضا با مقایسه تصاویر و تعداد واقعی شهاب‌های 
شناخته شده در آن قسمت متو جه شد ند که‌تنها ۰ ۲تا ۰ ۲درصد شهاب‌های مو جود ثبت 
شده‌اند. لته این تحقیق فقط به منظور یافتن شهاب‌های خطر ناک نیست. بلکه خیلی از 
آنها می‌توانند در آینده هد ف فضاپیماها برای انجام تحقیقات باشند و ناسا برنامه دارد 
تاسال ۰۵ ی فص اوی اراس شب سک ها در فضاف و اور 


تشخیص مسیر وموانع آن کار شده است. به همین دلیل سقف سرعت ۰ ۴ کیلومتر 
درساعت رابرایش تعیین کرده‌اند. تعداد ۵۰تا ۱۰۰ دستگاه‌از آن ساخته خواهد 
و اسان ال ا ای اف تفص رض وهای کل ورك 
را خواهند پیمود تا متخصصان بتوانند نقاط ضعف آن را پیدا کنند. 


اما با این حال نمی‌توان از هیجان سر عت غافل شد. همین دلیل, مسئولان شهر بازی 
«فوجی» در تو کیورابر آن داشت تاتجر به‌ای متفاوت از سرعت راالبته در شرایط 
کاملاً ایمن برای علاقه‌مندان به جنون سرعت فراهم کنند.البته این شهر بازی پیش 
ازاین نیز به سرعت وبهبود ترن هوایی اش تو جه داشته. اما این بار توانست برای 
چهاردهمین بار ر کورد گینس رابشکند ور کورد جدیدی رابرای‌سریع ترین ترن 
هوایی دنیا به نام خود ثبت کند. در این شسهربازی که در کوهپایه‌های آتشفشان 
فوجی قرار دارد. یک ترن هوایی جدید ساخته شده که مسیری به طول ۲مایل دارد 
ومسیرهای پرپیچ وخم آن دل همه رافرومی‌ریزد. یک سقوط ۴۳متری با زاویه 
۱ درجه این ترن‌هوایی رابه سریع ترین و وحشتناک ترین ترن هوایی تبدیل 
ها ای دا ل هرا وا را 
اما افرادی که از آن پیاده‌می‌شوند, همین مدت زمان کم راهم به اندازه چند سال 
توصیف می کنند. سرعت متوسط ترن در طول مسیر برابر ۰۰ ۱ کیلومتر در ساعت 
بوده و در نقطه‌ای از مسیر که یک دور کامل و عمودی ۶۰ شصت درجه دارد. 
افراد می توانند حالت بی‌وزنی رانیز تجربه کنند. ساخت این ترن جدید حدود ۳ 
مارد ی ترایر نا ۲ملون بوند هه داشته که بانظر ات معتی که گر فته است: 
احتمالا ارز شش راخواهد داشت.اين جاذبه جدید شسهربازی فوجی افتتاح شدهو 
| ماده استقبال از عاشقان سرعت است! 


مر فو ن 
٤ 2 ۱۷‏ لاعات ی 
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دامر دمان ڼیک معاش ت کن تاخه 


دت هم بکی از انان 
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دای 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 


ایران زمین. کسی نیست کهاز یادها 
محوشود.اوهمیشه در خاطرات من 
زنده است و همواره‌مانند "پوریای ولی" 
به عنوان نماد جوانمر دی واخلاق در 
جامعه ما مطرح است. 

یک روز آقا تختی همراه‌یک نفر 
دیگر که مرد چهار شانه و خوش سیمایی 
بود به خانه ما امد.در آن زمان.من 
دوره نوجوانی را می گذراندم و پدرم که 
کا رمخ درا آهن بود. با تقاء مقام به 
آذربایجان منتقل شده بود. جهان پهلوان تختی هم 
همراه‌تیم‌ملی کشتی ووزنه بر داری قرار بودبرای 
مسابقات جهانی, باقطار رهسپار شوروی سابق شود. 
"تختی 'قبلآدر تهران, کارمند پدرم بود وحالاازاین 
فرصت استفاده کر ده بود تاسری به ما بزند و دیداری 
تازه کند.من آقا تختی را از موقعی که در تهران بودیم 
می‌شناختم. همیشه به خانواده ما محبت داشت وریاو 
تزویری در کارش نبود. 

وقتی چشمش به من افتاد. برادرانه مرادر آغوش 
گرفت و باهم روبوسی کردیم. 

اوو دوست ورزشکارش,روی دو صندلی چوبی که 
نزدیک مبل بود نشستند. صدای جر ق و جر وق صندلی 
بلند شد ودل تودلم نبود که صندلی‌ها,تاب تحمل این 
دویل‌ایران زمین رانداشته باشند وهر دوسرنگون 
شوند! اما خوش بختانه چنین اتفاقی نیفتاد. 
او به همراهش اشاره کرد و گفت: ایشان 
دکتر "رهنوردی" قهر مان وزنه برداری ما 
هستند. آن روز جهان پهلوان از دیدن 
ماخیلی خوشحال شده‌بود و وفاداری در 
چشمان‌سیاهش که کمتر می‌توانستی آنها 
بود امابا ادم‌هایی که دوست می‌داشت. 
بیشتر حرفش می آمد. اهل تظاهر نبود. رو 
به پدرم کرد و گفت: 

-حاج حسین, این داش سیروس ما هم 
ماشاءا... خوب استخون تر کونده! 

بعد. از من پرسید: 


ماعات سل ارو ۳۹۵۹ 


-ورزش مرزش چی می کنی؟ 

پدرم به جای من جواب داد و گفت: بدن سازی 
می کنه. بارفیکس و هالتر هم داره." 

تختی رو به من کرد و گفت: دست‌های کشیده 

گفتم: آرفتم. اما محیط تمیز نبود. زدم بیرون! 

د کتر رهنوردی به صورت جهان پهلوان نگاه کرد 
تا ببیند چه پاسخی به این حرف می‌دهد. اما تختی" 
سرش رآ پایین انداخت و هیچی نگفت. بعد. موضوع 
که درارتش خدمت می کرد.اووبر ادرم‌در تهران‌با 
هم دوست صمیمی و هم سن وسال بودند. اما بر ادرم به 
شهر دیگری منتقل شده بود. پدرم چون به مکه معظمه 
مشرف‌شده‌بود تختی "همیشه‌اورا حاج‌حسین" 
صدامی‌زد.به من‌هم‌می گفت "داش 
سیروس که‌معنی "برادر می‌داد. 
همیشه او را پهلوان صدامی‌زد. اما 
من که سن و سالم از او کمتر بود او را 
"آقا تختی " خطاب می کر دم. 

درهمین موقع. تلفنی به پدرم 
اطلاع دادند که قطار آماده‌حر کت 
است.قطارتا جلفا بیشتر نمی‌رفت. 
پهن ای ریل قطاره ای‌ماباروس‌ها 
تفاوت داشت. ریل ما باریکتر. و مال روس‌ها پهن تر 
بود. از این جهت. نمی شد یک راست از تبریز "به 
شوروی رفت. قهرمانان ما ناگزیر بودند در "جلفا" که 
شهر مرزی بود از قطار پیاده شوند و سوار قطار روس‌ها 
سنگ تمام بگذارند وهمه جور وسایل راحتی آنهارا 
در قطار فراهم کنند. با این حال» برای اطمینان خاطر 
بیشتر خودش هم همراه آنها تامرزرفت وتا کناره 
رود "ارس" آنها رابدرقه کرد. 

با "ت 54 "در پایت خت! 

زمانی که در تهران می‌زیستیم. خانه آقاتختی در 
خیابان خانی آباد بود که‌تاخانه‌مادر امیریه راه 
زیادی‌نبود. در آن روزها مثل امروز اتومبیل زیاد 


نبود. هوا پاک بود و مردم. بیشتر از امروز پیاده‌روی 
می کردند وبه اصطلاح آن روزی‌ها. مسیر خود را 
بیشتر با خط ۱۱ (یعنی با دوپا) طی می کر دند! 

آقاتختی هفته‌ای دو سه بار به خانه ماس می‌زد 
واز همان دم در فقط می‌پر سید: حاج حسین, کم و 
کسری نداری؟" 

پدرم ازاوتشکرمی کرد ومی گفت: "زنده‌باشی 
پهلوان!"واوهم راهش رامی گرفت و می‌رفت. محل 
کار پدرم به خانه مانزدیک بود واوهر روز پای پیاده 
به سر کار خود می‌رفت. اما یک دوچرخه بز رگ هم 
داشت که بعضی روزها که می‌خواست به سر کشی 
برود.سوار آن می‌شد. شاید در آن زمان, چون‌ما 


می آمدا! 

یک روز.دوچر خه‌اش کم باد بود وتلمبه‌اش‌هم کار 
نمی کر د. از قضاء پهلوان به خانه ما امد و همان سوال 
همیشگی راتکرار کرد. پدرم مراهمراه آقا "تختی" 
من واو پای پیاده به طرف "خانی آباد "راهافتادیم. آقا 
تختی معمولاً کم حرف بود وهنگام راه‌رفتن همیشه 
رهگذران جواب می گفت و گاهی هم به افراد خاصی. 
در سلام گفتن پیشدستی می کرد. 

برحسب تصادف, یک مدرسه دخترانه در ان 
حوالی تعطیل شد مه بود.دختر مد رسهای‌ها؛ هر هر و 
کر کر زنان. همین که چشمشان افتاد به قهر مان به 
طرفش دویدن د و قربان صدقه‌اش رفتند ومن دیدم 
که‌اوهمان طور که سرش پایینبود.از خجالت مثل لبو 
سرخ شدوحتی سرش رابلند نکر د که‌نگاهی به آنها 
بیندازداغر ور ومتانت خاصی از خود نشان داد.وقتی 
دور وبرمان خلوت شد گفتم: آقاتختی ماشاء... خیلی 
هواخواه داری! خیال نداری ازدواج کنی؟ 

گفت: "نه داش سیروس,ننه‌ام این جور دخترهارا 
نمی‌پسنده. میگه دختر وقتی تو خیابون راه می‌ره بايد 
فقط نوک کفش خودشو ببینه!اما خب زمونه عوض 
شده. دختری که "عزیز "می‌پسنده کم گیر میاد. تازه 
معلوم نیست اینها هم "عزیز "منو پسند کنند! 

از حرف‌هاي ش معلوم بود که برای عقیده‌مادر. 
بعدهاهمین موضوع,برایش گرفتاری 
| بزرگی شد که پهلوان را از پای در آورد! 
| در آن‌روزها تختی" فقط یک حریف 

قدر داشت که یک قهر مان روسی به نام 
"مدوید" بود. 

گاهی او می‌برد. گاهی "تختی" آن 
هم با اختلاف خیلی کم!رقابت بین آن 
دو خیلی فشر ده بود. عصر ها تعدادی از 
قهرمانان کشتی آن زمان که بیشتر شان 
مال همان محل بودند. سر چهارراه گمر ک 
امیریه جمع می‌شدند. آماهیچ وقت ندیدم 
"تختی" با آنها قاطی شود. او یک پهلوان 
| واقعی بود. 


فدا کاری پدر برای نجات فرزند 


پدر فدا کاری برای نجات فرزندش روی خودروی‌مرد آدم 
ربا پرید و فرصت فرار را به بچه‌اش داد. 

"مالک وم مردرانن ده در روز حادثه در حالی که پسرش در 1 
صندلی عقب نشسته بود.برای زدن گاز به اتومبیلش از خود روپیاده‌شد ودر 
حالی که سوئیج روی آن قرار داشت به سمت پمپ گاز چ ر خید. در همین لحظه 
یک جوان فرصت طلب با دیدن سوئیچ. داخل خود رو پرید و در یک حر کت سربع 


خواب ابدی مرموز 
دختر نوجوانی که سابقه هیچگونه بیماری واعتیاد نداشت. در باز گشت از خانه 
دوستش به طرز مرموزی در گذشت. 
دختر نوجوانی که "زینب "نام داشت بعداز ظهر چهار شنبه هفته گذشته به خانه یکی از 
دوستانش رفت وساعت ۷عصر به خانه بر گشت و در حالی که رنگ صور تش زرد شده‌بود. 
به مادرش گفت؛ سر گیجه شدیدی دارد و فشار خونش افت کرده است. مادر زینب هم با 
دیدن وضعیت فرزندش یک شربت | بلیمو به اوخوراند و دختر جوان‌برای استراحت به 


خودروی‌سواری راب افرزند مالکوم" 
ربود.مالکوم که‌باروشن شدن خودرو 
موجهای رش رات ان 
پسرش روی کابوت خودرو پرید وموفق 
شد با منحرف کر دن دزداز مسیر اصلی 
فرصت فرار رابرای کود کش مهیا کند و 
فرزندش با باز کر دن در ماشین خود رابه 
پایین پرت کرد. اما پدر در اثر این حادثه 
از ناحیه دست وپاد چار شکستگی شد وبه بیمارستان انتقال یافت و پسر بچه در 
این حادثه جان سالم به در برد و هیچ مشکلی ندارد. اما خودروبه سرقت رفت و 
تحقیقات برای یافتن خودروی سر قتی همچنان ادامه دارد. 


داخل اتاق خود در زیر زمین خانه رفت و مادرش تا آخر شب چند بار به او سر زد. ولی او 
همچنان خوابیده بود و ظهر روز بعد زن جوان سراغ دخترش رفت تااو را از خواب بیدار 
کنداما با بدن سرد زینب روبروشد وفریاد کنان بااورژانس ۱۱۵ وپلیس ۱۱۰ تماس 
گرفت و تیم امداد ونجات و ما موران کلانتری شهید رجایی مشهد در محل حادثه حاضر 
شدند وبا انجام معاینات اولیه مرگ زینب جوان را تائید کر دند. ماموران انتظامی مرگ 
دختر نوجوان رابه با پرس ویژه‌قتل اعلام کر دند وبه دستورمقام قضایی جسد دختر 
نوجوان در حالی که طاقباز افتاده و هیچ گونه آثار ضرب و شتم روی بدنش دیده نمی شد 
به پزشکی قانونی انتقال یافت تاعلت مر گ مرموزانه او روشن شود. 


قتل به خاطر بدبینی به شوهر 


هفته گذشته ساعت ٩‏ شب جنایت خانواد گی در شرق تهران رخ داد که باعث 
شد زنی همسرش رابه قتل بر ساند. 

ماجرابهاین صورت بود که وقتی مأموران پلیس در محل وقوع قتل حضور یافتند.پی 
بر دند جوانی ۲۶ساله از سوی‌همسر ۱ ۲ساله‌اش‌به‌نام "فاطمه هدف ضر بات چاقوقرار 
گرفته وباوجودانتقال به بیمارستان دار فانی راوداع گفته است.بدین تر تیب بادستور 
بازپرس تیمی از اداره پلیس آ گاهی مامور شد تااز اختلاف مر گبار زوج جوان راز گشایی 
کند.زن‌جوان‌ هم در با جویی‌های اولیه گفت؛از چند ی پیش به رفتارهای شوهر م 


مشکوک شده‌بودم.شب حادثه از وی خواستم تابه بهانه تماس؛ 4 
گوشی تلفن همراهش رابه من بد هد. اما او گوشی‌اش رانداد 
و همین موضوع باعث دعوایمان شد ودر این میان همسرم به 
سمت من حمله‌ور شد من هم در ان لحظه کنترل خود رااز 
دست داده و چاقوی آشپز خانه رابه سمت او پرتاب کردم که 
به سینه‌ اش بر خورد کرد. در حالی که جاقو داخل سینه‌اش جا 
مانده‌بود. همسرم به سمت راه پله‌ها دوید و در آنجاروی زمین 
افتاد و صاحبخانه باپلیس واورژانس تماس گرفت وهمسرم را | ۲ 


زور گیری از زنان سالخورده! 


یک زور گیر در شهر یار که به بهانه کمک به فقراءبه سرقت از زنان سالخور ده 
می‌پر داخت. دستگیر شد. 

چندی قبل با شکایت زن ۵۵ساله‌ای مبنی بر سرقت طلاها به شیوه زور گیری: 
پرونده‌ای در این مورد تشکیل شد و بررسی‌های پلیسی نشان داد که مرد جوانی به 
زنان سالخور ده مراجعه کر ده‌و گفته که بچه‌اش که از یک بیماری سخت رنج می بر د. 


امروز ش_فا گرفته است و اومی‌خواهد نذری را که شامل بر نج روغن و... است به 
نیازمندان بدهد. این تبهکار با ترفندی عجیب زنان سالخورده را قانع می کرد تا 
این مرد شیاد در طول مسیر بیابانی با تهدید. طلاهای زنان ساده‌لوح راسرقت 
می کر د واز محل متواری می‌شد. بنابر این پس از دریافت گزارش‌های مشابهی در 
محدوده‌شهریار ورباط کریم این سارق شیاد در خانه‌اش به دام افتاد ووی‌بادیدن 
۲ زن سالخورده پذیرفت و اعتراف کرد که از آنان زور گیری کرده است. 


برق دزدی را گرفت 

دزدی‌هن‌گام سرقت یک کولر گازی, براثربرق 
گرفتگی به کام مرگ فرورفت و جنازه‌اش در همان 
حالت تاساعت‌ها باقی ماند. 

چندی پیش سا کنان محله‌ای در زاهدان مر کز سیستان و 
بلوچستان صبح وقتی از خانه‌هایشان خار ج شد ند صحنه‌ای 
باورنکر دنی را دیدند که بالای سایبان یک مغازه مردی به 
صورت ایستاده به چشم می‌خورد که هیچ حر کتی ندارد و 


مانند مجسمه بی‌جان به میله‌های حفاظ کولر گازی چسبیده است. 
وقتی چند رهگذر به او ناسزا گفتند که چه کاری به کولر مردم داری. 
تو دزدی و... نا گهان مشخص شد این مرد زنده نیست پس ماجرا به 
پلیس محل و آتش نشانی واورژانس گزارش شد ودقایقی بعد به 
کمک آتش‌نشانی جسد سارق به پایین آورده شد و معاینات نشان 
داد.مردناشناس هنگام سرقت کولر دچار برق گر فتگی شده‌است. 
۱ تحقیقات پلیسی پس از بررسی محل حادثه‌هم مشخص کرد که 
جسد متعلق به یک دزداست که در جریان ‌سرقت کولر دجاربرق 
گر فتگی شده و در دم جان سپرده است. 


۱۷ ر الاعات ی 


ډادد و فو دب حو 


اس خود ډرو 
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سلسله ی صنو بان . طضور و ستو تا شاه محمد صفوی 


در شماره‌ی پیش گفتم که شاه طهماسب دو پسر داشت به نام حیدر 
واسماعیل. طهماسب از اسماعیل راضی نبود واو رابیست سال در قلعه‌ای 
زندانی کرد. پس از مرگ پدر. اسماعیل با کمک خواهرش پر یخان خانم 
از زندان آزاد شد. حیدر کشته شد و اسماعیل به تاج سید وبسیاری از 
خاندان خود را کشت.اسماعیل که نخست پیر و شیعیان بود برای کاستن 
قدرت علمای شیعه» آنها راسر کوب کرد و به علمای سنی اجازه‌ی فعالیت 
داد. مردم‌ازاوروی گر داندند.اسماعیل با تر فند نشان داد پیر و شیعه است. 


میرزاسلمان جابر اصفهانی که از زمان شاه 
اسماعیل صفوی وزیر بود. در روزگار پادشاهی 
محمد میر زای نابینا(خدابنده) نیز به وزارت رسید 
خانم نفوذ زیادی بر دربار داشت طوری که در زمان 
شاه اسماعیل می‌توانست زندانی آزاد کند یا هر 
کس را که بخواهد. به زندان بین دازد. در روز گار 
خدابنده تمام کارها در دست پریخان خانم بود و 
وزیر اعظم اجازه نداشت بی‌فرمان او حکمی بنویسد. 
کردن پریخان خانم سه راه دارد: راه اول: به شاه 
ثابت کند که خواهرش پریخان خانم در فکر شورش 
است و می خواهد او را از شاهی بیندازد پس شاه باید 
پیشگیری کند و گر دن خواهرش رابز ند!این طر ح.راه 
به جایی نمی‌برد زیر | سلطان محمد خدابنده افزون 
تنی رنجور و شخصیتی ناتوان داشت بنابراین زورش 
به خواهرش نمی‌رسید.راه دوم. مبارزه‌ی وزير بود 
با پریخان و گرفتن قدرت واختیارات از سلطان تا 
کند و دست پریخان رااز دربار کوتاه کند. این نقشه 
نیز سودی نداشت زیر پریخان قوی‌تر از آن بود 
همسر سلطان محمد خدابنده رابه حسودی وادارد 
واو راعلیه پریخان بشوراند و از او بخواهد فرمان 
قتل پریخان رااز شاه بگیرد. این 
راه از راه‌های دیگر عملی‌تر بود. 
مساله‌ی خواهر شوهر و عروس: 
چیزی نیست که در دنیای امروز 
ما به‌وجود آمده باشد. این مشکل 
صدها قرن پیش بوده و مشکلاتی 
ایجاد می کر ده. 

در روزگار پریخان خانم و 
خیرالنساء نیز این مشکل وجود 
داشته و خیر النساء که به‌تازگی 
ملکه‌ی دولت صفوی شده بود 


0 


4 


و شوهری نابینا و ضعیف داشت. رفتار پریخان 
خانم رابرنمی‌تافت و خون خونش رامی‌خورد و 
دلش می‌خواست سر به تن خواهر شوه رش نباشد 
بنابراین وقتی که میرزاسلمان وزير به خیرالنساء 
گفت پریخان خانم سد راه شاهنشاهی شوهر توست 
و باید او را از میان برداری, خوشدل شد و گفت هر 
کار که لازم باشد. خواهم کرد. 

نقشه‌ی ربودن پریخان خانم 

برای وزیر اعظم کافی نبود که پریخان از ميان 
برداشته شود. او رقیب دیگری نیز به نام شمخال 
سلطان" داشت که بازوی نظامی پر یخان بود. وزير 
به شاهنشاه و همسرش ياد آوری کرد که هر دو 
باید نابود شوند وگرنه سلطان محمد خدابنده هر گز 
گفت: "چون تو کم‌بینا هستی. خواهرت حکومت را 
در دست گرفته و همسرت خیرالنساء مهدعلیا حتی 
اجازه ندارد بی‌فرمان پریخان خانم آب بنوشد.ای 
شاهنشاه قوی شوکت! آستین غیرت بالا بزن و پیش 
از آن که پریخان و شمخال و جر کس‌ها و قزلباش‌ها 
تاج از سرت بردارند. گردن همه را بزن!" 

سلطان محمد گفت: "ما تنهاییم و نخواهیم 
توانست با اقوامی که نام بردی, بجنگیم . وزیر گفت: 
"اگر زی رک باشیم. خواهیم توانست. نخست بايد 
شمخال رااز قزوین به جایی دور بفرستیم. برای این 
کار. فرمانی بنویس و حکومت "شکی" را به شمخال 
بده تاراهی شکی شود. هنگامی که از 
قزوین دور شد پریخان را برخواهیم 
داشت . شکی شهری بوده در آن سوی 
قفقاز که امروز از شهرهای جمهوری 
آذربایجان است. 

سلطان محمد صفوی نگران بود 
که اگر عليه خواهرش قد راست کین 
و طرح وزیر شکست بخورد. همین تاج 
نیم شکسته‌ای را هم که دارد. از سرش 
بردارند و گردنش را بزنند اما وزیر و 
خیرالنساء تشویقش کردند که دلیر 


ا ۰ 
اطلاعات کی س رو ۳۹۵۹ 


یکی ازاشتباهاتش اخراج کردن‌بسیاری از سران قزلباش بود و منصب آنان 
رابه جوانان کم تج ر به داد. اشتباه دیگرش :یکی از برادرانش رابه نام محمد 
کشت و پریخان خانم راهم از خود نومید کرد. قزلباش‌ها با پریخان خانم 
همدست شدند و نقشه‌ی قتل اسماعیل شاه را اجرا کر دند و محمد میرزای 
نابینا که تنها یسری بود که از طهماسب زنده مانده بود به شاهی رسید. 
پر یخان خانم هم نایب السلطنه شد.میر زاسلمان که وز بر بود» پیش شاه و 
رسعیه یشان علي قهانی زد وف ارف رن که م۱۳ 


باشد و شمخال راز پایتخت دور کند. 

اگر آنها می‌خواستند پریخان را بکشند, باید 
شمخال از قزوین می رفت زیرا شمخال بسی مراقب 
پریخان خانم بود و ترور او دشوار می‌شد. سرانجام 
شاه قانع شد و برای شمخال حکمی نوشت و او را 
حاکم شکی کرد. شمخال که فکر می کرد اگر به شکی 
تقد خواهد تواست سر اسر آ درباخان رابا غود 
همراه کند. حکم را پذیرفت و راهی شکی شد. 

شاه روز بعد پیکی به کاخ خواهرش فرستاد و از 
اوخواست به خانه‌ی له اش خلیل خان افشار برود. 
بهان‌اش هم این بود که می‌خواهد موضوعی را در 
حضور خواه رش با له اش روبه‌رو کند. شاه‌محمد 
صفوی گاهی از این کارها می کرد و خواهرش را 
برای چنین مسائلی دعوت می کرد بنابراين پریخان 
خانم شک نکر د و در کالس که نشست تا به خانه‌ی 
خلیل خان افشار برود. در نیمه‌ی راه بود که یکی از 
جاسوسان پریخان خود را به کالسکه رساند و خبری 
آورد: شاه محمد به خلیل خان افشار دستور داده تو 
رابه بند بکشد و خفه کند. قرار است به باداش این 
کار, ثروتت رابه خلیل خان پاداش بدهد ‏ پریخان 
خانم به کالسکه‌چی فرمان داد ب رگردد واو رابه کاخ 
ببرد. به یکی از ملازمانش نیز فرمان داد شتابان 
برود و تعدادی محافظ بیاورد. 

خلیل خان که مردی طمعکار بود وقتی که دید 
پریخان خانم هنوز به خانه‌ی او نرسیده تعدادی 
سرباز فرستاد تااو رادستگیر کنند. بین سرپازان خلیل 
خان و ملازمان پریخان جنگ شد و افراد خلیل خان 
توانستند پریخان رابدزدقد و به خانه‌ی او بېرند. خلیل 
خان طبق فرمانی که داشست. پریخان خانم را خفه 
کرد و به پاداش ده‌هزار تومانی خود رسید. پریخان 
خانم زنی داناو مقتدر بود که اگر پسر زاده شده بود. 
می‌توانست صفویان رابسی قدرتمند کند. "محتشم 
کاشانی" که معروف‌ترین شاعر مرثبه سراست. در 
مدح پریخان خانم اشعار زیادی سروده‌است.در 
اصفهان نزدیک "چارسو مقصود عمارتی بوده به 
نام مدرسهی پریخان خانم که می‌گویند از احدائات 
اوست. جسد پریخان خانم در امامزاده حسین(ع)؛ 


کنار قبر سلیمان میر زا و شاه اسماعیل دفن شد. 
خیرالنساء و شاه ضعيف 
محمد خدابنده يا سلطان محمد صفوی پس از 
اسماعیل به شاهی رسید. نام مادرش "سلطانم" بود 
که دختر موسی سلطان یکی از امیران بایتدریه" 
بود. وقتی که محمد چهار پنج ساله شد. به او لقب 
خدابنده دادند. شش سلله بود که شاه طهماسب 
حکومت خراسان را به او داد. یادتان بیاید که این 
خراسان بزرگ امیران دلیر و کاردانی مانند طاهر 
ذوالیمینین داشت و مردانی قدرتمند بر آن قلمرو 
پهناور حکومت می کر دند. حالا وضع طوری شده 
بود که پسری شش ساله حاکم انجامی‌شد. وقتی 
که خدابنده به سوی خراسان رفت. شاه طهماسب 
کسی رابه نام محمد خان شرف الدین آغلی تکلو به 
عنوان امیرالامرا و لّهی خدابنده به خراسان فر ستاد. 
خدابنده تا ۲۶ سالگی در هرات بود و به غراسان 
فرمانروایی می کرد. 
هنگامی که ازبک‌ها به فرماندهی عبیدالله خان 
به خراسان تاختند. خدابنده به جنگ او رفت و 
هنگام نبرد. چشم‌ هایش آسیب دید. شاه طهماسب 
چشم‌پزشکان حاذق دنیای آن روز رابه بالین 
پسرش آورد ولی خدابنده بسی کم‌بین شد و طبق 
قانونی که می گفت شاهزاده‌ی نابینا نمی‌تواند شاه 
شود از خدابنده قطع امید کر دند و او جوانی رنجور 
و افسرده شد. طبق حوادثی که پیش امد و شرحش 
را خواندید. خدابنده در سال ۹۸۶ قمری تاج بر سر 
گذاشت و در قزوین مستقر شد. از این تاریخ به بعد 
به او لقب "نواب سکندر شأن" دادند. اسکندر همان 
است که نامش در تاریخ ایران باضفت اگجستک" 
یعنی ملعون همراه است واین شاهنشاه صفوی رابا 
نام اسکندر که دشمن ایران بود. ملقب کرده بودند! 
خدابنده که شاهی کم‌اراده بود. پس از کشته 
شدن پریخان خانم و شمخال خان ناچار شد فرمان 
کارهای دیوان رابه همسرش خیرالنساء و وزیرش 
میرزا سلمان بسیارد. زیاد نگذشت که امیران 
قزلباش از دخالت‌های خیرالنساء شاکی شدند. 
سلطان خدابنده که چ رآث نمی کرد به همسرش 
اعتراض کند» برای به دست آوردن دل امیران 
ناراضی» جواهرات و اشیاء قیمتی شاه طهماسب 
رابه آنها تقدیم کرد اما خشم قزلباش‌ها بیش از 
اینها بود و مدام به شاه فشار می آوردند که همسرت 
دارد کشور رابه باد می‌دهد. سلطان خدابنده سر 
به زیر می‌افکند و نشان می‌داد که کاری از دستش 
برنمی آید بنابراین سران قزلباش تصمیم گر فتند 
خودشان کاری کنند کارستان! 


کشته شدن خیرالنساء 

قزلباش‌ها که مر دان قسم خورده‌ی دولت صفوی 
بودند و به این دولت اعتقادی عر فانی داشتند. با هم 
بسیار مذاکره و بحث کردند که "برای نجات دادن 
دولت صفوی باید دشمن این دولت را نابود کنیم و 


خلیل خان که مردی طمعکار بود. 
وافتی که دید پریخان خانم هنوز به 
خانه‌ی او ترسیده. تعدادی سریاز 
فرستاد تا او رادستگیر کنند. بین 
سربازان خلیل خان و ملازمان 


اکتون که خبرالنساء به خاط ر هوس‌های خودش 
دارد دولت را ضعیف و نابود می کند. وظیفه‌ی 
ماست که اورا گردن بزنيم " برخی از سران قزلباش 
با این فکر موافق بودند و برخی مخالف و می گفتند 
تخیر ازاین که خیرالنساء. ملکه‌ی این دولت است. 
مادر شاهزاد گان صفوی نیز هست و ما نباید همسر 
شاه فعلی و مادر شاه بعدی را بکشیم '. این بحث‌ها 
به نتیجه نر سید و قرار شد در دیوان حاضر شوند و در 
حضور شاه و ملکه حرف‌های خود را بزنند. 

در دیوان بحث بالا گرفت و ملکه گفت: "منم 
خیرالنساء که دولت صفوی به او زنده است. این منم 
که این دولت را اداره می کنم. سلطان محمد خدابنده 
مردی نابینا و رنجور وناتوان است که نه اراده و 
اختیاری دارد نه تدبیری و درایتی و نه اگر جنگی 
شود. می تواند شمشیر بر دارد و با دشمن بجنگد. او 
شاهی است که بود و نبودش فرقی ندارد. از امروز 
بدانید که من. خود صفوی هستم و به فرمان من تمام 
اختیارات قزلباش‌ها از آنها گرفته می‌شود و از امروز 
هیچکاره‌اند . 

شاه از شنیدن این سخنان سر به زیر افکند و هیچ 
نگفت. یکی از قزلباشانی که با کشتن ملکه مخالف 
بود. شمشیر از نیام کشید و فریاد کشید: "حق با 
آنهایی است که می گویند خیر النساء راباید کشت. 
او دش من صفویان است . هیچ کس هیچ نگفت. تنها 
صدایی که می امد صدای فواره‌ی خونی بود که از 
گلوی ملکه بیرون می‌جهید. هنگامی که این صدا 
نیز خاموش شد. سلطان محمد خدابنده گفت: این 
حادثه از تقدیرات اسمانی است و مقدر شده بود 
در چنین روز و ساعت و مکانی ملکه کشته شود. 
از تقدیر الهی گریزی نیست ناجار کسی مجازات 
تخواهد شد زیراقاتل ملکه نیز به فرمان تقد یر بوده 
و بر او باز خواستی نیست ".این سخنان از ترس بود و 
از ناتوانی بسیاری که بر تن سطان محمد غلبه کرده 
بود. اوبرای جان خود بیمناک بود ضمناً برایش فرقی 
نمی کرد که زیر فرمان پریخان باشد یا خیرالنساء یا 
قزلباش‌ها. او شاهی نابینا و بیمار بود که به هر حال 
خودش نمی‌توانست شاهی کند و باید زیر اراده‌ی 
کسی می‌رفت. حالا نوبت قزلباش‌ها و افراد باتفوذ 
دیگری بود که می‌خواستند جلو چشمان بسته‌ی 
شاه به بازی‌های سیاسی بپر دازند. بازی‌هایی که در 
آنها حتی می‌شد سر کسانی که چشمانی باز داشتند. 
کلاه بگذارند. ` 

از این به بعد اوضاع دربار خراب‌تر شد. "حمزه 
میرزا" پسر سلطان محمد که سن و سالی هم نداشت. 


۹۶ ۷ 


کوشش کرد برای پدرش چشم شود و به او کمک 
کند اماسران قزلباش مانع شد ند و شاه رامنزوی تر 
کردند. آنها در خراسان برخی رااز جمله عباس 
میر زاو مرشد قلی را شاه صفویان اعلام کر دند. میرزا 
سلمان که پس از مر گ پریخان و خیرالنسا قدرتی 
یافته بود این توطئه‌ها راخنثی کرد و سلطان محمد 
همچنان بر تخت ماند. 


مرگ وزیر اعظم 

میرزاسلمان مُهر سلطنتی رابه دست گرفته 
بود و چپ و راست عليه دشمنان داخلی خودش و 
سلطان محمد فرمان می‌نوشت ضمناً کاملا مراقب 
اوضاع بود و باهر شورش و توطئه‌ای بهشدت 
برخورد می کرد. قزلباش‌ها که او را مانع کار خود 
می‌دانستند. دوباره به مذاکره نشستند تا کار وزیر 
اعظم را بسازند. این وزیر بسی قوی شده بود و جلو 
مخالفان شاه محمد خدابنده را می‌ گر فت. پسر شاه 
که حمزه‌میر زانام داشت. کاملاً از وزیر اعظم حمایت 
می کرد زیر داماد وزیر بود. این وزیر باتدبیر برای 
اینکه حمزه مير زا را بنده خود کند. نخست دختر 
زیبایش را به عقد او در آورد سپس تشویقش کرد 
تا با دو دختر گرجستانی که فرزندان دو امیر گرج 
بودند. ازدواج کند. رابطه‌ی وزیر و پسر شاه بسیار 
استوار و نا گسستنی بود. همین موضوع, قزلباش‌ها را 
نگران می کرد آنها خوش تر داشتند که عباس میرزا 
جای خدابنده را بگیرد. بعداً با عباس میرزا بیشتر 
آشنا خواهید شد. 

این عباس میرزا از مدعیان سلطنت بود و 
علی قلی‌بیگ گور کانی حامی او بود. در جنگی 
که به تیرپل" معروف شد میرزا سلمان وزیر با 
شاهزاده حمزه به جنگ قلی‌بیگ گور کانی رفت و او 
را وادار کرد در قلعه‌هرات یناه بگیرد. چیزی نمانده 
بود که قلعه راباز کند اما دشمنان وزیر اعظم به 
سلطان خدابنده فشار آوردند تا با قلی‌بیگ صلح 
کند. وزیر ناچار سربازاتش را از قلعه‌ی هرات دور 
کرد و خودش به باغ زاغان هرات رفت. او که غير 
از سیاست. اهل ادبیات نیز بود. پس از این صلح 
تحمیلی در آن باغ خلوت کرد و به شعر و موسیقی 
پرداخت. ناگهان خبر آوردند که سران قزلباش به 
باغ تاخته‌اند. محافظان وزير دست به شمشیر بردند 
و در مقابل مهاجمان ایستادند. در تاریخ ثبت شده 
که قزلباش‌ها پیش از این که به باغ زاغان بتازند. 
سلطان محمد خدابنده را خبر کردند و گفتند "به فکر 
وزیر دیگری باش زیرا داریم می‌رویم میرزاسلمان 
را گردن بزنیم " 

دفاع محافظان وزیر و مهاجمان قزلباش زیاد 
طولانی نشد و تک تک محافظان میر زا سلمان کشته 
شدند. او که مرگ خود را حتمی می‌دید. کاغذ و قلم 
برداشت واين شعر را سرود: 

"این همه غوغا رای کشت مابهر سرخ 

در ازل ما کشته‌ی عشقیم. غوغا بهر چیست" 
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دور ه۵ سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


- آقامحسن....جناب سروان...»بهترین افسر 
تحقیق کلانتری‌های تهران.... دوست عزیز.... بر ادر 
نازنین, دیگه چی بگم که باور کنی من باهات دشمنی 
ندارم اما... 

محسن حرفم راقطع کرد سرش راپایین انداخت» 
دستش رابالا گرفت و بر خلاف من ارام و شمرده 
گفت:شماهر جی بگی حق داری کلانتر... منو 


زل زدم توی صورتش و آنقدر سکوت کردم تا 
سرش رابلند کرد و آن وقت پاسخش رادادم: 

-اینطوری که حرف می‌زنی انگار داری به من 
تهران مال تو....امامن که با تو مشکل شخصی ندارم؟ 
حرف من سر قانونه. من وشمااجر | کننده‌قانون هستیم. 
نه قاضی.اين مر تبه اولتم که نیست....هر مر تبه خودت 
قاضی میشی وحکم صادر می کنی...اونم از این قبیل 
حکم‌ها. آقامحسن من و شما حق نداریم به تشخیص 
خودمون يه متهم رو که تازه جرمش هم اثبات شده 
آزاد کنیم. می‌خوای منو سکته بدی محسن؟ 

محسن خواست حرفی بزند که استوار داخل اتاقم 
شد و چشم غره‌ای به رفیقش رفت و رو به من گفت: 

-شماببخشین کلانتر. جوونه... بی تجر به است! 
حق داری حتی گردنش رو بگذاری زیر گیوتین....اما 
شمابه خاطر من از گناهش بگذر. من تعهد می کنم که 
بعد از اين مراقبش باشم تا دست از پا خطا نکنه! 

استوار مخصوصاً اینطوری حرف می‌زد تاخون 
به جگر محسن شود. من هم می‌دانستم که محسن با 
شنیدم این حرف‌ها آن هم از زبان کریمی. اعصابش 
به هم می‌ریزد اما بدم نمی آمد تالااقل از این طریق 
۳ 

محسن که دید من مانع حرف‌های استوارنمی‌شوم. 
منظورم رامتوجه شد وزیر لب زمزمه کرد: "تاوان از 
این بالاتر که توناجی من بشی؟ بعد هم برخاست و ابا 


اس 


1 ۰ هه 
اطلاعات کل ارو ۳۹۵۹ 


قاط هک 
خارج از کشور؛ : 


فروزش 


اجازه" گفت واز اتاقم بیرون رفت. استوار هم... بعد از 
رفتن آنها سر گرد صادقی داخل اتاقم شد و پر سید: 

-قضیه چیه کلانتر که استوار داره‌محسن رو 
نصیحت می کنه؟ لبخندی زدم و گفتم: "اون که داره 
حساب‌های قبلیش رو تسویه می کنه! امااز دست 
این محسن کلافه شد م. اینطور که خودش میگه. یک 
ساعت قبل که باماشین گشت داشته توی خیابون‌های 
منطقه می چ ر خیده, یک دفعه توی پیادهروشلوغ ميشه 
و داد و فریاد راه میفته و می‌بینه که سه نفر افتادن به 
جون یه زن جوون ودارن کتکش می‌زنن. محسن هم 
پیاده ميشه و میره جداشون می کنه و پیگیر ميشه که 
قضیه چیه.اون سه تاهم میگن تو چند هفته گذشته, 
از اون زن جوون سه تاانگشتر طلا خریدن [البته‌هر 
کدام به فاصله یکی دو روز ]اما بعد آمتوجه شدن که 
انگشترها طلا نیست و بدلیه. و هر روز می‌اومدن توی 
همون خیابون و دنبال اون دختر می گشتن وباهم رفیق 
میشن و... تا امروز که اونو دیدن و گرفتنش اما حاضر 
نیست پولشون رو بده! 

دختر جوون‌ابتدا زیر بار این حرف نمی‌رفت. اما 
وقتی محسن بهش گفت "اینجاهم گردن نگیری وقتی 
بری کلانتری مجبور میشی اعتراف کنی... "میز نه زیر 
گریه و میگه: 

_جناب سروان, به خدا خودشون طمع کردن.... 
آخه کدوم احمقی یه انگشتر طلارو که قیمتش‌دویست 
هزار تومنه, به قیمت ده هزار تومن می‌فروش4؟ خب 
طمع کردن و باید تاوانش رو بدن!" 

محسن سر دختر جوون فریاد می کشه: "طمع اونا 
به خود شون مربوطه.... تو کلاهبرداری کردی و وقتی 
شیش ماه افتادی زندان» می‌فهمی شیادی یعنی چی. " 
امادختر جوون یک مرتبه میزنه زیر گریه و به سختی 
اشک می‌ریزه و میگه: شوهرم افتاده‌بیمارستان.... 
هر هفته یک بار بايد یه آمپول بزنه که قیمتش ۵ هزار 
تومانه [اين ماجرا مر بوط به زمانی‌است که حقوق یک 


کارمن‌دماهی ده‌دوازده هزار تومان بود ]وچون‌زن 
جوان پول نداشت و می‌دید شوهر جوانش داره جلوی 
چشمانش جان میده» برخلاف میلش مجبور ميشه از 
محل زند گیش "شاه عبدالعظیم " چند انگشتر بدل که 
خیلی شبیه طلا بود بخره و هر چند روز یکبار. یکی از 
اونها رو بفروشه و پول آمپول شوهرش رو بده. 

وقتی حرف‌های زن جوان ۲۲ ساله تمام میشه. 
مردمی که دورشون جمع شده بودن» براش اظهار 
دلسوزی می کنن, و حتی یکی از اون سه نفر مالباخته 
میگه: "اگه مارو ببری بیمارستان و شوهرت رو نشون 
بدی و معلوم بشه حرفات حقیقت داره. من از شکایتم 
می گذرم " نفر دوم هم ادامه میده: اگر راست بگی, 
من پول يه آمپول دیگه روهمینطوری بهت میدم." 
به‌اين تر تیب مالباخته‌ها همراه‌زن جوون و محسن 
به بیمارستان میرن و شوهر جوون زن رو می‌بینه و 
پرون ده‌اش نیز حرف‌های زن رو تائید می کنه. به این 
ترتیب اون دو نفر به وعده خودشون عمل می کنن و... 
آمانفر سوم ظاهر آ از اون دسته افرادی بوده که اعتقاد 
داشته "این زن اگر نره زندان و تنبیه نشه, این پول زیر 
زبونش مزه می کنه.... من شاکی‌ام" 

زن جوان به گریه میفته و میگه: "اگر من بالای 
خاطر اون دو مرد توافق می کنن که خسارت مرد سوم 
رو بدن تامحسن» دختر جوان رو که هیچ سابقه‌ای 
هم نداشته» به کلانتری نبره! اما مرد سوم نمی‌پذیره 
باید تنبیه بشه!" 

گریه‌ه ای زن جوان التماس‌های شوه رش و 
پادرمیانی اون دو مرد مالباخته نمی‌تونه "مرد شاکی" 
روراضی کته تااینکه محسن پوت ا 
یزیدی‌هستی...اين همه آدم دارن ازت خواهش 
می کنن. رضایت بده که لااقل این مرد بیچاره بلایی 
سرش نیاد!" 

مرد مالباخته که از اون آدم‌های سمج بوده چون 
می‌بینه محسن هم داره برای رضایت گرفتن اصرار 
می کنه» یک مرتبه میگه: ببینم سر کار, نکنه دستتون 
باهم تو به کاسه است!" 
میشه» یک لحظه مشتش رو بالا می‌بره اما خودش رو 
کنترل می کنه و به مرد میگه: مواظب زبونت باش! 
چون امکان داره یک نفر پیدابشه و زبونت رو قطع 
کہا" 

همین جمله محسن بهانه‌ای به دست اون شا کی 
سمج میده چرا که بعد از چهار روز پیگیری, امروز صبح 
از محسن‌شکایت کر د.باز رس منطقه که خودش بارها 
وبارها تومراسم مختلف از محسن به عنوان "یکی از 
صادق‌ترین و شجاع ترین ماموران نیروی انتظامی " 
قدردانی کر ده بوده با گرفتن تعهد از محسن. مرد 
شاکی روراضی می کنه.اماساعتی قبل به کلانتری 
اومد و در حضور من به محسن گفت: جناب سر وان؛ 
ماهم مثل تو دل داریم...اما مامور هستیم و به قول 


معروف؛ معذورا 


بعد ازاینکه از بازرس عذرخواهی کردیم و اونو 
تا دم در رسوندم» شروع کردم به غرولند کردن سر 
محسن و... و هم که استوار مثل مته افتاده بود به جون 
اعصایش: ۳ 

-آقای زاپاتا... آقای رابین هود... عاقل باش! 

حرف‌هایم که تمام شد. سر گرد گفت: اگر محسن 
غیر از این عمل می کرد. جای تعجب داشت!" 

اخم کر دم و گفتم: سر گرد. تو هم انگار بدت نمیاد 
نامه توبیخی برات بیاد.... این محسن همین طوری 
هم هر کاری دلش بخواد انجام میده تو اتش زیر 
دیگش نریز!" 

سر گرد خندید وبه‌اتاقش ر فت.استوار هنو زداشت 
روی مغز محسن رژه می رفت و... که تلفن زنگ خورد 
و یکی از اهالی محل»ماوقع یک سرقت و در گیری را 
گزارش کرد: همین الان سه نفر سارق که دست هر 
یک جواهر فروشی رو می‌دزدن و می‌خوان از پاساژ 
خارج بشن» می‌بینن مردم جلوی پاساژ وایستادن.... 
اون نامردها هم دو تاد ختربچه پنج و هفت ساله رو 
گرو گان می گیرن. گفتن اگه راه رو براشون باز نکنيم. 
بچه‌ها وو کی 

تلفن را گذاشتم و به استوار گفتم: "کریمی.... همراه 
آقای زایاتابرید سراغ پاساژ اصیاد "ببینید می‌تونین 
ماجراروختم به خير کنید یانه؟ اگر دیدین نمیشه,با 

استوار هنوز ول کن محسن نبود و گفت: آقای 
زاپاتاه شما با اسبت میای یا همراه من با ماشین ؟" 

بچه‌ها خندیدند ومحسن موقع رفتن رو به من 
گفت: "کلانتر هر بار خوا ستو منوتنبیه کنی. دارم 
بزن.... اما منو نسپر به استوار!" 

بی اختیار به خنده‌افتادم و محسن همر اه استوار با 
ماشین کلانتری به طرف پاساژ راه افتادند و.. بقیه 
ماجرارابه روایت استوار برایتان تعریف می کنم که 

محسن در طول راه خدا خدامی کرد که سارقین 
تازه کار باشند تا بتوانند قضیه راز ود فیصله بدهد. اما 
وقتی متوجه می شود رئی س آن باند 'کریم عوضی" 
بزن سپس به سراغ جمعیت رفت و آنهاراپس زد 
وسعی کرد تارسیدن‌ماموران آگاهھی»سارقین را 
معطل کند. اما "عوضی "که از آن سابقه داران هفت 
خط بود متوجه موضوع می‌شود و فریاد می‌زند: اگر 
تا یک دقیقه دیگه جمعیت یر کنده نشن, این دو تابجه 
رو می کشم!" 

جمعیت نگاهی به محسن کر دند و منتظر دستور 
او بودند. اما محسن یک بار دیگر از مغزش به بهترین 
شکل استفاده کرد و بی‌مقد مه رو به رئیس دزدها کرد 
و گفت:چط وری کریم؟ هنوز هم عوضی هستی با 
درست شدی؟ 

کریم که مانند اکثر خلافکاران آن منطقه, اسم و 
چهره‌محسن را خوب می‌شناخت. با دیدنش می‌زند 
زیر خند ه۵: جطوری سروان...؟ آره... هنوز عوضی 


هت وی بان کرام با زیم هرت این 
بچه‌ها رو می کشم! 

محسن پوزخندی می‌زند و با خونسردی می گوید: 
از این غلط‌ها که نمی تونی بکنی. منظورم اينه که هنوز 
هم‌مثل قد یم ندیم‌هاءموقع دزدی از دو تا" فتابه دزد " 
بینوا استفاده می کنی که تو رو نشناسند که بتونی بعدا 
حقشون رو بخوری و دو دره شون کنی؟ 

دوهمدست "کریم" با شنیدن این حرف نگاهی به 
رئیسشان انداختند. اما عوضی ‏ سرشان فریاد کشید: 
احمق‌های بیشعوراینطوری نگاهتکتین یعتیحالیتون 
نیست که این سروان می‌خواد بین ما اتیش بندازه؟ 

جمیعت لحظه به لحظه داشتند راه‌رابرای فرار 
آنها باز می کر دند اما محسن می‌دانست که یک تیر 
خیلی مفید در "تر کش" دارد و سرانجام از ان استفاده 
کرد. با خونسردی به آن دو نفر گفت: 

-فکر می کنین دارم دروغ میگم...؟ کاری نداره.... 
از رئیستون بپرسین چرا اون کلت کمری رو که الان 
زیر کاپشنش قایم کرده تا حالا به شما نشون نداده؟ 

همدستان کریم با اضطراب بیشتری به کریم نگاه 
کرد د وقبل ازاینک ه عوضی بتواند آنهاراآرام کند. 
محسن ادامه داد: 

-من بهتون میگم واسه‌چی.اصلأ علت این که 
به‌این آقا کریم میگن عوضی.اینه که آدمی عوضی 
ونامرده. روال کارش هم اينه که وقتی از اینجا فرار 
کردین بهتون میگه بايد از شهر خارج بشیم که دست 
مامورها بهمون نرسه. بعد هم پیشنهاد میکنه برین 
داخل یه باغ. یا یه خرابه دور از چشم. می‌دونین چرا؟ 
چون می خواد وقتی بهتون شلیک می کنه. صدای گلوله 
شنیده نشه و با خیال راحت هر جفتتون رو داخل خاک 
دفن کنه و خودش سهم هر جفتتون رو بالا بکشه... 

یکی از همدستان کریم باخشم روبه‌رئیسش 
گفت:الحق که عوضی هستی. همین دیشب گفتی 
بهتره بعد از سرقت جواهرات بریم داخل یه باغ تو 
شهریار... 

_خفه شو زر نزن! احمق داره فریبتون میده! 

ونفر دوم فریاد زد: احمق تویی که فکر کردی‌ما 
حالیمون نیست. اگه راست میگی کلت رو بده به ما... 

محسن که روش کار این خلافکار قدیمی راوارد 
بود و می‌دانست که "کریم " هميشه یک اسلحه بدون 
فشنگ همراهش می‌برد تادر صورت لزوم مردم را 
بترساند. مطمئن بود اگر دستیاران او بفهمند کلت 
فشنگ ندارد. آرامش پیدامی کنند و نقشهاش به 
هم می‌خورد. بنابراين تا دید کریم می‌خواهد کلت را 
بیرون بیاورد و به انها بدهد. یک مرتبه فریاد کشید: 

-مراقب باشین... می‌خواد بهتون شلیک کنه.. 

یکی از سارقین که فقط نوز ده سالش بود و قبلاً باراه 
انداختن قمار "تلکه "می گر فت واصلاً سابقه سرقت و 
دزدی نداشت» با شنیدن فر یاد محسن» وحشت زده 
شد وقمه‌ای را که در دست داشت بالا برد و فریاد زد: 
دستت رو از روی اسلحه بر دار... 

کریم خواست خشاب خالی را نشانش بدهد که 
جوان قمار باز با تیزی قمه ضر به‌ای به بازوی او زد که 


خون‌فواره رده مر اود و کوک" 
رارها کرد ومحسن که منتظر همین مجال بود یک 
هم به استوار گفت: "فقط بچه‌ها !سپس هر دو جلو 
و جور کنند. بچه‌ها را از بین آنها کنار کشیدند و آن دو 
همدستانش کرد و فریاد کشید: 

که این بار فریاد محسن آنهارادر جا میخکوب 
کرد: دوسه سال زندان بهتره یا خوابیدن وسط 
قبرستون؟ 

دو سارق جوان به هم نگاه کر دند و چاقو و قمه‌شان 

-لعنت به من که با دو تا بی‌وجود اومدم دزدی! 

جمعیت برای محسن و استوار هورا کشیدند و 
دست زدند و... 


هنوز محسن واستوار نرسیده‌بودند که گروهبان 
پورهمت. پسر کی یاز ده‌ساله را که با داشت کر ده‌بود. 
داخل اتاقم آورد و گفت: کلانتر... یادت هست اهالی 
کوچه‌های پشت پار ک چند بار شکایت کر ده‌بودند که 
لامپ‌های تیر چراغ‌های برق.یاحتی لامپ مغازه‌هایی 
که شب‌ها جر اغشون روشن می مونه» دزدیده میشن ؟ 
این دزد کوچولو لامپ‌ها رو می‌د زدیده و می‌برده لاله 
زار می فروخته! 

رو کردم به پسر ک که از وحشت اشک می‌ریخت 
وپرسیدم: اسمت چیه جوون....؟ چرا گریه می کنی؟ 
آدمی که دزدی می کنه, باید فکر امروز هم باشه. 

پسرک هق هق کنان خودش را بابک "معرفی 
کرد و گفت: آقای پلیس به حضرت عباس ما دزد 
نیستیم.... یعنی دزدی کردیم....امابابامون میگه 
من پول ندارم که برای کیف و کفش شمابدم. من و 
خرج مدرسه‌مون رو بدیم! 

وقتی شماره تلف ن همسایه‌شان را گرفتم و بااو 
حرف زدم و آن خانم حرف بابک را تایید کرد گفتم: 
"تووخواهرت دیگه دزدی نکنید. در عوض اول‌هر 
ماه‌بیاین اینجا. من برای‌هر کدومتون چند تادفتر و 
مداد می خرم» عید هم که بشه برآتون لباس نو و کفش 
می‌خرم: قبول؟ اما اگر یک بار دیگه‌دزدی کنید.اون 
وقت میندازمتون زندان! 

بابک قسم خورد که دیگر دزدی نکند ومن هم 
آزادش کردم و...و تازه آن لحظه بود که متوجه شد م 
محسن همه حرفهایم رااز پشت در شنیده و حالا نوبت 
رجزخوانی او بود که رو به استوار می گفت: "خدارو 
شکر فقط ما زورونیستیم. فقط ما زاپاتانیستیم!ادل آدم 
که قانون حالیش نمیشه استوار لوس و فتر .۲ 

نگاهی به محسن کردم و خندیدم و گفتم: اصلا 
همه این تقصیر ها به گر دن استوار کریمیه! "محسن 
خندید و گفت: "پس باید الان بره و یه هندوانه شیرین 
بخره و بر گرده تا تنبیهش نکنیم! 


مهم ۳ 


ای ادنکه دان ملکه د 


۰ 


کن 


شود تعليم کافی ذست. عمل لازم است 


ر نادشو 


"سس سس  __‏ س 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


عرض ادب به پیشگاه مولا 


مود شرتو ËÈو‏ وم کت سم 


صبحانعکاس لبخندتوست 


زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود 
حجم حقیری ست 


که گنجایش بلندی تو رانخواهد داشت 


وچشمان تومعبدی 


که‌ابرها نماز باران رادر آن سجده ‌می کنند 


که نیمی از توهنوز 

در توسفر کردند 

فرستت آنمان 

وخورشید اگرچه بز رگ است 
اگر با جبین توبرابر شود... 
زمین فقط 

پنج تابستان به عدالت تن داد 
وسبزی این سال‌ها 

که از چشمة ناپیدایی جوشید 
وگرنه خاک را 

بی تو جرات آبادانی نیست 
تو آن‌بهار ناتمامی که زمین عقیم 
دیگر هیچ گاه 

به این تجربت سبز تن نداد 
آن یک بار نیز 

در ظرف تنگ او نگنجیدی... 
صبح.انعکاس لبخند توست 
که دم م رگ به جای آوردی 
ان قسمت از زمین 

٩‏ که نام تورانبرد 

بخبندان است 


۳ ای پهناوری که 


a 


عاشق‌ترین مرد 
تو آن عاشق‌ترین مردی که در تاریخ می گویند 
تو آن انسان نایابی که بافانوس می‌جویند 
تو آن رود زلالی. صاف و روشن از ازل جاری 
که پاکی‌های عالم دست و رو رادر تو می‌شویند 
تمام باغ‌ها در فصل لب‌های تو می‌خندند 
تمام ابرهادر شط چشمان تو می‌مویند 
به شوق سجده‌ات هفت |سمان خم می‌شود بر خاک 
قناری‌های عاشق از گلوگاه تو می‌خوانند 
و قمری‌های سالک کو به کو راه تو می‌پویند 
تمام موج‌ها در حلقة یاد تو می چ ر خند 
تمام بادهانام تو راس ر گرم هوهویند 
تو تمثال تمام عطرهای بی‌ریاهستی 
که تصویر توراعشاق در آیینه می‌جویند 
تو آن ذ کر جلی‌هستی که دل‌ها از سر مستی 
به لحنی ارغوانی بازبان سرخ می گویند 


تقدیم به امام علی (ع) 
۱( 
سرمستی من ز باد جام علی ست 
میلاد علی ز کعبه اغاز شده‌است 
م( 
دریانمی از دیدء بارانی توست 
مه.جلوه‌ای از چهرة روحانی توست 
در پردهٌجان عاشقان افتادهاست 
اکبربهداروند-قشم 
سح رح( 
شب وصل و قدر 
آهدل امشب غزل. بس کن و بیدار باش 
قدر در آمد ز در بندهً‌هشیار باش 
معرفت عاشقی آینه پرداز کن 
چون سر خورشید شو, شعلة سردار باش 
یک قدم آهسته رو نالةً حلاج بین 
کوس آناالحق نزن صاحب اسرار باش 
نقل نوافل فکن بر در سلطان حق 
سجدء اخلاص آر بندة دربار باش 
حضرت دلبر گشود گیسوی رحمت بیا 
"فزت ورب ال... "بخوان, همدم دلدار باش 
شب. شب وصل است و قدر. حضرت والامقام 
سیدمجید جوادی -کرج 


چم به راه علی(ع) 
آن طرف نخل .ماه چشم به راه‌علی ست 
جلجلة آب چاه چشم به راه علی ست 
چون که دریدی حجاب »دو ملک سبزیوش 
در ملکوت نگاه. چشم به راه علی ست 
سنگ نويد آورد.قفل, کلید آورد 
کعبةٌ این پا گاهچشم به راہ علی ست 
همنفس بادهاء دانة پاشیده را 
تا که بروید گیاه چشم به راه علی ست 
روز ازل هر چه بود. تابه ابد هر چه هست 
در تیش نبض راه چشم به راه علی ست 
پشت ستون در کمین. آخته شمشیر کین 
این سحر دل سياه چشم به راه علی ست 
بر سر این کوچه» طفل. در ته آن خانه پیر 
صبحدم و شامگاه چشم به راه علی ست 
نامه به کف چون همه, در صف محشر "غروب " 


با دوهزاران گناه چشم به راه علی ست 
جعفر درویشیان آغروب -کرج 


کاس 
دل من 
در طلب گرمی لبخندت بود 
کاش دستت بر زلف 
زیر نمناکی اشک دل من 
پای آن‌ پیجک تابیده‌زمهر 
در هوایی که به لطف نگهت حالی داشت 
بامن بود... 
تو به ناگه رفتی... 
شاخة پیچک مهر. مانده بر دور گلو 
قطر ه‌های باران سنگ شده بر سر من 
نه نفس ماند که آهی بکشم 
نه هواحالی داشت 


ئەتوماندى رامن زهرابهنیا-تهران 


2 آقای فرشاد حمیدیان - کر مانشاه 


هر که دارد امانتی موجود 
بسپارد به بنده وقت ورود 
نسپارد. شود اگر مفقود 

بنده مسئول آن نخواهم بود 

8 آقای سیر وس عظیمی شیر از 


۶ خانم مهتاب سعیدی -بندرعباس 


فقطر عایت وزن‌وقافیه ب هکلام شر ف شعر نمی بخشد. 
و گرنه این دو بیت راهم باید شعر محسوب کنیم: 


دلبر با کلماتی چون دفتر.اختر واکبر قافیه می‌شود. 


(حم 
اینجا شب است و وهم است. اینجا هبوط مطلق 
اشک ستاره‌ها راد ر آسمان که دیده؟ 
این مر دم سراپانامهربان که دیده؟ 
در وحشت کویرم. سر گشته در بیابان 
یک ابر تشنه در باد بی‌سایبان که دیده؟ 
دل می‌فروشد وعشق, مردانگی به دینار 
صد عشق بی‌سرانجام با دیگران که دیده؟ 
شب بود و ظلمت و یاس ماهم به خواب می‌رفت 
یک ماه بی‌ستاره در کهکشان که دیده؟ 
رفتند روزگاران,با توشه‌های غربت 
یک کاروان تنهاء بی‌ساربان که دیده؟ 
محمد صابری -تهران 


)1° 
هوای سفر 


از لحظه‌ای که دور شدی, دور تر به من 
باد آمده تورابرساند خبر به من 
د لتنگ آسمان غریبی ست بودن ام 
ای ای پرنده‌بال‌ترین یک نظر به من! 
بعد از تو حال خانه بد و حس کوچه تلخ 


بر کوه آتش گر پر ققنوس می‌سوخت 
بر داغ ماهی قلب اقیانوس می‌سوخت 
تصویر مه در عمق دریا شعله ور بود 
پشت شفق خورشید چون فانوس می‌سوخت 
جنگل جهنم وار در کابوس می‌سوخت 
پر تابه‌های شعله‌ها یاشیده بر ماه 
: بال فرشته چون پر طاووس می‌سوخت 
اتشفشان تنهانشد دشت شقایق 
گلب رگ لاله در چمن معکوس می‌سوخت 
ورا اا ا 
زنگ خطر از وحشت ناقوس می‌سوخت 
سر بر نکرد از خشم شعله, کرم شبتاب 
در پيلة اندوه خود محبوس می‌سوخت 


در کار کر ا ت وت ای حسین مه رآذین-کرج 
عشق است اینچنین زده در روح» شر به من 
این جاده‌ها به چشم کسی پیچ می خورند 
نزدیک می‌شود گذری از خطر به من ا 
از من گذشته است. مراهم عبور کن اگر شب 
بگذار تا که ختم شود هر چه در به من همچنان‌بماند 
حالا سپردمت به خداء گر چه ساده نیست... هزار خورشید را 
نفرین به رفتن و به هوای سفر...به من خبر خوآهم کرد 
شنم فرضی زاده-1 
شبنم فرضی زاده-اردبیل تاپرچم صبح را 
در دست بگیرند 
oT‏ وبه بدرقةٌ شب بیایند 
۴ تن a a‏ شبنم زاهدیان-کرمان 
صرف شر کت در انجمن‌های شعر نمی‌تواند از کسی 5 
شاعر بسازد. نقدهایی که در این انجمن‌ها صورت 5 


وقواعد اولیه شعر رابلد باشند. 
۵ خانم صباشرفی-تهران 


دوبیتی‌موردنظر شماسر وده‌د کتر محمدرضاشفیعی 


کد کنی است که در جوانی سر وده است: 
به جان جوشم که جویای توباشم 

خسی بر موج دریای توباشم 

تمام آرزوهای منی, کاش 

یکی از ارزوهای تو باشم 


۷ سم ۹۶ یات 


SE را‎ 


توشعر شکفتةمن 
توحرف نگفتةمن 
خاطره‌ملکی-تهران 


۴۲ 
ب 


«ص«_-حد 


¢ 


دند 


ی دهمت ۱ گ به من داری گه 


شض 


از به خداجامهی تزور مبه 


س 


وب هه 


نوشته‌های ناب 


کجای شب ستاره تو آسمون می‌شینه, کجای شب 
بمونه منتظر بشینه. کجا می‌خوای تو رد شی, شاید 


سنگ آسمانیو0ط(0)طدل_عنطوع۱۵ توروببینه زهرا مظهری -تهران 
#نه غم از دل جدا می‌شه نه این دل 

1 شماره برای ارسال پیامک البته باذکر < م یا ارام دول 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > دل بی‌غسم غم بی‌دل ندیدم 


جهان را گشتهام منزل به منزل 
مجید محمدی -اصفهان 
#«لحظه شیرینی, به تو دل بستم من, بعد از آن 


مر 
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نازنینم» خوبم! پرسیدم. تسومنی یامن تو؟ و تو گفتی هر دو وبه تو 
تافدا لعظه(ی آزقد پیوستم. گفتم ای کاش پناهم باشی, همه جاو همه 
تهیع 1 وقت. تکیه گاهم باشی, و تو گفتی هستم تا نفس هست 
E‏ کناازت هده رس 
سید مت کس 
رضا مهربانی -شهرری : 

K‏ نه هر ماندنی. سکون است و نه هر رفتنی پویش. 
که موج می رود به آوا ر گی و بذر می‌ماند به تقلای 
گر قدرت آن نداری که دشمن رابه احسان در رویش ف 
ر 


دایره دوستان در آوری» دوستان را به فعل‌های ز شت ا 
یره دوستان در اورۍ؛ دوستان را به فان #هرگاه که گمان کردی خدا تو رااز یاد برده بدان 


این تویی که حکمتش را فراموش کرده‌ای 

مهناز -نظر آباد 
#«خدایا, .دلم مرهمی می‌خواهد. از جنس خودت. 
نزدیک و مهربان و بخشنده وی |منه _بابلسر 
+ کفش هم تنگ که باشد. زخم می کند وای به حال 


E‏ فرامرزی-بندرعباس 
به آنهایی که دوستشان دارید. بی‌بهانه بگویید. 
سنجاقشان کرده‌اید به دلتان. گاهعی فرصت با هم 


سید ه حامدزاده 


#۶ گاه می‌توان برای عزیزی چند سطر سکوت دل! وه 
یاد گاری گذاش ت. تا او در خلوت خود هر طور که گفت دوستت ستت دارم. گفتم دوستت ستت ندارم .این دروغ 
خواست اننا کند ‏ وختراردیبهشت ‏ به آن‌دروغ در.. دوگور 
کک »چون سخت بودن نقش: .نشانه ۱ 

خن ترس ll‏ اعتماد کار گردان به شایستگی بازیگر است. 

۱ 9اگر.. : 


ا0ا او را ل وا ا 
, کردن شباهت‌هاء دوم: احترام گذاشتن به تفاوت‌ها ‏ مساز, بهترین راه آن است که چند روزی رهایش | 
9 دو چیز شما را تعریف می کند: بردباریتان. وقتی کنی. وقتی افسرده‌ای, بدان جایی در اعماق وجودت ! 
اج مر زد ونوا رفتارتان وقتی همه چیز حضور "خدا" رافراموش کرده‌ای. e‏ 
مهاجرانی هستند که هر گز برنمی گردند. عاشق | 
طرز فکر آدم‌ها نشوید بعضی‌ها زیبا فکر می کنند. ' 
زیباهم حرف می‌زنند. امازی زندگیتمیکند و 
آرزوهایت را کنار نگذار, دنیا بالاخره‌مجبور می‌شود . 
با دلت کنار بیاید. ۱ 
آهوونه حیله گری روباه‌را؟ من فکر می کنم شیر را ( انعکاس چیزی باشید که می‌خواهید در دیگران ۱ 
به دلیل خصایص رفتاری که دارد سلطان می گویند: بینید:اگر عشق می‌خواهید. عشق بورزید 
" زیرا شیر تا گرسنه نباشد شکار نمی کند(نابود گر صداقت می‌خواهید. راستگو باشید و اگر احترام ا 
انیست) در وقت گرسنگی شکاری رابه اندازه نیازش ی و احتسرامبگذاریسد. دی اچیسزی جز | 
, انتخاب می کند (طماع نیست) بعد از شکار اجازه "پژواک آنیست. 

| می‌دهد خانواده هم تغذیه کنند (از خود گذشتگی © زندگی رامی‌گویم اگر بخواهی از آن لذت ببری: ! 
| دارد) هیچ گاه مانده غذای خود رادفن نمی کند همه چیزش لذت بردنی‌است ی ۱ 
۱ 

1 


1 
1 
O‏ به حال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید. 
دای ار اسان کلم کت رح 
1 
, که نه چون گوریل و فیل بز رگ است. نه قدرت 
بازوه ای خرس رادارد. نه سرعت پلنگ. »نه خیز 


(سفره گستر است) و آخر به وقت مرگ از گله جدا رنج ببری, همه چیزش رنج بردنی است. کلید لذت ! 
ا j‏ قوست اق ا 
که افتاد. این ما هستیم که نباید با او بیفتیم! 
' محبوبترین کار گردان عالم نقشی به ما داده و نباید از ارسالی: E‏ 


و رنج در دست‌های توست . قصد داشتم 
رابگیرم تانیفتد. اما امروز فهمیدم که‌اتفاق خواهد : 


4 
اطلاعات کل ر۵ ۳۹5۹ 


XSI 4۸4‏ 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
کامران اسماعیلی زبراب: نوشته‌های تو یه مشت 

مربع اومده...! 

گنجی -بابل: تواگر بار سفر بستی و رفتی تواگر نیستی 
در خانه من, پس چرا من تپش قلب تو را می‌شنوم 
فهیمه مهرابی -ابهر: باران که می‌بارد. تمام 
کوچه‌های شهر پر از فریاد من است. که می گویم؛ 
من تنها نیستم. تنها منتظرم 

فریده: اگر می‌دانستم چه کسی این سرنوشت را 
برایم بافته.. 

مریم:تولد و مرگ را درمانی نیست [مگه برای تولد 
هم باید دنبال درمان باشیم؟ بگذ ریم از اینکه مرگ 
هم زیباترین هدیه خداوند برای ایجاد یک زندگی 
دوباره است ] 

مریم فهیمی -قم: چه نقاش ماهری است این فکر و 
خیال دانه دانه موهایت راسفید می کند 

سهراب لاله زار: هیچ چیز جلودارش نیست وقتی 
یاد تو می‌بارد 

محمود صادقی - گیوی: معام برای سفید بودن 
ب رگ نقاشی تنبیهم کرد. اما من خدایی کشیده بودم 
که دیدنی نبود 

مریم-شسهرضا: وقتی جای چیزی امن است کمتر 
سراغش را می‌گیری. مثل یادت. در دل من 
نوربهار -آمل: آدم‌ها هر چقدر به مقام بالاتر 
می زسند... 

هانی: در نبود تو طبع شاعری‌ام گل می‌کند. شاید 
سیاهی قل روی دقر شوم یبادر از یکرت 
باشد 

پوسف قاید امینی -شهرهارونی: به گرگ‌ها بگو 
دیگر به فکر شکارت نباشند تو رفیقی داری که زخم 
شیر در بدن دارد 

متیسن: دیگران چو بروند از نظر دل بروند. تو چنان 
در دل من رفته که جان در بدنی 

کیمیای کاظمی -همدان: تو دوست خواهی ماند. 
حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند 
اسیر زندان: بعضی وقت‌ها چیزی می‌نویسی فقط 
برای یک نفر. اما دلت می گیرد وقتی یادت می‌افتد 
که هر کسی می‌خواند جز او 

م.شساکری:انسان‌ها باید همیشه طعم انسانیت را 
درک کنند. زیر انسان در این دنيانه جیزی رابا 
خود می آرد و نه چیزی را با خود می‌برد 

حمید تو کلی: خدایا درجواب این همه نامردی که 
در حقم شد سکوتت قشنگ نبود 

اکیر سیب ساز -گازرون:از چاه کن پیری پر سیدم. 
سخت تر از چاه کندن چیست؟ گفت: دل کندن 
سوگل -بافران :تازمانی که دلم سوی خدا پر نکشد. 
تازمانی که اجل خط و نشانی تکشد. دارمت دوست. 
به قدری که خدا می‌داند 

شقایق جام: و خدا پول اگر داد آبرو داد. مقام. سعی 
کن گم نشوی, جنبه باید. آرام 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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۵ سبخشی از متطقهلبروجکه‌ورودخورشیدبه ۱۴ 
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۲-لشکری که پیامبر اسلام(ص) شخصاً در آن 


ا ر واستر اور ا چو ۲-هول,دلهره_مرواری ددرشت. اداره‌مامور ۳9 وت و ارف 
جامه فولادی جنگی مراقبت از ورود و خروج کالا-ویرانی 1 1 | لاه |د 
۳-حرص وطمع-ایالتی در هند یک دنده_چاشنی ۰ ۱۳-خط کش‌مهندسی-منظورومقصود_جانشین- امد ر 
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۵-تنگی نفس -سوره هشتم قر آن مجید با هفتاد و پنج ۰ ۱۲ ۱۳ 1۲ ۵ بایان 
آیه-درون اتا | 
۶-کا رآموز پزشکی در بیمارستان_چاهی در جهنم - اش 
اشاره به نزدیک | 
۷-اسب با رکش -چکامه سرا-پیشه ا 
۸-تنها_علامت و نشانه -رنگی برای چشم -مرغابی 2 اج ی 
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در سر زمین هرز سر شاخه‌های 


مب نمی ر و 


دد 


حمدد مصدق 


جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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طراح جدولها: داود با خو 


ف (ک.ب) حه تعد اد است 
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تر اک واحد سطح 
امصالح ارزشی | 
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صدای ا 
ي دراز | درا ز گوش | 
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Ea 
| تودرتو | | عذاب‎ | 
عبور و مرور‎ 


جدول سودوکو ۳۶۵۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


| حرف‌اول | 


وس اطاعات تن ره ۳۹۵۹ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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HE‏ کے ؟ سب ؟! ناما 1 
1 2 پک چس ص مح 
و د کت ااا کے مه ار 
مارپیچ قبرستان 


از یک مسیر طولانی و پیج در پیچ بگذرد. می خواهیم از بالای این مسیر وارد آن 
شده و پس از عبور از میان این خطوط کج و معوج به پایین بر سید. حواستان راجمع 
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در میان این نقاط ۵ ۱۳۰۰ 
واعدادبه‌هم ریخته ٣‏ 
۰ ۱۳۱ 
یک شکل پنهان شده ۳ ۳۳ 
۱ . .111 
| ت. یا | نآ .¥ ۱۰۳۰ 
ست. برای پی دا کردن آن اله“ 9 
۱۰۳۰ 
کافی است نقاط را به تر تیب از شماره یک تا ۱۴۲ ۳ j.4‏ 
fe ۱۹ : ۳۹ ۱‏ 
با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


شکلبای پنبان در تصویر خواب خر گوشی 
مادر خر گوشها برای خواباندن بچه اش او رابه باغ گلها آوردهاست امادر این 
تصویر زیبا ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را بيابید. 
اما برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. آنها رابه همراه اسامی 
شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق به پیدا کر دن شکلها نشد ید می‌توانید در پایان 
با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ببینید. 


نه اختلاف در تصویر در مطب د کتر 
۰ دکت رگ وش وحلق وبینی مشغول معاین ه گوش این 


اپاسخها در پسربچه است. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه 
اصفحه ۱۶۲ « 
١‏ 


شده ته اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید آنهارا پیدا کنید؟ 


۷ تر ۹٤‏ طلاعات می (FV‏ 
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هر کس دادد روز انه با خودش بت خلو ت داشته باشده 


» 
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شع خو ب دخه اند و 


چند کلمه حر ف منطفی دا ند 


وچ ته 


صبا ادیب Adib@yahoo.com‏ ۹202 


غضب و خشم سرخ ومتورم شده بود. باغیظ گفت: 
"بفرما! خوب شد حالا؟ خیالت راحت شد سنگ 
روی یخمون کردی؟ آخه این دیگه چه مدل عشق و 
عاشقیه؟ هم تو وهم دختره‌می‌دونستین اون مرد ک از 
خود راضی به ازدواجتون رضایت نمیده. جرا خواستی 
خانوادهت رو پیششون کوچیک کنی؟ به خدا خجالت 
آوره. خير سرت تحصیلکر ده این مملکتی, اما درک و 
شعورت در حد صفره! "مادر برای آرام کردن اوضاع با 
اشاره به من فهماند که نباید چیزی بگویم سپس خطاب 
قول میده دیگه دور این دختره رو خط بکشه و از این 
همه دختر زیبا و نجیبی که دور و برش رو گرفتن.یکی 
روبه همسری‌انتخاب کنه! از حرف هایشان حر صم 
درآمده‌بود. از اینکه عشق مراد رک نمی کر دند. 
برزبان بیاورم.راهی اتاقم شدم. تاصبح خواب به 
چشمانم نیامد. صبح زود زودتر از روزهای قبل به 
دانشگاه‌رسیدم‌ومنتظر آمدن "یکتا ماندم.حال‌وروز 
اوهم بهتر از من نبود. چش مان متورم و سرخ شده‌اش 
نشان می‌داد گریه کرده است. او هم همچون من شب 
سختی راپشت سر گذاشته بود.همین که نزدیکش 
رسیدم.بالحنی گله‌مند گفتم: خیلی بی معرفتی یکتا! 
ی وت ی رن سرت 
کام حرف ‌نزدی. یکتانفس عمیقی کشید و گفت: من. 
تورودوست دارم. خودت این رو خوب می‌دونی: اما 
ندیدی دیشب پدرم باچه شور و حرارتی از نقشه‌هایی 
که‌برای آینده‌من کشیده‌حرف می زد؟ خب.من 
چطوری احساس پدرم رونادیده‌بگیرم؟ اون دلش 
می‌خواد من توی شر کتش همه کاره باشم. به تشویق 
اون من این رشته روانتخاب کردم... "نگذاشتم حرفش 
تمام شود. با ناراحتی گفتم: "ایناهمش بهونه‌ست یکتا. 
تومی‌خوای دوست نداشتنت رواین جوری توجیه 
ارزشی برات نداشته و توحاضری عشق به این بز رگی 
روخیلی راحت زیر پا بذاری! "یکتاسرش رادر میان 
دودستش گرفت وباصدایی خفه گفت: جرامتوجه 
من وموقعیتم نیستی ؟ دوست داشتن وعاشقی یه چیزه. 
واقع‌بین بودن یه چیز دیگه. ما باید واقع بین باشیم.من 
ازاول می‌دونستم این ازدواج شد نی نیست. همون بار 
اول که پیشنهاد دادی بهت گفتم اما تو نخواستی من 
رود رک کنی. اونقدر از احساست برام گفتی که من هم 
کم کم بهت علاقه‌مند شدم. دربارهت با پدرم صحبت 
کردم. اون به شدت مخالفت کرد. اما تو اصرار داشتی 
هرطور شده‌قرار خواستگاری بذاریم وباخانوادهت 
بیای که‌اینطوری شد و دلخوری دیشب پیش اومد.من 
واقعاً از صمیم قلب دوستت دارم.امانمی‌تونم به خاطر 
توروبروی‌پدرم‌بایستم.نمی‌تونم پد رم وزحماتی 


رو که برای من کشیده بانافرمانی زیر پابذارم.من 


روی حرف پدرم حرف نمی زنم حتی اگه به قیمت از 
دست دادن تو تموم بشه! یکتااینهارا گت وبا گریه 
به سمت کلاسش رفت. او رفت و من ماندم با دلی که 
نمی‌دانستم با ان چه کنم. 

دلنوشته دوم:امروز با یکتابحثم شد. اوحرف 
خودش را می‌زد. می گفت رضایت پدرش برایش از 
گرفته یکتا. این استدلال‌هایی که میاری, همه مسخره 
وبی‌پایه‌ن. تو فقط می‌خوای من رواز سرت باز کنی!" 
یکتاباصدایی بغ ضآلود گفت: "نه اینطوری نیست. 
من واقعاً عاشقتم.اگه فک می کنی می تونی پدرم رو 
راضی کنی, خب شانست رو امتحان کن"! 

دلنوشته سوم:خدایا!اگر به یکتانرسم دیگر زند گی 
برایم بی‌ارزش و پوچ خواهد بود. حال وروزم حسابی 
بهم ریخته‌است. در خلوت م به یکتافکر می کنم. مگر 
می‌توانم از دوست داشتن او دست بردارم؟ امروز 
برای دومین بار در ۱۰ روز گذشته نزد پدر یکتارفتم. 
به‌ش رکت بز رگ ومجللش.هر چهصحبت کردم 
واز آین ده گفتسم.موضعش راتغییر نداد. مرغش 
یک پادارد.می گفت: جوابم‌همونیه که توی جلسه 
خواستگاری گفتم. این روزهابه شدت بی‌قرارو کم 
طاقت شده‌ام. خدایااهمه د رها رابه رویم بسته می‌بینم. 
یکتا که اوضاع و احوال بهم ريخته‌ام رامی‌بیند. برای 
دلداری دادن به من می‌گوید: "باید صبر کنیم. شاید 
گذشت زمان همه چیز رو حل کنه۲ 

دلنوشته چهارم: امروز با پدرم بحثم شد. نمی‌دانم 
چرابه هیچ عنوان شرایطم را درک نمی کند و انتظار 
دارد بااین روحیه خراب و داغان همچون قبل بگویم 
وبخن دم ودیوانه بازی در بی‌اورم. بعد از دانشگاه 
راهی خانه شدم. حوصله روبرو شدن باهیچ کس 


+ 
سے الاعات :ی ارو ۳۹۵۹ 


رانداشتم.ازبدشانسی من خواهرم وفرزندش 
آنجا بودند. آهسته ازهال گذشتم و وارد اتاقم شد م 
اماهمین که خواستم در راببندم»پدرم‌باچهره‌ای 
غضبناک روبرویم ایستاد و گفت: چته؟ چرامثل 
برج زهر ماری؟ "بابی حوصلگی گفتم:'چیزی‌نیست 
باباجان. خستهم." پدر که هنوز تلخی زهر برخورد 
آن شب پدر یکتادر وجودش مانده بود و مرا به قول 
خودش دراین کوچک شدن مقصر می‌دانست,با 
عصبانیت گفت: "تو عقلت رواز دست دادی. گفتم 
بین بچه‌هام از همه عاقل تر و بافهم و شعورتری.اما 
زهی خیال باطل. مادر و خواهرت بهترین دخترارو 
بهت معرفی می کنن و تو ناز می کنی. آخه این دختره 
چی داره که دل تو رو برده؟" دیگر نتوانستم در برابر 
پدر سکوت کنم. با تشر گفتم: "باباجان! چی می خواین 
از جون من؟ چرا نمیذارین من به درد خودم بسوزم 
وبسازم وببینم چه خاکی باید به سرم بریزم؟"پدر 
صدایش رابالاتر برد و گفت: "توی بی‌عقل.هم خودت 
روسبک کردی‌ وهم ماروام امطمئن باش اگه پدر 
دختره‌رضایت بده.من یکی محاله واسه خواستگاری 
پام رو بذارم خونه ش و توی مراسمتون شر کت کنم. 
همون‌بار اولی که خر شد م فقط به خاطر اصرار مادرت 
بود و گرنه ما کجاو اون دختره ... حوصله شنیدن این 
حرف‌های تکراری رانداشتم. با بستن در مانع از ادامه 
صحبت پدر شدم. خواهرم که از بی محلی من دلخور 
شده بود فوری به خانه‌اش رفت. راستش از اینکه 
رنجانده‌بودمش,ناراحت بودم.اولین کسی که سفره 
دلم رانزدش گشودم وبرایش از عشق یکتا حرف زدم. 
خواهرم بود.او که از انتخاب من حيرت زده شده بود. 
بعد از اینکه اصرار مرادید. قول داد تلاشش رابکند 
تامادرم رابه راه‌بیاورد واوهم پدرم را انصافاً خیلی 
زحمت کشید تا توانست مادرم راراضی کند. مادر هم 


لحظه تا کید می کرد که بااجبار پایش رابه خانه پدر 
یکتا می گذارد. 

دلنوشته پنجم:امروز برای‌یازدهمین بار به 
شر کت پدر یکتا رفتم.اودر نهایت خونسر دی گفت: 
پسرجان!اگر هزار بار دیگه هم بیای» من نه عصبانی 
میشم نه نظرم عوض میشه. این همه وقت من وخودت 
رونگیر. "پدر یکتا که مرد متشخص ومحتر می است 
ویک شر کت بز رگ مهندسی داردمی گفت: دوتا 
پسرم به میل و علاقه خودشون ازدواج کردن.اگه 
یکتاهم مثل برادراش مرتکب این اشتباه بشه»من 
دیگه پیش خانواده و فامیل نمی تونم سرم رو بلند 
کنم و به بی‌غیر تی متهم میشم. من تصمیم گر فتم یه 
سرمایه گذاری بز رگ انجام بدم و دلم می‌خواد توی 
این راه دخترم هم راهم باشه. می‌د ونم یکتا هیچ وقت 
روی حرف من حرف نمی زنه پس بهتره توهم بری 
پی زند گیت ودست زاین امید بیهوده‌برداری.اگه 
انتظار دارم تنهاادخترم روهمیشه در کنار خودم ببینم. 
حتم دارم توی این انتخاب. به جای اينکه عقل و منطق 
روملاک قرار بدی, تابع احساساتت شدی. واقع‌بین 
باش پسرجان!" بالکنت زبان پرسیدم: "خودتون 
چرابام ادریکتاازدواج کردین؟ یکتابرام گفته که 
عاشقش شده بودین. خب» شما که شر ایطی مشایه 
شرایط من داشتین. چرامن رو درک نمی کنین و مدام 
ساز مخالفت می‌زنین؟ " پدر یکتا خنده‌ای کرد و بعد 
گفت: "من اونقد ر عاشق مادر یکتاشدم که‌همه چیز رو 
فراموش کردم.با این همه هر گز اجازه نمیدم دخترم با 
توازدواج کنه. دست از این تلاش بیهوده بر دار ۲ 

دلنوشته ششم: ده ماه از فارغ التحصیلی من و یکتا 
می‌گذرد. درسمان تمام شده و با روزهای دانشکده و 
تحصیل خداحافظی کر ده‌ایم.یکتادر شر کت پدرش 
مشغول به کار شده و ما هر از گاهی یکدیگر رابعد از 
تمام شدن وقت شر کت می‌بینیم. آ خر تابه کی باید 
صبر کنم و دندان روی جگر بگذارم؟ 

دلنوشته هفتم: خدایا! امروز یکتا سراسیمه و 
بارنگی پری ده‌به محل قرارمان آمد وبریده‌بریده 
گفت: "برام یه خواستگار اومده. یه مهندس جوونه که 
توی شر کت بابام کار می کنه. مناين بار هیچ ایرادی 
نمی‌تونم بگیرم.""حرف‌های یکتا همچون پتک بر سرم 
فرودمی آمد.با اوبحث کردم.به اوالتماس کردم که 
مقاومت کند.به خاطر من و عشقمان.انتظار داشتم یکتا 
خودش رابه خاطر من به آب و آتش بزند. او که احترام 
فوق العاده‌ای بر ای پدرش قایل بود. می گفت نمی تواند 
بیش آزاین مخالفت کنوورلای حرف ب رش خرف 
بزند. می گفت نمی تواند از خواستگارش ايراد بگیر د. 
می گفت: "پدرم گفته اگ ر این بارهم جواب رد بدی, 
دیگه نه من نه تو"! 

دلنوشته هشتم: امروز من ویکتابرای آخرین بار 
یکدیگر رادیدیم.اومی گفت پس از این دیگر نمی تواند 
به ارتباطش با من ادامه دهد. 


دلنوشته‌نهم:امروزباخبر شدم یکت به عقد آن 
مهندس جوان در آمده است. در تمام این چهار ماهی 
که‌ارتباطم بایکتا قطع شدهبود. امیدوار بودم تماس 
بگیرد وبگوید پدرش از خر شیطان پیادهشده اما 
وقتی این خبر رااز دوست مشتر کمان شنیدم دنیا 
روی‌سرم خراب شد ونتوانستم هیچ عکس العملی 
نشان بدهم. خدایا! امروز بدترین روز زندگی‌ام بود. 

دلنوشته دهم: امروز با خبر شدم یکتا و همسرش 
و خانواده‌اش برای همیشه از ایران رفته‌اند. دیگر دلم 
نمی‌خواهد زنده باشم. 

دلنوشته یازدهم: من ویکتادر یک دانشگاه درس 
می‌خواندیم.وقتی آن روز بارانی در سلف دانشسگاه 
چشمانم به چشمان درشت ومشکی یکتاافتاد.ضر بان 
قلبم بالارفت. همان موقع بود که مهرش به دلم 
نشست وعاشقش شد م. درباره‌او که‌در رشته دیگری 
تحصیل می کرد, تحقیق کردم. یکتادختر نجیب و 
باوقاری بوداز یک خانواده‌متمول و ثر وتمند.راستش. 
می‌تر سیدم یکتا به خاطر ثروتمند بودن خانواده‌اش 
مرااز خودبراند.بااین وجود بالاخره‌بعد از چند ماه 
دلم رابه دریاز دم واز عشقم برای یکتاسخن گفتم.به او 
گفتم که دوستش دارم ودلم می‌خواهد همسر آینده‌ام 
باشد. یکتا همان بار اول شرایطش رابرایم توضیح داد 
وخاطر نشان کرد که این ازدواج محال است. من‌اما 
دست بردار نبودم. به او می گفتم باعشق قد م خواهم 
برداشت و کاری خواهم کرد که پدرش مراباور کند. 
مدتی که گذشت.یکتاهم به من علاقه‌مند شد و 
آنقدر تلاش کرد تاتوانست قرار خواستگاری بگذارد. 
وقتی یکتا گفت پدرش اجازه داده بر ای خواستگاری و 
شنیدن حرف‌هایش به خانه‌شان برویم. از خوشحالی 
بال در آوردم. اما در جلسه خواستگاری خوشحالیام 
به غمی بز رگ تبدیل شد. پدر یکتا با قاطعیت اعلام 
کرد که به زودی به کشور همسایه خواهند رفت. چرا 
که اوتصمیم داشت با توجه به آرام شدن اوضاع آنجاء 
سرمایه گذاری بز ر گی انجام دهد.او گفت که به این 
ازدواج رضایت نخواهد داد وروی تصمیمش ایستاد. 
تلاش‌های من برای به دست |وردن دلش بی‌فایده 
بود. بالاخره بعد از دو سال» یکتا با مرد دیگری پیمان 
زناشویی بست ویک سال بعد برای همیشه از ایران 
رفتند. 
دلنوشته دوازدهم: چهار سال از رفتن یکتا 
می گذرد ومن همچنان در لاک خود فرورفته‌ام. دیگر 
نمی‌خواهم از عشق و عاشقی چیزی بشنوم.ای کاش 
از همان روز اول چنین عاقبتی راپیش‌بینی می کردم 
واین قدر روی‌این عشق‌بی‌حاصل سرمایه گذاری 
روحی وعاطفی نمی کردم.ای کاش عاشق یکتا 
نمی‌شدم. او از همان اول گفته بود که دختری دور گه 
واز پدری افغانی ومادریایرانی است. برایم گفته 
بود که پدرش تعصب شدیدی روی نژاد خودش 
دارد و می گوید دختر به غیر افغان نمی دهد.ای کاش 
همان روزهای اول این عشق نافر جام واین عشق از 
نوعی دیگر را از قلبم بیرون می کردم تابه چنین حال 
و روزی مبتلا نشوم... 
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قصه درد و رنج زینب 
مریم جلودارپور 


خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی از شوشتر 
آرزودارم‌برای‌یک‌ساعت زخمی دربدن 
نداشته باشم 
بعد از ظهر یکی از روزهای اردیبهشت ماه به 
اتفاق همکارم و دو نفر از کار کنان موسسه خیریه 
راهی‌منزلشان شدیم بعد از سلام و احوالپرسی 
بازینب ومادرپی رش‌پای‌دردودل‌های‌زینب 
نشستیم. دختری که باید دوران جوانی رابا خوشی 
وشادابی بگذ راند اماءبادرد ورنج بیماری عجیب 
خودش در این باره می گوید: دو سال داشتم که 
روی‌انگشتان پاهایم زخم شد واين زخم‌ها همچنان 
ادامه پیدا کرد که هر چه دارو مصرف کردم زخم‌ها 
برطرف نشد تااینکه یکی از پاهایم راقطع کردند و 
چند سال بعد پای دیگرم قطع شد و بعد به تشخیص 
پزشکان متوجه شدم که دچار بیم اری نوروپاتی 
شده‌ام. او ادامه می‌دهد: بیماری من طوری است که 
همیشه عضوی از بدنم زخم است و آرزو دارم برای 
یک ساعت هم که شده ز خمی در اعضای بدن نداشته 
باشسم.زینب در مورد هزین ه بیماری اش می گوید: 
هزینه بیماری من زیاد است زیرا که به طور مر تب 
بایددارومصرف کنم وزخم‌هاهر روز باید در اتاق 
3 : عمل شست و شو داده 
| شوند. 


دختر جوان که درد ورنج بیماری در چهره‌اش 
نشان داده می‌شد به دلیل هزینه سنگین بیماری‌اش 
ونداشتن توان مالی اکنون چشم امیدش به دستان 
باون رانا ور هار ردو 
رنج سپری می کند. 

از خانه بیرون آمدیم ومن که مشغول نوشتن 
ماجرای رنج زینب بودم امید داشتم شاید در راه خير 
ویاری به او و همنوعانش قدمی بر داشته باشم. 

کسانی که تمایل دارند به این دختر جوان بیمار 
ونیازمن د کمک مالی داشته باشند می‌توانند با 
موسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها در شوشتر تماس 
درادهابی ات و 


می گیرند. 
4 ِ_ 
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بر ای ادنکه دش دنه اند در دزا خو شخت ز ند گی کند دادد از قسمتی از تو فعات بکاهد 
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۶«+سال‌هاست در سینما فعالیت می کنید در مقایسه 
با گذشته. بازیگر بهتری شده‌اید یا...؟ 

۴ خودم از نظر اجرای نقش‌ها با آن سال‌ها 
فاصله‌ای نمی‌بینم.فکر می کنم در این سن وسال از نظر 
اجراپخته ترهم شد هام.ازنظرانر ژی‌همد راین سن‌هنوز 
سرپاهستم. نمونه اش اجرای نقش عبدالله رادر سریال 
"میکائیل "به کار گر دانی سیر وس مقدم که‌همین اواخر 
پخش شد. می توانید ببینید. | خر ین نقش‌هایی که‌در 
سینما داشتم. نقش کوتاه. اماتأثیر گذار در فیلم "روز 
رستاخیز "به کار گردانی احمدرضا درویش و نقش 
پدر در فیلم "دوران عاشقی "به کار گردانی علیرضا 
رئیسیان‌بود.شاید علت کم کاری‌ام در سینما این باشد 
که‌رابطه نسل مابا کار گردانان جوان به‌نوعی قطع شده 
ات ای ل رای س دالا تا و 
یا پیشنهاد نمی شود. 

#۶مدت‌هاست سینماد ر انتظار د وران طلایی دهه 
۰ ۷۰بهلحاظ مضمون وساختار فیلم‌هابه سر 
می‌برد. چرا؟ 

۶نمی‌توان در این مورد حکم قطعی صادر کرد. 
به نظر من هنوز هم فیلم‌های خوب و پرمحتوا ساخته 
می‌شود. ولی دخالت ار گان‌های متعدد دراکران 
فیلم‌هاء تولید کنند گان رادچار تر دید کرده‌است. ترس 
از عدما کر آن و نابود شدن سر مایه باعث شده به سمت 
مضامینی بر وند که امتحان خود رایس داداند ۲ 

#*ضعف‌های موجود در فیلم‌های ام روز از کجا 
می‌آید؟ 

#۴ آنچه امروز ما در تولید سینمای‌ایران مشاهده 
می‌کنیم. همه توان سینمای ما نیست. تعداد زیادی از 
عوامل سینما از کار گردان گرفته تابازیگر وفیلمبردار. 
در سینمای امروز ما حضور ندارند وی حضور کمرنگی 
دارند. 

تج ر به حضور در مجموعه‌های تلویزیونی راهم 
داشته‌اید که |تفاقا مضمون طنز راهم دربرمی گرفتند. 
چقدر به این دسته از نقش‌ها نزد یک هستید؟ 

برای من بازی در کارهای تلویزیونی و یا 
سینمایی تفاوتی ن‌دارد. | نچه برای من مهم اسست. 
حضور یک کار گر دان خوب و خلاق است. به علاوه 


گفت وگوصبشادور 


mr 


از "چشمه"" کمال‌الملک""باشوغریبه‌ک و چک"'» طلسم" "هزاردستان,همکاری‌باکارکرد ان 9 
مثل زنده‌یاد علی‌حاتمی»بهرام‌بیضایسی» وا رو ژکر یم‌مسیحی و...تنها چند یا زفیلم‌هاید رخشان 
پور حسینی‌است.اگ رچه‌این باز یگرسینماد وست‌دارد بازی د رصحنه تثا تر را هم تجربه کند .اما 
می‌گوید منتظر یک پيشنهاد خوب از یک کارگر دان خوب‌است.اوبا زیگ ری‌گزید ه‌کاراست‌وشاید بتوان 
گفت اغلب د رفیلم‌های‌ماند گا رتاریخ‌سینما حضورداشته‌است. پو ر حسینی زیاد اه لگفت وگونیست؛ 
اما می‌گوید ای نگفت وگو ب رگر فته از سوّالا تی بود که دوست داشت د رباره بعضیزا تفاقات صحبت کند . 


تمرینات تناتضربه من‌جان‌تازه‌ای می‌دهد. بعدازسال‌هاکار 
کسردن در تناتسر اکنون به این نتیجه رسسیده‌ام که ماباید نمایش 
خودم ان رابسازیم. از نمایش‌های خوب درز مینه تر جمه‌هم 
اال ھی کج و لے یتح ور رو 


یک فیلمنامه خوب. از نقش‌های متفاوت و کمدی هم 
استقبال‌می کنم.دردهه شصت نقش های منفی بسیاری 
بازی کردم. مانند فیلم "طلسم "و فیلم ایستگاه ؛ ولی 
در ادامه پیشنهادهایی که دریافت کردم. خیلی هم 
خوب نبودند.احساس کردم این نقش‌هابه خاطر 
ملاحظاتی. شناسنامه درستی ندارند. 

#ظاه رآ مایلید دوباره به صحنه تئاتر باز گردید. 
این فرصت را چه زمانی می‌بینید؟ 

نمی دانم. راستش منتظر یک پيشنهاد خوب از 
یک کار گردان خوب هستم. برای من تثاتر جایگاهی 
است که می توانم دراین‌هنر همه توانم رابه کار بگیر م.به 
نظر من باز یگرانی که از تئاتر می آیند. خوب است سالی 
یک‌بار به صحنه بر وند که در فرم مطلوب باقی بمانند. 
تمرینات تئاتر به من جان تازه‌ای می دهد. بعد از سال‌ها 
کار کر دن در تئاتر.اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که ما 
باید نمایش خودمان را بسازیم. از نمایش‌های خوب 
درزمینه ترجمه هم استقبال می کنم.ولی نمایشنامه 
ایرانی راترجیح می‌دهم. در همه جای دنیااز تئاتر 
حمایت می‌شود. چون یک نمایش چند ماه تمرین دارد 


و تعداد محدودی اجرا. سینما نیست که از فیلم چندین 
کبی تهیه شود و در سالن‌های بسیار نمایش داده شود. 
عوامل تثاتر باید هز ینه خودرااز همان اجراهای محد ود 
امن کنیل واین اکان بر ت 

#با بازی در فیلسم "مریم مقدس "۰ "مختارنامه "و 


"رستاخیز " فکر می کنم علاقه‌ای به نقش‌های تار یخی. 
از گذشته باز یگری‌تان تا به امروز داشته‌اید؟ 

برای من بازی در کارهای تاریخی لذت خاصی 
دارد.موفقیت دراین کارها به‌دلیل کار گر دانان کار بلد 
آنها بود.همان‌طور که در سر تال اس دهم این گونه 
بود. کار کردن با کار گر دانانی مانند شهر یار بحرانی. 
داود میرباقری. حسن فتحی و یا احمدرضا درویش؛ 
فرصت خوبی است بر ای باز یگر که توانش را بیازماید. 
فکر می کنم با اکران فیلم "رستاخیز احتماً تماشا گر هم 
با این گونه نقش‌هایم ار تباط خوبی بر قرار خواهد کرد. 
در فیلم "رستاخیز "در نقش جاروت بازی کر ده‌ام. 

:«جایگاه هنر مندان پیشکسوت در سینما را چطور 
می‌بینید ؟ آن انتظاری که ازاین هنر وعرصه داشته‌اید. 
بعد از این همه سابقه کاری بر آورده شده است؟ 

#۴ راسستش نه. نمی‌خواهم بضاعت فرهنگ و 
هنر خودمان رابا کشسورهای پیشرفته مقایسه کنم. 
اما انتظار نداشتم پیشکسوت‌های هنر این سر زمین را 
این گونه ببینم. فر قی نمی کند چه در عرصه موسیقی: 
چه‌تئاتر وسینماودیگر هنرها. در کشور ماءهنر 
به‌عنوان یک شغل به رسمیت شناخته نمی‌شود. من 
پس از این همه سال تجر به در این عرصه.به نسل جوان 
پیشنهاد می کنم که شغل دومی هم در کنار کارهای 
هنری داشته باشند که در سنین سالخورد گی دچار 
مشکل نشوند. ۰ 


e” 
۳۹۵۹ اطلاعات ی ارو‎ 


شما حرفه بازیگری را با تتاتر آغاز کر ده‌اید.اما 
در تلویزیون و سینما به شهرت رسید ید. 

#۴ اصولاً تثاتر.مادرهمه‌هنر های‌نمایشی است. به 
عقیده من از وقتی که بازیگر به هنر تثاتر روی می آورد. 
بافضایی از بازیگری آشنامی‌ش ود که انصافاً فضای 
سخت و پر انر ژی است. متاسفانه خیلی از بازیگران هم 
به دلیل مشکلات زند گی مجبور می‌شوند که علاوه‌بر 
کنند. به هر حال این سه عر صه د ستمزدهای متفاوتی 
هم برای بازیگر ان دارند.اما اغلب بازیگرانی که وارد 
تلویزیون شده‌اند. تحصیلات تئاتر دارند. خود من یا 
نصراللّه رادش وی ارضاعط اران از جمله بازیگرانی 
اصل بازیگراتی که با تحصیلات وارد عرصه بازیگری 
می‌شوند. فرایند بازیگری را خیلی اصولی‌تر اجرا 
می کنند. به هر حال بازیگری در تئاتر انقلایی است که 
هر بازیگر می‌تواند درون خود ایجاد کند. 

«همچنان در عرصه تئاتر فعال هستید ؟ 

من عضو خانه تثاتر و وابسته به خانه تئاتر 
آرزو دارم دوب اره به صحنه تتاتر ب رگردم. اما گاهی 
موقعیت‌های زند گی وفشارهای‌مالی باز یگر ان‌راوادار 
می کند که در هر پر وژه‌ای ایفای نقش کنند. اغلب و 
درهر شرایطی همکارانم به بازیگری روی می آورند 
تا نیازهای مالی خود را تامین کنند. اما در عرصه تئاتر 
باید هر بازیگری به خود فرصت فکر ونگرش‌بدهد. 

۶+ فکر می کنید اغلب باز یگران بر اساس شرایط 
زند گی, بازی در پروژه‌ای راانتخاب می کنند؟ 

۶ ببینید نمی‌شود درباره این موضوع قاطع 
صحبت کرد. به هر حال بازیگرها از نظر مالی و نیز 
انتخاب موقعیت زمانی و مکانی آزاد هستند. بازیگران 
هستند که هنر تئاتر راز نده‌نگه داشته‌اند.از طرفی خیلی 
از بازیگر ان وارد تئاتر شدند و بااین هنر بازیگری متولد 
شدند.جالب است که خود من دو سالی از عر صه تاتر 
دور بودم.اما مجددآ دوست دارم در این هنر فعالیت 
کنم.احساس می کنم تثاتر به نوعی‌هنر زند گی است. 

#«شمادر فیلم‌های زیادی ایفای‌نقش کردید.در 


ناد رسلیمانی‌با زیگریرابامجموعه‌های‌طنز تلویزیونی‌شروع کرد .| وبابازی‌در 


مجموعه‌های "ساعت‌خوش" و "باغ‌مظفر" به شهرت رسید.ا و معتقد است‌تئاتر» 
مادرهمه‌هنرهاست که‌اگر با ز یگ ر ی‌ازهنر تئا تربه‌سینماویاتلویزیون‌قدم‌بگذارد. 


بعدا زمد تید وباره‌د لش‌ب رای صحنه| جرا تنگ خوا هد شد .به مناسبت پخش محدد 
"ستنایش" با این بازیگر پر کار سینما گفت وگو کرده‌ایم که با هم می‌خوانیم. 


کارگسری که بسرای کار خود دس تمزد می‌گیرد بامن بازیگر 
هیچ فرقی نمی کند. هر دو مشغول کار هستیم. پس خدایی 
نکرده‌نیاید کاسه گدایی یرای فعالیت هنری‌مان برداريم 


حالی که می گویید شاید نیاز مالی هم در شرایط کاری 
خود نداشته باشید. پس این انتخاب بازی در فیلم‌های 
مختلف از کجا می‌آید؟ 

من بازیگر خودم رامحدود به نقش خاصی 
نمی کنم. اگر توانایی بازی در نقشی راداشته باشم. 
حتماً آن رامی‌پذیرم.به‌همین دلیل برای‌بازی‌ام 
چارچوب فلزی درست می کنم که فلان فیلم رابازی 
کنم ویافلان فیلم رانپذیرم. اینکه در دوفیلم شاد به نام 
"دریا کنار "به کار گردانی آرش معیریان‌بازی کرده‌ام 
و به طور همزمان در فیلم "نهنگ عنبر "به کار گردانی 
سامان‌مقدم‌هم به‌ایفای نقش پر داخته‌ام.اتفاق عجیبی 
برایم نیست. به هر حال در فیلم "نهنگ عنبر "بارضا 
عطاران دوست قدیمی ودیرینه‌ام.همبازی هستم. 
اتفاقآعطاران از جمله‌بازیگرانی است که‌هر دوبا 
تئاتر حرفه‌مان راشروع کردیم. بااین حال در هر 
فیلمی که به ایفای نقش می‌پر دازم» به نوعی خودم را 
آزمای ش می کنم. به همین دلیل بازی‌ام رامحدود به 
نقشی نمی کنم. این فر مول را در زند گی‌ام هم داشته‌ام. 
همیشه خودم را در زند گی محک زدام ۲ 

6«علاوه بر سینماو تا تر, چرااز تلویزیون فاصله 
گرفته‌اید ؟ 

این روزها مشغول بازی در کار داود میرباقری 
بانام آدندون طلا"هستم که دراین مجموعه نقش یک 
ارمنی رابازی می کنم که کافه چی اسست.این‌نقش را 


جعبه جادویی است که خیلی از مواقع پله تلقی برای 
رشدعده‌ای از بازیگران بوده‌است.هیچ بازیگری از 
اینکه باارسانه ملی کار کر ده‌است. به نظر من ناراضی 
نیست.به هر حال تلویزیون مخاطب خاص ندارد. از 
مردم پائین دست تامردم بالادست وغنی. همه مخاطب 
تلویزیون هستند. واقعا افتخار می کنم که برای تلویزیون 
فعالیت کرده‌ام. بااینکه از مجموعه "معمای‌شاه هنوز 
هم طلب مالی دارم. اما به تلویزیون احترام می گذارم و 
امی‌دوارم که تلویزیون‌هم دوب اره‌اعتماد بازیگر ان رابا 
پرداخت به‌موقع دستمزدها جلب کند. بعضی وقت‌ها 
هم نقش‌های کوچکی ایفا کر دهامولی بامیل باطنی ام 
آن را پذیرفته‌ام. بد قولی‌های تلویزیون باعث می شود تا 
آن کار گری که برای کار خود دستمزدمی گیرد بامن 
بازیگر هیچ فرقی‌نمی کند.هر دومشغول کار هستیم.پس 
برداریم. امیدوارم این وضعیت سر وسامان بگیرد. 

#۶در انتها صحبتی دار ید ؟ 

این روزها مشغول یک پر وژه کاری باشبکه دوم 
تهیه کننده‌این کار هم شخصی است که تاحد ودی خیالم 
از پرداخت دستمزد مالی کار راحت است. 


بو ای ادنکر گے 


باشی نخست کو چک با 


۰ 


شض 


9ص بالمثل هندی 


برنامه‌های صداوسیمادر همه سال ‌های گذشته به د وراز حواشی نبوده‌اند.امابا کسترشامکان‌ارتباط 
مجازی وشبکه‌های اجتماعی, حجم انتقاد هابه بر نامه هاو سریال‌های تلو یز یون بیشتر شد ه و بیش از قبل امکان 
عرضه یافته است.در این شرایط است که کوچکتر ین حاشیه هر بر نامه وسریال.به سوژه‌ای برای بحث در فضای 
مجازی تبدیل می‌شود . در ادامه به سر یال‌های مناسبتی ماه مبار ک رمضان و حاشیه‌های آن نگاهی می‌اند از یم . 


برگ برنده رمضان ٩۹۶‏ 

سریال پایتخت ساخته سیروس مقدم بعد از 
سه‌سال پخش در نوروز سر از ماه‌مبارک رمضان 
درآورد. قصه شخصیت‌های "پایتخت" که چند سالی 
است به چهره‌های محبوب تلویزیون بدل لب وان 
ار 
پخش این مجموعه که در حال حاضر محبوب‌ترین 
سریال شبکه‌های تلویزیونی محسوب می شود به دور 


"پایتخت. توانسته مخاطبان خود راجذب کند. 
ان کرو ات را درادر 
شبکه‌های مجازی منتشر کر ده‌اند. کشدار کر دن قصه 
به گونه‌ای که‌مناسب پخش در مدت یک ماه‌باشد. 
به نوعی تاز گی سریال و شوخی‌ها را تحت تاثیر قرار 
امات اماع ار 
به گر وهی از مخاطبان می شود یکی از حواشی سریال 
بعد از پخش رمضانی آن.رفتن نقی به غسالخانه بود. 
اینکه او بعد از یک شر ط بندی به غسالخانه رفت تا 
مرده‌شور بشوردش»باانتقاد گروهی روبروشد وبعضی 
ار را ای کی کی تا جات و 
البته نتوانست مانعی جدی پیش پای این سریال به 
وجود آورد. در ادامه مسیر باید دید کار منتقدان با 
"پایتخت ۴" به کجا خواهد رسید. 

ماجراهای یک تقلید آشکار 

رمضان سال ۱۳۹۳.هنوز مدت زیادی از پخش 
" هفت سنگ به کار گردانی علیر ضابذ رافشان از شبکه 
سه سیمانگذشته بود که شبکه‌های مجازی پر شد از 
تک نظراتی در مورد شباهت این مجموعه به "خانواده 
مدرن آمریکایی. کار به جایی رسید که در نشریه 
تایم. گزارشضی در مورد شباهت‌های این دو سریال 


راتس 


درناحسینزاده 


کت شد و جنین نوشته شد: احتمالاً طر فداران 
سریال "خانواده مدرن از شبکه ای‌بی‌سی آمریکا 
هر گزسریال هفت سنگ "رادر تلویزیون ندیده 
۲ ای حال این سریال درواقع توسط آنان 
دیده‌شده‌است. هفت‌سنگ "یک باز تولید از سریال 
"خانواده‌مدرن وبسیار به آن‌نزدیک است.تک‌تک 
صحنه‌ه ای آن با همان لو کیشن و مسیر وباهمان 
رال ایرانی تکرار شده‌است.یک کلیپ 
مقایسهای از این دو سریال را که بر روی شبکه‌های 
| ای به اشتراک گذاشته شده ببینید. شمادر حال 
دوبار دیدن این سریال نیستید. شمادر حال مشاهده 
این مساله هستید که وقتی قانون کپی‌رایت رعایت 
نمی‌شود. چه اتفاقی رخ می‌دهد." 

کار به جایی رسید که‌قرارشد شورای‌نظارت 
صداوسیما وارد میدان شود و کار مقایسه راانجام دهد 
وتکلیف راروشن کند.اماپی ش از آنکه نتیجه نهایی 
از سوی این شور اعلام شود. پای کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسلامی‌هم به‌میان آمد تاازسوی 
دیگری هم موضوعات بررسی شود. همه چون و چراها 
در مورد این سریال و کشیدهشدن موضوع به مجلس: 
هیچ مشکلی برای پخش آن به وجود نیاورد و "هفت 
سنگ تاقسمت آخر روی آنتن رفت. 

حواشی لیچه‌ها 

ار ال ۱۳۸۶ سریال پرمخاطب 
"صاحبدلان وشبکه‌دوسریال آمیوه‌ممنوعه "را 
در ماه‌مبارک رمضان داشت. مجموعه‌هایی که 
به لحاظ ساختار و کیفیت تولید همچنان مثال زده 
می شوند و درزمان پخش مخاطبان بسیاری راجذب 
کر دند. هر دوی‌این کارهابراساس داستان‌های کهن 
ا ل ت اادری 'میوهممنوعه"رابر 


0 
اصلاعات ی ارو ۳۹۵۹ 


اساس داستان شیخ صنعا نوشت و حسن فتحی آن را 
کار گر دانی کر د. هر چند که فتحی‌از دیر رسیدن‌متن 
سر فیلمبر داری و سختی بازیگران برای حفظ کردن 
دیالوگ‌هاءابراز نارضایتی کرده‌بود. اما نتیجه کار به 
گونه‌ای بود که این فشر د گی کار دیده نمی‌شد. 

"صاحبدلان" بر اساس داستان‌های قر آنی از 
جمله‌هابیل و قابیل و نمرود وابراهیم و چند داستان 
دیگر ساخته شد و جزو موفق‌ترین سریال‌های 
تلویزیونی محمد حسین لطیفی محسوب می‌شود . 

در کنار این مجموعه‌های موفق, پخش اغما و در 
مسیرزاینده‌رود "هم خالی از حواشی‌نبود.به کار گیری 
لهجه اصفهانی در مجموعه "در مسیر زاینده‌رود برای 
حسن فتحی کار گردان سریال دردسرهای زیادی را 
به همراه‌داشت. بسیاری از اصفهانی‌ها بازیگران این 
سر یال راموردانتقاد قر اردادند که به خوبی نتوانسته‌اند 
دیالو گهای خود راادا کنند . 

"اغما"به کار گردانی سیر وس مقدم و تهیه کنند گی 
رضا جودی برای ماه‌رمضان ۸۶ ساخته شد. علیر ضا 
اقخمی ایتدابه عنوان ناظر کیفی "اغما"بود. اوفیلمنامه 
داریوش مختاری را تایید نکرد تاجایی که خودش 
خابگرین‌مختاری هد اویش آزایی در رف ماه 
لطیفی نیز همین رویه راپیش گرفته و جایگزین 
نویسنده شده بود. او به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانست 
سر موقع فیلمنامه رابرس‌اند وهمین روند تولید رابا 
مشکلاتی مواجه کرد. 

سریال‌های‌ماورایی 

"اویک فرشته بود "به کار گر دانی علیر ضاافخمی 
پای سریال‌های ماورایی رابه صد اوسیما باز کرد. 
قصه ماورایی این فیلم شاید برای مخاطبان جذاب 
بود ونظر آنها رابه خود جلب می کرد.آما برای بر خی 
چندان خوشایند نبود.مسیری که‌با آویک فرشته 
بود" آغاز شد و شیطان رابه شکل‌های مختلف به 
نمایش گذاشت.در سریال‌های دیگر ی‌از جمله "سی 
امین روز "به کار گردانی جواد افشار ادامه پیدا کرد. 
در مجم وع تصویر کردن‌جن و شیطان در تلویزیون 
چندان خوش‌ایند گروهی نبود و در نتیجه تولید این 
شکل از سریال‌ها بعد از مدتی متوقف شد. 


حمیدگودرزی:کفن که جیب ندار د! 


حمید گودرزی: 
بازیگر سینماوتلویزیون 
در گفت و گویی با اشاره به 
حضورش در برنامه آجشن 
رمضان "تصریح کرد:اینکه 
مردم درماه‌مبارک رمضان 
اقبال بیشتری‌به محافل 
خیریه دارند هم خوب است 
وهم بد. چرا که بسیاری از 
مادزماه‌زمضان کار خير 
می کنیم ودر بقیه اوقات 

سال کار خیر راف راموش می کنیم وممکن است حتی کلاه‌سر هم بگذاریماین 
اصلاًاتفاق خوبی نیست. 

بازیگر سینماو تلویزیون با بیان اینکه اتفاقات خير یه ماه رمضان را باید 
غنیمت شمرد.اظهار کرد: هر چند که باید محافل خیریه‌ای را که در ماه‌مبا رک 
رمضان رقم می‌خورد. غنیمت شمر داماهمه ما اعم از هنر مندان و ورزشکاران 
ومردم جامعه باید به فکر اقدامی سازماندهی شده‌برای استمرار این اتفاقات 
در طول سال باشیم.البته این نکته هم مهم است که حضور بخشی از ماد این 
کار تاثیر محسوسی ندارد واگ می‌خواهیم یک جریان موثرایجاد کنیم همه 
ماباید دست به‌دست هم دهیم وفقط یک ماه رمضان در طول سال برای‌این 
کار کافی نخواهد بود.همانطور که در بر نامه "جشن رمضان "هم اشاره کردم. 
مادر کشورمان ادم های متمول کم نداریم. ثروتمند بودن اشکالی هم ندارد. اما 
اگر این قشر روتمند یک درصد با یک دهم درصد از اموال‌شان رابرای کمک 
به نیاز مندان و مستمندان جامعه اختصاص دهند. به نظر تان انسان بی پولی در 
کشور باقی می‌ماند؟ 

پس از پخش آیتم خان_واده‌ای که‌دریک اتاق ۵ ۱در #۶متری‌زندگی 
می کر دند در برنامه "جشن‌رمضان "شبکه پنج سیما؛ حمید گودرزی‌باحضور در 
این بر نامه گر ه از زند گی این خانواده باز کرد و علاوه‌بر کمک‌های مالی: خانه‌ای 
رانیز برای این خانواده نیازمند تهیه کرد. 


عذرخواهی جیمکری به خاطر یک عکس 
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جیم کری بازیگر احمق واحمق‌تر " 
در ادامه مخالفت با واکسیناسیون. 
عکسی از یک کودک مبتلا به اوتیسم را 
بدون اجازه‌والدین این کود ک در توئیتر 
منتشر کرده وبیماری این کودک راناشی 
از واکسیناسیون دانسته بود. این بازیگر 
مطرح سینمای‌هالیوود. به خاطر انتشار 
بدون‌مجوزعکس این کود ک عذرخواهی 
کرد. کری پس ازاعتراض "کارن اکولز" 
مادراين کود ک.عکس او رااز توئیتر خود 
پاک ورسمااز خانواده‌اوعذر خواهی کرد. 
اکولز خطاب به کری در توئیتر نوشت: لطفاً عکس پسرم راپاک کنید. شمااجازه 
استفادة ازاین عکس راندارید." 

کری که به طور جدی با وا کسیناسیون مخالف است. پس از تصویب قانون 
واکسیناسیون اجباری کود کان در کالیفر نیا نسبت به تصویب این قانون دست به 
اعتراضی گسترده در توئیتر زد. بر طبق این قانون» دیگر کسی نمی تواند به خاطر 
عقاید شخصی از وا کسن زدن به کود کان ممانعت به عمل آورد. جیم کری تنها 
ستاره‌ای نیست که باوا کسیناسیون مخالف است. چارلی شین و دونالد ترامپ نیز 
عقاید مشابهی در این زمینه دارند. 


۳ ۳ 
ات ی هس زر ره پر 

جکی چان در فهرست 
اعلام شدهاز ۰ جهره 
مشهور پردرآمد جهان در 
نشریه فوربز.رتبه ۳۸رااز 
ان خود کرد. او از معدود 
بازیگرانی‌است که فیلم‌هایش , 
هم‌درچین‌وهم‌در آمریکا | 
موفق است. در این فهرست. ۰ 
"فلوی د می‌ودر بوکسور 
آمریکایسی یا ۳۰۰ میلیون 
دلار د ررآمد دررتبه نخست 
پرد رآمدترین افراد مشهور 
قرار گرفت. اما محبوبیت 
جکی‌جان در شرق وغرب‌جهان باعث شنه که این بازیگر آمسال در آمدی برابر با 
۰ ۵میلیون دلار داشته باشد وپس از "رابرت داونی جونیور ؛به دومین بازیگر مرد 
پرد رآمد تبدیل شود. 

جکی چان در آخرین حضور خود در لس آنجلس,به یک مهمانی در خانه ويل 
اسمیت رفت. در حالیکه جمعی از ستار گان‌هالیوود در این مهمانی حضور داشتند و 
چان پس از صرف شام لیوان آب خود را که تا نیمه پر بود برداشت وپای یک گلدان 
ل کرد باکر اف ی دریامخبه دول ول اسیت دار یل کار 
خود.اینگونه گفت: "مر دم درلسآنجلس و پکن‌حتی با وجود کم آبی, آب راهدر 
می‌دهند. اما دمن سعی می کنم از هدر رفتن آب جلوگیری کنم." 

صرفه‌جویی در مصرف آب تنها موضوعی نیست که بازیگر ان‌هالیوودباید 
از جکی چان بیاموزند. چرا که جکی چان یکی از چهره‌های فعال در کارهای 
بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست است واوبه عنوان سفیر حس‌نیت سازمان 
ملل. یک موسسه خیریه به نام خودش نیز راه‌اندازی کرده است. 


ان ردان اس ری ن 

پروژه جدید سینمایی فرهادی, 

محصول مشترک کشورهای فر انسه و 

اسپانیااست. این نویسنده و کا رگردان 

برنده‌اسکار. نگارش فیلمنامه جدید 

خودراسال گذشته به پایان رسانده بود 

و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته. 

قصد دارد مهر ماه سال ۱۳۹۵ (ماه‌اکتبر 7*٩‏ 

سال ۰۱۶ ۲)این فیلم رادر اسپانیا کلید 

بزند. الکس‌اندر ماله گی مدیر کمپانی 

ممنتواز کشور فرانسه که تهیه گذشته" 

فرهادی‌رانیزبه عهده‌داشت و پدرو 

آلمادوار " فیلمساز شهیر اسپانیایی, به 

طور مشتر ک فیلم جدید این کار گردان 

راتهیه خواهند کرد بازیگران‌ این فیلم از 

میان‌هنرپیشه‌های آمریکایی واسپانیایی 

انتخاب شده‌اند. قصه فیلم نیز به زبان انگلیسی و اسپانیولی روایت خواهد شد. 
علاوه‌براین اخبارحکایت از آن دار د که این روزها فرهادی قصد دارد پیش از 

سفر به اسپانیاو آغاز پیش تولید پروژه بین المللی اش.هفتمین فیلم سینمایی خود 

رادرایران کلید بزند.بر اساس خبرهای شنیده‌شده او قرار است یکی از طرح‌های 

نوشته شد اش رابه زودی در ایران جلوی دوربین برد . 
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دز دست نمی دهد او همه ار ه در حال ددست اور دن است 


زر تشت 
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عید فطر داشت نزدیک می‌شد. عید نوروز هم‎ 
در راه بود. اخرین ابرهای زمستان بوشهر شتایان‎ 
باباد می‌رفتند وبوی گرمام ی آمد. از دریا هم بوی‎ 
موج و پرنده‌ی دریایی ولا کپشت می آمد. وسط شهر‎ 
زمین بزرگی را برای بازار عید اماده کرده بودند.‎ 
گله به گله پر شده بود از فروشند گان شیرینی‌های‎ 
عربی و هندی, پارچه‌های کشمیری و مصری و‎ 
فروشند گان اسباب‌بازی‌های آمریکایی. چرخ و‎ 
فلکی‌ها و شعبده‌بازها هم بودند. بعضی از مردم از‎ 
پنجره‌ه ای خانه‌های خود پرچم‌ه ای رنگی آویزان‎ 
کرده بودند. نقاره‌زن‌هاهم که وقت سحر و افطار‎ 
نقاره و شرنامی‌زدند. آمده بودند و گوش فلک را کر‎ 
کرده بودند.‎ 
آخرین افطار بود و آب آب‌انبارها کمی تلخ و بدبو‎ 
شده‌بود. تنها شیر آبی هم که وسط شهر بود وروزی‎ 
دو سه ساعت آب شیرین داشت. چند روزی بود که‎ 
خشک شده بود. کا کو از یخچال صنعتی شر کت نفت‎ 
یک کامیون یخ به بازارعید آورد و دم افطار بین مردم‎ 
پخش کرد. از چک چک یخی که بر خاک ريخته بود.‎ 
حوضچه‌ی آبی درست شد تا پرند گان و راسوها هم‎ 
نصیبی ببرند. آن شب در شسهر کم جمعیت بوشهر‎ 
که خانه‌هایی پراکنده با دیوارهایی سفید داشست:‎ 
همه جشن گرفته بودند. حتی کنار "کپر هایی که‎ 
در حاشیه‌ی نزدیک شهر بود. اتش افروخته بودند‎ 
و پایکوبی می کردند و چوب بر "دله(سطل حلبی)"‎ 
می کوفتند. در خانه‌ی ما هم جشن بود و کاکوی‎ 
عبوس لبخند ناز کش را زیر سبیلش پنهان کرده بود.‎ 
کمی مانده به شام. در ساک بزرگی یک قابلمه رشته‎ 
وم بودادهو آجیل و‎ ۱ 
باسلوق, و یک فلاسک آب يخ گذاشت و به برادرم‎ 
محمد گفت: این ساک رویبر کپر "دی گر گو'. بین‎ 


راز ی که نامرک با 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیر ین آسدا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه آدی‌گرگو "ست که با شن‌های نمکین بوشهر روانه شد و رفت! 


۹ رت 


راه هیچ جا توقف نمی کنی. ساک رو تحویل میدی و 
برمی گردی. رفت و بر گشتش هفده دقیقه ميشه ... 
ابروهای داداجهان گره در گره شدند و به محمد 
گفت: "وامیستی وظرفا رو ازش می گیری. بهش بگو 
اصلاً وابد] ظرفا رو نشوره... فلاسک یادت نره . کا کو 
گفت: ‏ پس شد بیست دقیقه... پنج دقیقه هم واسه 
خودت... سر بیست و پنج دقیقه باید اینجا باشی ... 
محمد با اخم از کنار رادیو که داشت قصه‌ی شب 
تعریف می کرد. بلند شد و با اشاره از من پرسید: 
میای؟ "با پلک گفتم میم 

«دی‌گرکوهزنی ع رب وجر ۰ ۳ 
طلاق به گور شده بود. شوهرش قاسم از کار گرهای 
شر کت نفت بود که می گفتند جاسوس ساواک است. 
زن اولش دردی بی‌درمان گرفت وازن لاغر شد. 
استخوانش» پوستش راز خم کرد و عفونت گرفت 
و مرد وقاسم ماند و توران, دختر پانزده ساله‌اش و 
صفدر. پسر یک ساله‌اش. قاسم سو گند خورده بود 
که هر گز وسوسه نخواهد شد و به خاطر بچه‌هایش 
زنی نخواهد گرفت. این سوگند دو سال طول کشید و 
توران برای برادرش مادری کرد و شام و ناهار پدرش 
راهم سر وقت. در سفره چید. خانه را هم همیشه مثل 
دسته‌ی گل پاکیزه و مرتب نگه می‌داشت. 

روزی قاسم. دو سال پس از مرگ زنش به 
خانه‌ی ما آمده بود تا برای ما پنکه‌ی سقفی نصب 
کند. جلو در ور ودی ایستاده بود و داشت از کنتور. 
برق می گرفت. ولی یک هو قلب خودش را چنان برق 
گرفت که مپرس!دختر اقره‌چی" کپر نشسینی که 
عرب بود و نگاهش بسی دلدوز, جلو در ایستاد و 
داد کشید: "قیچی.مقاش تله موش جارو بادبزن 
نمی خواین؟ " داداجهان او را به اتاقی برد و از او 
چیزهایی خرید. این دختر عرب ماهی یکی دو بار 
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می آمد و دادااو رابه اتاق می‌برد. آن روز هم با دادا به 
اتاق رفت و در را بستند. قاسم از لحظه‌ی ورود دختر 
عرب.از کار دست کشیده بود. وقتی که دختر عرب 
از اتاق بیرون آمد. محو تماشای راه رفتن او شد و ذره 
ذره‌ی دل خودش را به او فروخت. 

یک هفته نکشید که قاسم اسم آن دختر عرب 
ا کا "دی‌صفدر ‏ یعنی مادر صفدر و او رابه 
مسجد برد و عقدش کرد و شد مادر بچه‌هایش. 
دی‌صفدر که بعدا فهمیدم اسم اصلی‌اش ا 
که گاهی به خانه‌ی ما می آمد. می‌دیدم که در محله‌ی 
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آمریکایی‌ها می گشت و صنایع دستی می‌فروخت. 
پس از این که زن قاسم شد. تمام کارهایی را که توران 
انجام می داد با کیفیتی بهتر سامان داد و شد عزیز 
قاسم. توران چشم نداشت دی‌صفدر را ببیند. همان 
اول کار اسم اوراعوض کرد و آن‌قدر آدی گر گو" 
ای ۱ ۱۱ وا حزنی 
جزم و بی‌پروا در کاره ای زن‌پدرش اخلال می کرد 
اما دی گر گو هوشیار بود و کارشکنی‌هایش رارفع و 
رجوع می کرد. به روی خودش هم نمی آورد و جواب 
تلخی‌های توران را نرم و شیرین می‌داد. برای این که 
توران در آشپزی او خرابکاری نکند. نمک و همه‌ی 
ادویه‌ها و سر که و دله‌ی نفت را در انبار می گذاشت و 
درش راقفل می کر د. همسن توران بود اما خوب بلد 
بود با او مثل مادرهای مهربان و بزرگوار رفتار کند. 
دی گر گو زنی خنده رو مهربان. کاردان و صبور بود 
که دو نگاه افسونگر و سوزاننده هم داشت. 

دی گر گو برای کمک خرج خانه کاردستی‌های 
محلی قشنگی تولید می کرد و در محله‌ی آمریکایی‌ها 
می‌فروخت. در آمدش از مزد قاسم بیشتر بود. 
قاسم پول‌های اضافی را پس ان داز می کرد تا برای 


دخترش توران جهاز فراهم کند زیرادو هفته پس 
از عروسی خودش. مردی میان‌سال به نام "قدرت" 
به خواستگاری توران آمد. توران دختری بد قیافه و 
بسی بدخوبود که می گفتند هر گز کسی او را نخواهد 
گرفت. و حالا که قدرت به خواستگاری آمده بود 
قاسم و توران هیجان زده بودند و نه به سن وسال 
قدرت نگاه کر دند نه به این که عرب بود و شناسنامه 
نداشت. اما بیکار نبود و باماشینی که داشت برای 
آم ریکایی ها کاز آزانتن را اتخام میداد ودار 
می گرفت. قدرت تقریباً همسن قاسم بود. خجالتی و 
کم حرف هم بود. ما او رامی‌شناختیم زیر ا از چند ماه 
قبل از این اتفاق‌هاء به خانه‌ی مارفت و آمد داشت و 
به کاکو انگلیسی و عربی درس می‌داد. 

پس از خواستگاری قدرت از توران» قرار شد 
قدرت در حياط خانه‌ی بز رگ قاسم. یک اتاق بسازد 
و بشود خانه‌ی او و توران. البته قدرت آن‌قدر پول 
داشت که می‌توانست برای خودش و زنش خانه‌ی 
خوبی اجاره کند اما ترجیح داد داماد سرخانه شود. 
چرایش را بعد خواهید فهمید. 

از روزی که قدرت برای ساختن اتاق به خانه‌ی 
قاسم رفت. اختلاف و لج‌بازی توران با دی گر گو 
بیشتر شد زیرامی‌دید که قدرت و دی گر گو با هم 
عربی حرف می‌زدند و به هم لبخند نثار می کردند. 
دی‌گ رگ وبرای قدرت آب کوزه و چای و حلوای 
خشک می‌برد. توران آتش می گرفت وبه دی گر گو 
ناسزامی گفت يا زیر سینی چای می زد و دی گر گو را 
می‌سوزاند. روزی که ساختن اتاق تمام شد. قدرت 
همه جاراجارو کرد ودست و بالش راشست و 
لباس پاکیزه پوشید سپس دی گر گو را بانگ زد که 
آبیساببین خوب شده؟" توران که خون خونش را 
می‌خورد. بیل برداشت و با فریاد به دی گر گو حمله 
کرد. دی گر گو که استاد جنگ‌های قبیله‌ای بود. بیل 
راازاو گرفت وبا آرامش رفت برایش آب آورد. 
توران از این واکنش بیشتر عصبی شد و کاسه‌ی آب 
راپرت کرد و خودش رازد. قدرت هیچ نگفت و 
رفت. قاسم آمد و دخترش راسرزنش‌ها کرد که 
چرابا رفتارت قدرت رااز خودت ناامید می کنی؟ در 
تمام بوشهر که بگردی, هیچ مردی حاضر نمی‌شود 
تورابگیرد پس عاقل باش و نگذار قدرت از دستت 
فرار کند! توران فریاد کشید و خودش رازد و باهاوار 
گفت: ای بابای بیچاره‌ی من! زنت و قدرت همچین 
با هم صمیمی شدن که انگار زن تو نامزد قدرته نه 
من . قاسم تر که‌ی درخت خرما آورد و دخترش را 
حسابی کبود کرد و گفت: "بار آخرت باشه که به زن 
من تهمت می‌زنی!" 

کمی بعد توران و قدرت در مسجد عقد کردند 
زیراقدرت مثل بیشتر عرب‌های مهاجر شناسنامه 
نداشت. مجلس جشن زنانه در خانه‌ی ما بر گزار 
شد.داداجهان سردرد گرفت و "روسری کلاغی "به 
سرش بست و در جشن شر کت نکر د. داماد که مجاز 
بود در مجلس زنانه باشد. لباس محلی عربی پوشیده 
بود وسرش را کاملاً پایین انداخته و خیس عرق 


کمی پیش از برگشتن توران, یک 
جفت راسو از ته حیاط نمایان شسدند. 
صفدر ترسید و گریخت. راسوهاسراغ 
نوزادامدند و تادی‌گرگو از صدای 
فریاد صفدر و جیغ‌های نوزاد به حياط 
| برسد... 


بود. دی گر گو هم جامه‌ی محلی عربی زیبایی تنش 
کر ده بود. لباس توران» سفید عروسی بود. در تمام 
مدت جشن اگر قدرت کاری داشت. پیغامش را فقط 
به دی گر گو می داد. از همه» حتی از توران خجالت 
می کشید. و توران عصبی بود و دندان بر هم می‌فشرد. 
هر وقت دی گر گو برای کاری به عروس و داماد 
نزدیک می‌شد. مهمان‌ها از لباسش واز شایستگی 
و کاردانی او بسی تمجید می‌کردند وسرخی توران 
دم‌به‌دم بالاتر می‌رفت. یک بار هم دیدم که نیشگونی 
خصمانه از دی گر گو گرفت وبادندان غروچه گفت: 
آذلیل مرده نمی‌شد لباس عربی نپوشی؟" دی گر گو 
گفت: "الان عوضش می کنم ". و رفت و جامه‌ی محلی 
بوشهری پوشید و درخشان‌تر شد. توران هم تا آخر 
جشن. بق کرد و غیر از اخم. حرفی نزد. 

مهمان ها که رفتند. توران گریبان دی گر گو را 
گرفت و گیسش را کشید و اورا در حوض انداخت. 
اگر قدرت جلویش رانگرفته بود. زن‌پدرش راخفه 
کرده‌بود. توران سر قدرت داد کشید که به چه حقی 
از دی گر گو دفاع می کنی؟ قدرت نرم و مهربان گفت: 
"التماست می‌کنم که این زن رو اذیت نکن! با توخیلی 
مهربون و باگذشته. چرا بهش حسادت می کنی ؟" 
توران به خودش چنگ کشید و هیاهویی غلیظ راه 
انداخت طوری که پدرش دخالت کرد و به او سیلی 
زد. آن شب توران در خانه‌ی ما ماند و تاصبح ضجه 
کشید. نه پدرش دنبالش امد نه شوهرش. شنیدم 
که نفرین می کرد و می گفت آتشی خواهد افروخت 
و زن‌بابایش رادر آن جزغاله خواهد کرد. قبل از 
ظهر دی گر گو به خانه‌ی ما آمد. برای توران لباس 
آورده بود و می‌خواست او رابه خانه بر گرداند. توران 
پرسید: کی تو رو دنبالم فرستاده؟ بابام یا قدرت؟" 
دی گر گو گفت: "خودم اومدم. اونا رفتن سر کار . 
توران ناسزاهایی نثار قاسم و قدرت و دی گر گو کرد و 
با همان لباس عروسی و پای پیاده به خانه رفت. هنوز 
به خانه نرسیده بود که قاسم و قدرت رسیدند واو را 
سرزنش کردند که چرابا آبروی ما بازی می کنی؟ 
توران جواب‌های تندی داد. پدرش به او سیلی زد و 
به طرف خانه هلش داد. 

یک ماه از عروسی گذشت. توران روزی چند بار 
علیه زن بابایش آتش می‌افروخت. دی گر گو همه 
راخام وش می کرد و دودش به چشم خود توران 
می‌رفت. در تمام جنجال‌ها قاسم و قدرت و همسایه‌ها 
از دی گر گو دفاع می کردند. حتی بااین که صفدر 
حدود چهار سال داشت. طر ف دی گر گو رامی گرفت. 
لجاجت‌های توران با زن‌پدرش وخیم شد و قدرت به 


۷ سم ۹۶ 


او هشدار داد که‌اگر از آزار دی گر گو دست ۱ 
طلاقش خواهد داد. و یک هفته بعد وقتی که توران 
می‌خواست در اتاق دی گر گو عقرب و رتیل بیندازد. 
قدرت مچش را گرفت واو راپیش قاسم برد و 
گفت: دخترت مال خودت! و از آن خانه رفت. 
فردایش کاکو او را به خانه‌ی ما آورد و به دادا گفت: 
"مثل يه مهم ون محترم ازش پذیرایی کن!" دادا 
گفت: "قدمش روی چشم ولی کاش از اول ۱۳ 
قدرت رو به توران و باباش گفته بودی تا اوضاعشون 
داشتن نه قاسم با دی گر گو ازدواج می کرد نه توران 
با قدرت . کاکو جوابی نداد و آهسته گفت: هیس! 
بچه‌ها می‌شنون!" 

شب بود. صدای سینما ساحل شنیده نمی‌شد و 
این یعنی ساعت از یازده گذشته بود. صدای موج‌های 
دریا رابه خوبی می‌شنیدم. صدای تق تله موش و جیغ 
موشی که داشت خفه می‌شد. گوشم را متوجه کرد. 
از بستر بیرون آمدم و رفتم نگاهش کنم. از حیاط 
اعلامیه بسته‌بندی می کردند. پس قدرت. سیاسی 
بود! آهسته به اتاقم برگشتم و خوابیدم. 

چند روز بعد قدرت به خانه‌ی قبل از ازدواجش 
بر گشت. هفته‌ای یک بار هم به خانه‌ی ما می آمد 
و شب می‌ماند. نزدیک به دو ماه گذشت. شبی که 
قدرت پیش ما بود.دی گر گوهم آمد و پیغامی 
آورد: "توران حامله‌س!" قدرت گفت: "می‌خواستم 
طلاقش بدم ولی دیگه نمیشه!" کاکو پرسید: "هنوزم 
با تولجبازه؟" دی گ ر گو خندید و گفت: "یه جورایی 
با هم سر می کنیم ولی از وقتی که فهمیده بارداره. 
آروم‌تر شده... "وبه قدرت گفت: "گناه داره! بر گرد. 
این جوری واسه من و تو هم خوبه و می‌تونیم هر روز 
هم رو ببینیم 

قدرت پیش توران بر گشت. خبرش راداشتیم که 
توران همچنان با زن‌بابایش جنگ دارد و می کوشد او 
را جلو چشم قاسم بده کند. یک ماه پس از تولد دختر 
توران.در عصری زمستانی ورمضانی, توران صحنه‌ای 
دید و دود از سرش زبانه کشید. او در گوشه‌ای از 
خانه» قدرت را دید که داشت موی دی گر گو را 
نوازش می کرد. توران داد و قالی اساسی راه انداخت. 
قدرت و دی گر گو انکار کر دند و گفتند توران اشتباهی 
دیده. قاسم که گیج شده بود و نمی توانست تصمیمی 
بگیرد. پیش کا کو به داوری آمد. کاکو سوره‌ی ناس 
رابرایش خواند و گفت: گر فتار وسوسه‌ی خَتاس 
نشو! زن تو پاکه و هیچ خطایی نداره. به شیطان لعنت 
بفرست و بدبینی رواز وجودت دور کن!" قاسم گفت: 
"قانع نشدم... من به قدرت بدبین شدم. توران راست 
میگه... قدرت با توران عروسی کرد تابه دی گر گو 
نزدیک باشه... آره! قصدش رسیدن به توران نبوده. 
فقط می‌خواسته به دی گر گو برسه! ... و رفت. دادا به 
کاکو گفت: "جرا بهش نمیگی؟ خون به پا میشه‌ها!" 
کاکو گفت: اگرم بگیم. بازم خون به پا ميشه "۰ 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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خطاهای د دگ ان ر١‏ چون خطای خو ش. تحمل کین 


#فنان 


تعبیر خواب 


تحص 
سح 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه اسامی مستعاراست وا گر مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


التماسش کردم که بمان! 
خانم میم. عین» صاد. ۱۷ ساله. دانش آموزء گیلان 

دو سال با پسری دوست بودم. یک بار خواستگاری آمد. پد رم قبول نکرد. بعد 
از دو سال رفاقت. روزی خبر رسید که ازدواج کرده. هشت ماه پیش کات کردیم. 
خواب دیدم در کوچه‌ای فقیر نشین هستم. مهران از کنارم رد شد. روی زمین دراز 
کشیدم و بهش التماس کردم که پیشم بمان. با خنده رد شد وسرش را بر گرداند و 
گفت از حر کت سینه‌خیزت خوشم نیومد امن از این که سرش رابر گر دانده‌بودو 
نگاهم کر ده بود. خیلی خوشحال شدم. آ یا این خواب به این معنی است که به سویم 
برخواهد گشت؟ 

تعبیو: نه جانم تعبیرش این نیست. مهران خان زن گرفته و از باغ تجرد 
پریده ورفته است.حتی ترانه‌هاهم که از روی احساس سروده شد ه‌اند می گویند 
"مرخی که پرید. دیگه پریده!" این خواب فقط دارد اشتیاق زیاد شمارا بهاونشان 
می‌دهد. او هم به جای این که به اشتیاق و التماس شمااهمیت بدهد. می گوید از 
شیوه‌ی التماست خوشم نیامد. و این یعنی شما خود رادر بر ابر اوبسی زبون کر ده‌اید. 
خواب شما دار د به شما می گوید مهران پرید و رفت ولی خودتان این حقیقت را باور 
نمی کنید.حق‌هم دار ید زیرازیر پانزده‌سال داشته‌اید که رابطه راایجاد کر ده‌اید. 
دو سال هم بااو بودید.این یعنی یک وابستگی شدید. شماتادو سال دیگر نوجوان 
محسوب می‌شوید و مغز شما تاهفت سال دیگر جادارد که رشد کند و تکامل پیدا 
کند.اگر به این موضوع توجه کنید که‌احساسات ومنطق شماتاهفت سال دیگر 
کامل نمی شود نتیجه خواهید گرفت که احساسات امروز شمااعتبار زیادی ندارند 
وپس از چندی تغییر خواهند کر د.بنابراین به خود تان خواهید گفت: "دختر مگه تو 
نادونی که وقتت رو واسه احساسی که معتبر نیست تلف می کنی؟" 


در موزش عقرب وموش بود 
خانم کبری. ۸ ۶ساله. بیوه. دبیر بازنشسته» تهران» بالای شهر 

لطفا خوابی را که پسرم دیده تعبیر کنید... خواب دیده به اوموز دادم.وقتی 
پوستش را کند. جانوری بیرون افتاد که فکر کرد عقرب است بعد که آن رازیر و 
رو کرد دید موش است. پسرم ۴ ساله و شاغل و مجرد است. 

تعبیر: خواهش می کنم خواب کسی راتعریف نکنید. اگر تعبیرش برای 
خودش مهم باشد. حتما بامن تماس می گیرد. ضمنا وقتی که خواب کسی را تعریف 
می کنیدهنگام تعبیرش ممکن است رازهایی داشته باشد که شاید دلش نخواهد 
شمااز آن آگاه شوید. و دیگر این که وقتی شما خواب یکی دیگر را تعریف می کنید. 
اصلاً مطمئن نباشید که تعبیری که می کنم درست باشد زیرا من به نحوه‌ی تعریف 
کردن او توجه می کنم که صددر صد نحوه‌ی تعریف کر دن شما طور دیگری است. 
باری... این خواب می گوید از این که مدام مراقب این مر د ۲۳۴ ساله هستید و هنوز او 
را کود کی خر دسال می‌پندارید. غمگین است. شما گفتید که هر روز ظرف غذایش 
راآماده‌می کنید.به اوسفارش می کنید که‌این رابخور و آن رانخور, چنین باش 
وچنان نباش,چرادیر اومدی خونه؟ با کی بودی؟ و.. اینها برای پسری ۴۴ ساله 
جالب نیست ونمی گذارید اوبه مرد تبدیل شود. عقرب در موز یعنی محبت‌های 
زیادی مادرم از راه کین نیست واقتضای ماد ران‌اش این است. موش یعنی آزار 
خانگی. و لا یعنی پسرتان دلش می‌خواهد کمی راحتش بگذارید. ۲ 

خانم کبری تأیید کرد که گاهی پسرش اعتراض می کند که "مامان چرا 
نمیذاری تنها زندگی کنم و تجربه به دست بیارم ". 
سس "سس س سے 


مدام نوزاد به خوابم می‌آید! 
فرشته زنگنه, ۳۵ ساله. متأهل. خانه‌دار کرمانشاه 

دو تابچه دارم که یکی از آنها مشکل دارد. چند سال پیش بار دار شدم. از ترس 
این که‌مبادا معلول‌باشد.او راسقط کردم. حالامدام خواب نوزاد می‌بينيم.ضمنً 
زیاد خواب می‌بینم که دارم عروسی می کنم اما شوهرم کسی دیگر است. 

تعبیر: خواب اول شما به ناراحتی شمااز سقط بچه ربط دارد. خود را گناهکار 
می دانید بنابراین مدام خوابش رامی‌بینید. پیشنهاد می کنم حالا که گذشته.دیگر 
فکرش را نکنید. خواب دوم شما هم به این معنی است که از زند گی خودتان راضی 
نیستید. پیشنهاد می کنم پیش مشاور بر وید تا علتش ريشه یابی و درمان شود. 
س سس 


پول خرد از دستم می‌ریزد 
ثریا سرابی» ۲۰ ساله. مطلقه. شاغل. یکی از شهرهای کویری 

و کفش مجلسی مرا در اداره گذاشت. من هیچ کفشی نخریدم. همکارم نامزد دارد. 

تعبیر: خواب شمامی گوید مثل بسیاری از خانم‌هایی که متار که کرده‌اند و 
برخی از مردها به آنها توجه می کنند. به شما نیز توجهاتی می‌شود. معمولاً بسیاری 
از این توجهات. سطحی و زود گذر و برای کامجویی است. به همین دلیل در خواب 
شما به شکل پول‌های خر د بی‌ارزش نمایان شده‌اند. مشکل اینجاست که شماسعی 
می کنی د آن پول‌ه ای خرد راجمع کنید واین یعنی چون از تنهایی و نیازهایی که 
دارید. غمگین هستید.هنگامی که مر دی به ش ما پیشنهاد دوستی می دهد. هول 
می‌شوید وبه زیر وبم کار توجه نمی کنید و جلو می روید ومی‌بینید سراب بودادر 
خواب دوم. کفش نماد جفت است. دوست شما نامز د دارد پس کفش خرید. کفش 
مجلسی شما راهم نپوشید اما آن رادر محل کار گذاشت و این یعنی سعی کنید در 
محل کار با دیگران مخصوصاً با آقایان رسمی و مجلسی بر خورد کنید. راز خود را 
به کسی نگویید. در د دل نکنید.ا گر پیشنهادی شد. جوانب رابسنجید و بر ای ملاقات 
با او شتاب نکنید و هیجان زده نشوید. 


۳ 


داستان زندگی 

بقیه از صفحه ۱۵ 

سراغ صندوق نرفت و یکسره از صرافی خارج 
شد وتانسرین گفت " کجاداری میری...؟ ناگهان 
یک موتور از راه رسید و ارژنگ همراه کیف پول تر ک 
موتور نشست ونسرین که غش کرد. صدای قهقهه 
ارژ نگ خیابان را پر کرد؛ یک خیابان پایین تر. موتور 
توقف کرد و ارژنگ کیف پول را گذاشت توی سینه 
رفیق سال‌های دورش و گفت: "پژمان. اگر خواستی 
ای الا را ا 
برسون و رضایت رو بگیر و بعد بمیر! پژمان خندید 
ESE SEN‏ کف وتان 
داد: "من بايد برم که نسرین شکایت نکنه....یکی. 
دو روز معطلش می کنم تا تو اون خانواده رو ببری و 
رضایت بگیری.... یادت باشه پژمان, اگر گردن منو 
هم بزنند. من نمیگم پول‌ها رودادم به تو...! "پزمان 


۱ قصه یک آه 
سح 


بقیه از صفحه ۵۵ 


قاسم به خانه رفت وبه دی گر گو گفت: "من میرم 
خونه‌ی یکی از دوستام. فردا هشت صبح بیا محضر 
تا طلاقت بدم!" و از خانه رفت. توران این راشنید و 
دخترش رابه حياط برد و آن را کنار برادر چهار و 
نیم ساله‌اش صفدر گذاشت و گفت: "مراقبش باش 
تا زودی بر گردم" و از شادی به قنادی دوید تا به اهل 
یک جفت راسواز ته حیاط نمایان شد ند. صفدر تر سید 
و گریخت. راسوها سراغ نوزاد آمدند و تا دی گر گواز 
صدای فریاد صفدر و جیغ‌های نوزاد به حياط برسد. 
گلویش پاره پاره شده بود. دی گر گو نوزاد رابغل کرد 
و دانست مرده است. توران هم رسید و با دیدن آن 
صحنه هفت محله را خبر کرد و به یاسبان‌ها گفت 
چون پدرش به دی گر گو گفته بوده طلاقش می‌دهد. 
کینه‌اش راسر بچه خالی کرده. 

دی گر گو به جرم قتل زندانی شد. قسم می‌خورد 
که کار راسوها بوده ولی قاضی حکم اعدام صادر کرد. 
قدرت با پیشنھاد کا کو پنهان از دیگران برای دی گر گو 
وکیل گرفت. وکیل که از آشناهای سیاسی کاکو بود. 
از قاضی خواست صفدر را به محکمه احضار کند. با 
شهادتی که صفدر داد بی گناهی دی گر گو ثابت شد 
اما آزادش نکر دند زیرا پلیس با دیدن شناسنامه‌ی او 
متوجه شده بود که فامیلی او مثل یکی از سیاسی‌های 
فعالی است که مدتی بود ساواک دنبالش بود. اسم 
اصلی دی‌گر گو. خاتمه احمد مقدور "بود و آنها 
دنبال "سالم احمد مقدور " بودند. دی گر گو(خاتمه) 
در زندان ماند. قاسم هم او را طلاق داد وفردایش از 
قدرت شکایت کرد که دامادم با زنم رابطه داشته. 


سری تکان داد و گفت: خیلی مردی رفیق!" ارژنگ 
خندید و گفت: "مردتر از خواهرم که نیستم!" پژمان 
با کیف پول راهی منزل مقتول شد تابابت دیه رضایت 
مازی ار رابگیرد. ارژنگ هم ب رگشت دم صرافی و... 
حالا نسرین به اوفحش میداد و کتک می‌زد: آبگو 
پول هارو چی کار کردی؟ ‏ ارژنگ هم مثل همه 
چند ماه گذشته ادای یک مرد ذلیل را درمی آورد 
و 
بریم خونه.... من از رفتن منصرف شدم !ارژنگ دو 
روز فحش شنید و کتک خورد و... تا سرانجام خبری 
که منتظرش بود. به گوشش رسید؛ حکم اعدام مازیار 
لغو شدا و بعد نفس راحتی کشید و گفت: "نسرین 
دیگه از پول خبری نیست." 


در قسمت ملاقات زندان. صدای هق هق گریه 
یک زن جوان همه سالن رایر کر ده بود! الهه فقط 
اشک می‌ریخت و به جای او ارژنگ حرف می‌زد:من 
نمی فهمم آبجی تو واسه چی داری گریه می کنی؟ الهه 


دادا و کاکو از زندانی شدن قدرت بسی مضطر ب 
شدند. کا ک واعلامیه‌ه او کاغذه او دستگاه فتو 
استنسلش راپلاستیک پیچ و آب‌بندی کرد و در 
باغچه دفن کرد. چند روز بعد یک کادیلاک مشکی 
جلو خانه‌ی ما ایستاد و دو نفر داخل شدند. کا کو داشت 
باغچه را آبیاری می کر د. از او پرسیدند آیا می‌دانست 
اسم قدرت چه بوده؟ و آیا خبر داشته که او یکی از 
خرابکارهای فلس طینی است که برای ما موریتی مهم 
به‌ایران آمده؟ کاکو گفت: تنها چیزی که می‌داند. این 
است که از قدرت زبان انگلیسی و عربی می آموخته. 
واز دادا خواست دفتره او کتاب‌هایی را که نشان 
می‌داد از او درس می گر فته. بیاورد. ساواکی‌ها دفترها 
و کتاب‌هارابرداشتند و رفتند. چند روز بعد دی گر گو 
آزاد شد و پیش کپرنشین‌های حاشیه‌ی بوشهر رفت 
وآن شب که در آغاز این آه‌داستانش داب رای شما 
تعریف کردم» عید فطر بود و من و محمد به محله‌ی 
کپر نشین ‌ها رفته بودیم تا بسته‌ی غذا را به او بدهیم. 
دی‌گ رگ وحسابی درهم شکسته و غخصهدار بود. 


کزارش خارجی 
سیر س 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 

دیگر کشته می‌شسوند, ناخود آ گاه دعا می کنند. 
واین یعنی ۱ -انسان در نهاد خود متدین است و 
داشتن دین جیزی فطری است. ۲-آنچه که فطری 
باشد. طبیعی است. ۲-هر چیز ی که طبیعی باشد. 
درست‌است . تاچند دهه پیش که علم و تکنولوژی 
بسیار فراگیر شد موجی از روی گر دانی از دین ایجاد 
شد. مدتی که گذشت. مردم خود به‌ خود به دين 
بر گشتند. حتی در اتحاد جماهیر شوروی که چندین 
دهه روی مردم کار کردند که دین مساوی است با 


۱۷ 2 6 اطلاعات ی 


نیز هق هق کنان گفت: "می‌دونی پنج سال یعنی چی؟ 
تااون موقع همه موهات سفید ميشه داداش!" ارژنگ 
لبخند زد و گفت: "عوضش خوش تیپ تر میشم و 
یک زن زیباتر از نسرین نصیبم میشه!" الهه دوباره 
گریست: چرااین کارو کردی‌داداش؟" وارژنگ 
پاسخ داد: "من زند گیم رو به تومدیونم آبجی... 
من همه عمر منتظر یک فرصت بودم که جبران 
کنم.... وقتی رفقا وفامیل بهم می گفتن بی‌غیرت. 
اب میشدم.اما به روم نمی آوردم. از اون اول هم که 
ماجرای مازیار پیش اومد. مجبور شدم فیلم بازی کنم 
تا این نسرین بی‌معرفت بهم اعتماد کنه.... حالا هم از 
دوحال خارج نیست... یا بعد از چند ماه -اگر عاشقم 
باشه -رضایت میده و میام بیرون...» یا فوقش تا پنج 
سال اینجا می‌مونم.... چه خیالیه الهه جون؟ در عوض 
شوهر تو.... پدر بچه‌های تو زنده است.... مهم اينه که 
ار له ۱ 
الهه بغض کرد و گفت: "تو خوش غیرت‌ترین برادر 
همه عالم هستی داداش! 


خوراکی‌ها و آب یخ را بین چند نفر تقسیم کرد و به 
ما گفت: "به کاکو بگین فردا پدرم رو اعدام می کنن '. 
محمد پرسید: "پدرت؟ دی گر گو گفت: "قدرت با 


ساألم حامد مقدور. پدر منه. عقد من و قاسم و عقد 
قدرت و توران. فقط واسه این بود که من و بابام بتونیم 
پیش هم باشیم. ما نمی‌خواستیم ساواک از روی اسم 
من بفهمه قدرت. پدر منه. چون هم دستگیرش 
می کردن» هم دیگه نمی‌تونست مأموریتشو تموم 
کنه. شما بچه هستین و این چیزارو نمی‌فهمین اما 
دوست دارم بدونین که من و قدرت آدمای خائنی 
نیستیم .و بغضش تر کید و چندی گریست. روزی 
که قدرت اعدام شد دی گر گو با داسی که خودش 
در کوره ساخته بود. جلو داد گاه به قاضی حمله کرد 
ولی نتوانست بیش از یک زخم بزند که آن هم کاری 
نبود. پاسبان‌ها او را به گلوله بستند. چند روز بعد 
فرستادند. کمی بعد قاسم در حياط خانه اش سکته 
کرد و مرد. حتی راسوها هم او را نخوردند. 


خرافات وباید آن رااز خود دور کنند؛ وبرای دین 
زدایی هزینه‌های بسیاری کردند. مردم در نهان با 
خدای خود رمز و راز می گفتند. و سرانجام هم بار دیگر 
درهای مساجد و کلیساهاو معابد به روی مردم باز 
شد ومردم از محراب‌های پنهانی خود بیرون آمده و 
ادت را آمارھاے ,۳ ۳ 
از آزادی دین در جمهوری‌های آن سرزمین گرفته 
شد.نشان داد درصد | رامش ورضایت و تمر کز افراد 
بالارفته وحتی میزان بیماری‌های جسمی وروحی 
نیز کاهش يافته. برعکس آنچه که برخی معتقدند 
جهان انسانی به سوی بی‌دینی می‌رود. دانشمندان 
به این نتیجه رسیده‌اند که جهان خواه ناخواه متدین 
خواهد شد. 


علم و دانش کلیدی است که تمام 


د هی سو 


m-0 


در هاداآان 


دا 


۰ 


* 


ند 


و آناتول غ انس 


۲(چند وقت است از وزنه برداری دور هستید ؟ 
نمی‌توان گفت از وزنه بر داری دور هستم. پس از 
آنکه بهبودی نسبی حاصل شد دوباره به دنیای وزنه 
برداری‌باز گشتم.باشگاه گل گهر سیر جان قرارداد 
یکساله‌ای برای استعدادیابی بامن بست که تجر به 
بسیار مفیدی هم بود. سال گذشته آنجا بودم و امسال 
شرایط طوری بود که نتوانستم دوباره‌در خدمتشان 
باشم. دلیل اصلی‌اش هم ادامه درم ان بود که باید 
هفته‌ای سهبار بهد کتر متخصصم مراجعه کنم. 
همکاری غیررسمی راهم باهیات تهران اغاز کر ده‌ام. 
دوستان در وزنه‌برداری آنقدر به من لطف دارند که 
نمی‌توانم از دنیای وزنه برداری دور باشم. به هرحال 
وزنه‌برداری بخش بز ر گی از زند گی من راتشکیل 
می‌دهد و به هرحال باید در گیرش باشم. 

(البته به نظر می ر سد که خود شما هم دنبال در دسر 
هستید چرا که برای انتخابات ریاست فدراسیون 
وزنه برداری کاند یدا شده بودید... 

اگر دقت کنید مدت زیادی است که مصاحبه نکر ده‌ام 
و امروز برای اولین بار و به شما حرف‌هایی رامی‌زنم 
که تابه حال نزده‌ام. یکی از این حرف‌ها درباره‌همان 
انتخابات وزنه‌برداری است. درباره کاند ید شدن باید 
بگویم که در اصل مهندس زرین گل, نایب رئیس 
پیشین فدراسیون و اقای رضازاده اصرار داشتند که 
کاندیدا شوم. تاروز قبل از انتخابات هم یک درصد 
قرار نبود ش رکت کنم.باوجود انکهمی‌دانم اقای 
رضازاده‌مجوز حضور در انتخابات راهم گرفته بود. 
ام اناگه ان انصراف داد ومن‌هم که قرار بود به نفع او 
کنار بکشم.در انتخابات باقی ماندم. حساب کر ده‌بودم 
که ده رای بیاورم.اما کمتر شد و از ابتدا هم می‌دانستم 
که رای نمی آورم. 

به نوعی شما می‌خواستید پر وسه مد ودف -پوتین 
را که در ریاست جمهوری روسیهاتفاق‌افتاده بود. 


گور وش باقری‌پس از ماه هاسکوت 


ناگفته‌هایش گفت... 


در وزنه‌برداری تکرار کنید... 

ابتدابه رضازاده‌این بود که جلو کبایدوندی کنار باشد. 
چرا که فکر می کنم یک وقت‌هایی نبودن آدم‌هاست 
حضور جدی در انتخابات نبود و تنها به اصرار دوستان 
× رابطه امروز شما با حسین تو کلی چطور است؟ 
باوجود تمام‌انتقادهایی که به من داشت.اولین 
فردی‌بودم که انتخابش به عنوان سر مربی تیم ملی 
بز رگسالان رابه او تبریک گفتم. زمانی که از تیم ملی 
استعفا دادم هم خودم به رضازاده پیشنهاد دادم تا 
حسین توکلی رابه عنوان سر مربیگری انتخاب کند. 
چون بسیار باانگیزه بود. نتیجه کارش هم در مسابقات 
مشخص می شود و حقش هست به عنوان سر مربی 
مشغول فعالیت شود. از سوی دیگر تیم خوبی هم دست 
دنیاشده‌ودرالمپیک چهار مدال گرفته وتنهاسجاد 
انوشیروانی از تیم کنار رفته. این تیم. بهترین تیم بعد از 
× گرامر وزعلی‌مرادی‌به شما پیشنهادسر مربیگری 
تیم ملی بدهد, قبول می کنید؟ 

به طور حتم نه!در روز انتخابات صحبتش شد و آن 
زم آن هم جواب نه دادم. به نظر من بايد به افرادی که 
آن هنگام مدعی بودند فرصت داده شود تاخودشان را 
نشان دهند.شاید آنهاپهتر از من نتیجه‌بگیر ند.از سوی 
دیگر تیم ملی ارثیه پدری فردی نیست. هر کس خوب 
باشد.باید کار کند واگر خوب نباشد. بروداعواقب 
و نتایج تیم ملی نیز برعهده سرمربی تیم ملی است. 
تنه ایک نکته راباید به حرف‌هایم اضافه کنم.اینکه 
اگر فردی در بیرون گود نشسته و انتقاد می کند. دلیل 


مه 
I‏ ساره ۳۱۵۹ 


"اگر درباره وزنه‌برداری بخواهید صحبت کنیم» حرفی برای گفتن ندارم..." 
این دیالوگی بود که بعد از تماس تلفنی با کوروش باقری شنیدیم. قرار 
شد گفت‌وگویی با او داشته باشیم درباره اینکه این روزها چه می کند و 
به هیچ وجه از وزنه‌برداری حرفی نزنیم» اما از همان ابتدا روند مصاحبه 
برعکس قرار ما شد. از وزنه‌برداری شروع شد و حواشی و حرف‌هایی که 
پشت سرش بود تا از لحظاتی که کوروش باقری با مرگ روبرو شد و به این 
صورت کوروش باقری پس از نزدیک به دو سال در گفتگویی تفصیلی از 


گفت و گو: علی کیانی موحد -ایمان کوچکی 


عکس: شهرزاد جودی 


اینگونه نیستم که انتقاد کنم تاپست بگیرم.دوستانی 
هم بوده‌اند که زمان ماانتقاد کر ده‌اند و امروز پیست 
گر فته‌ان د.به عنوان مثال دوستی‌انتقاد می کرد که 
تیم دررده‌های پایه نتیجه نگر فته وموفق نبوده. تیم 
نوجوانان مادر سال ۱۳ ۰ ۲ از هشت نفر. چهار نفر مدال 
گرفتند. هنوز دوس ال از این قضیه نگذ شته است. تیم 
جوانان ما در سال ۲۰۱۱ قهرمان جهان شده و در سال 
۲ سوم دنیاشده‌است. پس چگونه برخی دوستان 
می گویند در وزنهبرداری پشتوانه سازی نداشته‌ایم؟ 
بهتر است‌اگر قرار به انتقاد باشد.انتقادی صحیح و 
درست باشد نه اینکه به ناحق حرفی بزنیم. 

شم زمان ر ضازاده استعفا کر دید امااین حس 
وجود دارد که اگر رضازاده نباشد. شما هم نیستید. 
به هرحال رابطه تان با هم خیلی خوب است... 
نه»اصلاً اینگونه نیست. پیش از آنکه سرمربی شوم. 
رابطه خیلی معمولی با رضاز اده داشتم. زمانی هم بود 
رضازاده‌بدون ايراد بوده اما باید قبول کرد که‌بهترین 
نتایج تاریخ وزنه‌برداریایران؛ در زمان اوبه دست 


آمده است. 


است؟ 


مردم مابه نتیجه بیش از هرچیز دیگری فکر می کنند. 
مثلاً در المپیک سیدنی دو طلا گر فتیم.اماخیلی از مر دم 
یادشان نمی اید مربی تیم ملی آن زمان چه کسی بوده 
است. حرف من این است که در ذهن مردم نتیجه 
می‌ماند وحتی ر کورد نیز از ذهن | نها پاک می‌شود.الان 
هم برای تیم جو خوبی است و خدا را شکر دوستانی که 
منتقد وزنه‌برداری بودند این روزهاسکوت کرده‌اند 
وبرخی عزیزان منتظر بودند که ما انتقاد کنیم. زمانی 
انتقاد می کر دند که جرا کوروش باقری از شاهین 
نصیری نبا ویاقهر مانان دیگری به عنوان کمک استفاده 


نمی کند وبر ادرش راانتخاب کرده. خوب امروز که 
شمادر فد راسیون مشغول هستید واتفاقاً خیلی هم با 
این عزیزان رابطه خوبی داش کید چرااز آنهااستفاده 
نمی کنید؟ 

کلادر وزنه‌بر داری‌اینگونه است که‌هر فردی قهرمان 
بوده» مربی خوبی هم می تواند باشد ؟ 

اصلاًاینطور نیست.مانند همه رشته‌های دیگرقهر مانی 
دلیل نمی شود که مربی خوبی باشد. سجاد انوشیروانی 
آمروزه سرمربی تیم ملی جوانان شده و من همیشه به 
خودش هم می گفتم که می‌تواند در مربیگری به نتیجه 
برسد.هرچند به نظر من کمی زود بود که به عنوان 
سرمربی انتخاب شود.نه, آقای مرادی می‌خواهد به 
هرشکل ممکن کاری کند که منتقدی نداشته باشد. 
کارهایی که انجام می دهد مشخص است.فدر اسیونی 
که باده‌نفر می‌تواند کار کته آما ام وزیا شا اهر 
اداره می‌شود. روش مدیریتی است که برای کم کردن 
انتقادها به کار می‌رود! 

از منتقدان و یاهم دوره‌ای‌هاء چند نفرشان به شما 
در تمرین سر می‌زدند؟ 

(کمی فکر می کند) دوستانی که امر وز مشغول به کار 
هس تند. هیچکدام !برای اولین‌بار برای شماقضیه‌ای را 
بیان‌می کنم.سال ٩که‌سر‏ مربی تیم ملی‌شد م.رضازاده 
به‌من گفت آخرین نفری‌هستم که ازم درخواست کرده 
قااین پست راقبول کنم. شاید دوستان این قضیه راانکار 
کنند.اماهمین دوستانی که‌امر وز مشغول هستند.از 
رضازاده پیشنهاد سر مربیگری تیم ملی راداشتند. اما 
هر کدام‌بنابه‌دلایلی آن‌رارده کر ده بودند.یعنی من 
انتخاب آخر واز سر اجبار رضازاده‌بودم. تیم وضعیت 
خوبی نداشت. مثل امروز قهرمان جهان والمپیک در 
تیم عضونبودند. تیمی بود که در چهارسال یک بر نز 
جهانی‌هم نگرفته بود! قبول کردن این پست بسیار 
ریسک بود که من انجام دادم و به نتیجه هم رسیدم. 
از سعید علی حسینی خبر دارید؟ 

کم و بیش و دورادور در ارتباط هستیم. 

ک(قضیه سعید خیلی پیچیده است.ا گر او بود از 
بهداد خیلی بهتر بود ؟ اتفاق خاصی می‌افتاد؟ چون 
در تمرینات ر کوردهای خوبی داشت... 

او وزنه‌بردار قدرتمندی بود وهست. من با بهداد و 
حسین رضازاده کار کر ده‌ام.اما با سعید علی حسینی از 
نزدیک کار نکرده‌ام و نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم. 
× باز هم به نوعی جواب سوال من را ندادید... 
سعید سرمایه بزرگی بود که از دست دادیم.من 
هم‌اندازه شمااطلاعات دارم و درب اره‌ازبین رفتن 
محرومیتش آقای رضازاده باید جواب دهد. من آن 
زمان از تیم ملی دور بودم و مسئولیتی نداشتم که 
بخواهم امروز پاسخگو باشم. اگر می‌شد برای او کاری 
انجام داد.پس فدر اسیون امروزی که تجر به بین المللی 
بیشتری هم به قول خودشان دارد. کاری انجام دهد. 
کلاهنگامی که دوپینگ معروف اتفاق افتاد و همه به 
جز یک نفر محروم شدند. کجا بودید؟ 

دو ماه قبل از اردوی تیم ملی خط خوردم. 

×یعنی امکان داشت شما هم دوپینگی شوید؟ 


تیم پزشکی بعد از دوازده سیزده 
دقبقه» کاملاً ناامید شده و گفتند که من 
مرده‌ام! جالب اینجاست که دکتر پناهی 


اصلاً مرانمی‌شناخت و بعدها گفت 
وقتی ديدم جوان هستی. یک امیدی ته 
دلم داشتم که بر می‌گردی 


(باخنده) چر ابخواهم فیلم بازی کنم ؟ بله.امکان داشت 
که من هم تست دوپینگم مثبت شود. 

مکان دارد در یسک اردو همه دوپینگ کنند به 
غیر از یک نفر؟ 

اگر کوروش باقری سر مر بی باشد.خیراهمه به یک 
چشم دیده می‌شوند. نمی دانم روش دوستان دیگر چه 
بوده که این نتیجه آمد. زمانی که من بودم. تنها دو نفر 
بر سیم به بیماری شما. چهل وهشت دقیقه د ر 
کمابودید وفقط یکی از د کترهابه باز گشت‌شما 
اميد داشت... 

بله. من هنوز هم د کتر پناهی را می‌بینم. واقعاً از تلاش 
پزشکان تشکر می کنم و مهمتر.از امیدی که د کتر 


پناهی برای ب رگشت من داشت متشکرم. تیم پزشکی 
بعد از دوازده‌سیزده‌دقيقه, کاملاً ناامید شده‌بودند. 
جالب این جاست که د کتر پناهی اصلاً مر ائمی شناخت 
وبعدها گفت وقتی دیدم جوان هستی, یک امیدی ته 
دلم داشتم که بر می گردی. 

اصلً ماجرای این بیماری از کجا شروع شد؟ 
شب قبل از آن حادثه کمی احساس ناراحتی داشتم. 
امااصلاً فکر نمی کردم که مربوط به قلبم باشد. تا 
نزدیک ساعت سه صبح که فکر می کر دم معده‌ام درد 
می کند.با توجه به سابقه معده‌در د.حتی دوقرص 
معده‌هم خوردم. همسرم از همان ابتدا گفت بر ویم 
دکتر.اماخودم زیاد جدی‌نگرفتم وفکر می کردم 
خوب می‌شوم. تاحدود ساعت پنج صبح که درد به 
گردن و کتفم رسید وحالت تهوع پیدا کردم.دیگر حتی 
نتوانستم پشت فرمان بنشینم. همسرم هم دستپاچه 
شده بود و نزدیک بود در راه یک تصادف بد هم داشته 
باشیم. تمام اینها رابه صورت سیاه و سفید به خاطر 
دارم. وارد بیمارستان که شدم. یک بنده خدایی سمتم 
آمد و شروع کرد به شوخی کردن. گفت: آقاچه خبر؟ 
تیم ملی چرااین جوری شده و از این حرف‌ها... که به 


زحمت گفتم ببخشید. من اصلاً حالم خوب نیست. 
خلاصه تالحظه‌ای را که از من نوار قلب گر فتند. به 
خاطر دارم. 

بعد از به اغما رفتن, چه حالی داشتید؟ 

(با خنده) جای شما خالی. یک حال خوشی بود. اصلاً 
ازنور سفید واین حرف‌ها خبری نبود. دقیقاً مثل یک 
خواب بود. دقيقه سی و پنجم کماء قلبم یک بار زده بود 
ودیالوگ بین د کترها را به خاطر داشتم. البته گوش 
یکی از اعضای بدن است که بعد از فوت کامل»عملکر د 
خود را تا ساعتی ادامه می‌دهد. 

وقتی به هوش آمدید. شرایط چگونه بود؟ 

درد بسیار شدیدی داشتم چون دو تااز دنده‌هايم بر اثر 
شو کهای وارد شده شکسته بود و قفسه سینه‌ام کامل 
سوخته بود. گوشه‌ای از دندانم پریده‌بود. به شوخی به 
تازه‌اتفاق خاصی بر ای شمانیفتادهاست.اقداماتی 
که برای احیای شما انجام دادیم می‌توانست عواقب 
سنگین‌تری برایتان داشته باشد. 

سابقه مشکلات قلبی را داشتید؟ 

قفا یک سال قیسل اراین ماج زیت رو ۱۳ 
بیمارستان بستری شده بودم. پرونده پزشکی داشتم 


و دارو هم مصرف می کردم. البته در این مدت خیلی 
جدی پیگیری نکر دم. بعد از این اتفاق هم» تمام خواهر 
وبرادرهایم. چکاپ کامل شدند. این بیماری از سمت 
خانواده مادری در خانواده ما بود. خاله و دایی و مادرم 
باایست قلبی فوت کر دند اما اصلافکر نمی کر دم که‌در 
سی و شش سالگی به همچین مشکلی بر بخورم. 
این تجربه به کمارفتن, چه تاثیری در زند گی 
شخصی تان گذاشت؟ 
تجربهایمان پیدامی کنی که اصلاً هیچی نیستی و 
کوچکتر ین اتفاقی می تواند تو رااز زند گی حذف کند. 
از آن به بعد دعای همیشگی‌ام این بوده که این موضوع 
یاد من باشد تا بتوانم بهتر زند گی کنم. 
ابر گرد یم موقع به هوش آمدنتان. کی فهمید ید 
که چه فاجعه‌ای برایتان رخ داده‌است؟ 
به هوش که آمدم.دیدم دست‌هایم بسته و ماسک و 
راتکان دادم که یکی از د کتر ها با خوشحالی فریاد زد 
به‌هوش آمد!البته‌این موضوع بعد از دوازده سیزده 
لطفا ورق بزنيد 


مه ا 
لاطت ڪا و ۵۰ 


یھت دن اسان کسی است که در حق همه ذیگی کند 


6 کنتو سیوس 


وقتی شر به خير تبدیل شود 


باشگاه اسپور تینگ لیسبون پر تغال با پسر ۱۷ساله 
اندونزیایی که در سال ۲۰۰۴ از سونامی نجات یافت. 
قرارداد امضا کرد. "مارتونیس" در آن زمان ۷سال 
داشت و مادر و دو نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش 


رادرسونامی شمال اندونزی از دست داد.در آن 


سونامی نزدیک به ۲۳۰ هزار تن کشته شدند. 


مارتونیس ۱ روز کنار دریاسرگردان بود.اما 1 


سرانجام در حالی که روی یک مبل افتاده بود. 


پیداشد. اوپیراهن تیم ملی فوتبال پرتغال رابه تن ۳ 


داشت که‌روی آن‌نام "روی کاستا ؛ستاره‌سال‌های 
گذشته پر تغال نوشته شده بود. او در آن زمان گفته 
بود:به هیچ وجه نترسیدم زیر ادوست داشتم بار 


دیگر خانواده‌ام راببینم وبه یک فوتبالیست تبدیل [ 


۰ هزار يورو هدیه کند. یک سال بعد از سونامی, 
کریستیانو رونالدو به اندونزی سفر کرد تامارتونیس 
راببیند. رونالدو اورادعوت کرد تابه آ کادمی باشگاه 


دستمزد یکسان باز یکنان تیم ملی غناو توپ جمع کن 
غنایکی از تیم ه ای حاضر در جام جهانی بر زیل بود که نتوانست زمر حله گر وهی صع ود کند وهمراهپر تغال از 
دستمزدشان رقابت‌ها راتحریم کنند وبه میدان نروند آساموآ ژیان,مایکل اسین وسایر بازیکنان تیم ملی فوتبال 

کر دند واو نیز مبلغ ۱,۸ میلیون پوند به عنوان دستمزد برای 
آنها به برزیل فر ستاد .در گزارش مالی مر بوط به تیم ملی 
غنادر جام جهانی ۴۳ ۲آمده‌است که خروج زود هنگام 
این کشور از جام جهانی باعث شد بازیکنان تیم, جیمز آپیاه 
مربی و آدام بابا پزشک تیم هر کدام مبلغ یکسان ۶۴ هزار 
پوند دستمزد دریافت کنند و این مبلغ با دریافتی اسماعیل 


حیاتی‌ام را از دست داده بودم و بعد از دوازده ساعت 
به‌هوش آمدم.حتی تاسه. چهار هفته بعد حالت 
طبیعی نداشتم. همسرم می گفت فلانی را که دیدی؟ 
به ملاقاتت آمده‌بود!امی گفتم نه نیامد. تمام صحنه‌ها 
رابه طور کامل به یاد نداشتم.همسرم اول تر سیده‌بود 
که شاید بخشی از مغزم تخریب شده باشد. 

(بعد هاحاشیه‌هایی هم بایت بیمارستان راه 
انداختند وحرف و حدیث‌هایی مینی بر اينکه 
بیمار یتان خیلی هم جدی نبوده اسست. راستی شما 
شب قبل, مهمانی که نبودید؟ 

من‌همه کساتی که این شایعات را راه‌انداختند. به خدا 
واگذار می کنم. متاسفانه در کشور ما اگر برای کسی 
مشکلی پیش بیاید. خصوصاً فراد مشسهور بیشتر 
ازاینکه به اصل موضوع بپردازند. دنبال حواشی 
آن هستند. این مهمانی بودن که شمامی گویید. 


من زدند وذره‌ای به این موضوع فکر نکر دند که نباید 
مرادر آن حال آزار دهند. 

(چقدر طول کشید که بهبود پیدا کنید؟ 

هنوز کامل خوب نشده‌ام و بعید می‌دانم که مثل سابق 
شوم.یادم است روز اولی که از بیمارستان مرخص 
شدم. گفتم: خدایاء حاضر هستم نه مشهور باشم. 
نه مدالی گرفته باشم ونه پولی داشته باشم اما فقط 
سلامتی داشته باشم.اين رابرای کسانی می گویم که 
قدر سلامتی خود را نمی‌دانند. ان روز جلوی در خانه 
که‌رسیدم.باید پنج پله رابالامی‌رفتم.درپله دوم 
نفسم گرفت وتازه فهمیدم که چه بلایی سرم آمدهو 
دو سه ماهی هست که بهتر از قبل شده‌ام. 

در زمان ورزش حرفه‌ای, از وزنه‌برداری خوب 
پول در آوردید؟ 

خداراشسکر.اما گر بخواهیم یک قیاس بین سطح 
زند گی خودمان و ورزشکاران این دوره داشته باشیم. 
باید بگوییم شرایط الان خیلی بهتر است. قهرمان 


اسپور تینگ لیسبون برود. 

رونالدو درب اره مار تونئیس گفت: فکر نمی کنم تعداد 

زیادی از مردم بتوانند اتفاق‌هایی را که برای اورخ 

داده است. تحمل کنند. باید به او احترام بگذاريم. 

مارتونی س با قدرت وبلوغ از پس همه این اتفاق‌ها 

بر امد.او یک پسر بچه فو قالعاده و خاص است ۰ 
آکنون | کادمی باشسگاه اسیورتینگ لس ون به 
مار تونیس پيشنهاد داده‌در تیم جوانان باشگاه‌بازی 
کند. مار تونیس در این مورد گفت: از اینکه به اینجا 
آمدم, خیلی خوشحالم. از اینکه چنین شانسی به من 
داده شده, هیجان زده هستم. زنده باد اسپور تینگ! 


این مورد گفت: مارتونیس در آ کادمی مامشغول 
سا ره را ار ول 


+ 
کشف یک دمب در 
٤‏ ۰ 1 
زمین تمرین شالکه 
یک بمب غول‌پیکر آمر یکایی به جا مانده‌از جنگ 
جهانی دوم. در محل دائمی تمرین تیم شالکه 
کشف شد. کار گرانی که در حال اجرای عملیات 


کیلو وزن دارد 


المپیک داشتیم وداریم که وضعیت زند گی اش اصلاً 
باورزشکاران امروز قابل مقایسه نیست و این هم یک 
موضوع طبیعی است و مرور زمان شرایط رابرای 
ورزشکاران امر وز بهتر کر ده است. 

× پول در نیاوردن رادر زمان مربیگری جبران 
کردید؟ 

(می‌خندد) ببینید. سال ۰۰۷ ۲.زمان آقای افشار زاده 
ده‌میلیون تومان بود. به هر حال دوران قهرمانی ام 
تازه به پایان رسیده بود. اماسال ۲۰۱۰یک ماشین 
هشتاد میلیونی داشتم. مسلماً دوره مربیگری شرایط 
بهتر بود. 

×و الان که سال ۲۰۱۵ هستیم؟ 

(باخنده) الان ماشین ندارم. 

)ابالاخره شما عضو هیات مد یره چند شر کت هم 
بود ید... 

بودم اماالان دیگر نیستم وبه‌عنوان کارمند در 
شر کت نفت. زیر نظر جناب قنبرزاده مدیر عامل 
باشگاه نفت تهران مشغول به کار هستم. 


ماایرانی‌ها همیشه بهترین هستیم. یا بهترین در 
جهان, یا بهترین در اسیا یا بهترین در خاورمیانه! 
وقتی در رشته‌ای یا تخصصی خیلی ضعیف باشیم. 
حداقل در خاور میانه بهترین هستیم. وقتی هم که در 
آن رشته هم سطح بهترین‌های د نیا باشیم, مطمئنیم 
که در دنيابهترينيم وهیچ کشوری بالا تر از مانیست! 
این حس خود بر تربینی در وجود ما نهادینه شده 
المت 

ڈرال اران ال هات کد رای اصرف 
ول رانمی‌زند. ا ل 
وقت صحبتش می شود, می گوییم ایران بهترین تیم 
آسیاست.در جام جهانی با آرژانتین که هم گروه 
شدیم. اولش می گفتیم خدا کند بیشتر از سه گل 
نخوریم. بعد که یک بر صفر باختیم.عده‌ای ناراحت 
بودند که چراباختیم و عده‌ای هم انتقاد می کر دند 
که نباید می‌باختیم. 

تیم ملی فوتبال‌باهر کشور آسیایی که بازی دارد. 
ایران محکوم به پیروزی است چون ما بهترينيم. 
دیگر کاری نداریم که ماچقدر در فوتبالمان 
سرمایه گذاری کردیم و کشوررقیب چه پتانسیلی 
در فوتبال آسیاوجهان‌دارد.اصلاً نگاه‌نمی کنیم که‌ما 
رده‌های پایه و بازی‌های تدار کاتی درجه یک را رها 
کرده‌ايم و سایر کشورهای آسیایی: سر مایه گذاری 


«ِِ 2 ۹ ۱۳5 


اند رحکایت واقع بینی و خودبرتربینی ایرانی جماعت 


تهرمانی نیروی زمینی در مسابقات هندبال 
میات دال داعال و ای ای در مک از اول و ار کد ودر اق 
تیم نیروی زمینی مقام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم‌های پدافند هوایی 
و نیروی هوایی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. این مسابقات با شرکت ۱۰ تیم و با 


ے 


عظیمی در فو تبالشان داشته‌اند.ماباید همه تیم‌های 
اسیایی راببریم. چون زمانی در فوتبال‌قهرمان اسیا 
بودیم و همین قهرمانی کافی است تابرای همیشه 
خودمان رابهترین تیم فوتبال اسیا بدانیم. 

در والیبال اما ماجرامتفاوت است. در والیبال خودمان 
رابهترین تیم آسیانمی‌دانیم,بلکه‌مابهترین تیم جهان 
هستیم. بهترین تیم جهان هستیم چون توانسته‌ایم 
روسیه, لهستان, آمریکاء برزیل و ایتالیارا که هر 
کدام کوله‌باری از افتخارها ومقام‌های مختلف دارند. 
شکست دهیم. پس هر وقت که بااین تیم هاو هر تیم 
دیگری بازی می کنیم.باید وباید بر نده‌باشیم. در مرام 
e‏ 

در مرام مااینکه بازیکنی سر ویس بزند و توپش به 
تور بخورد. وجود ندارد. همه بازیکنان باید تمام 
مر وو کا کا ار عت ۱۲۰ 
کیلومتربرساعت از تور بگذردودرزمین حریف 
بخوابد. غیر از این راقبول نداریم.اگر هم در یک ست 
چند سرویس راخراب کنیم,نتیجه می گیریم که 
ان ها کا در ووی ردق دک کل دارا 

در مرام ما وقتی تیم ملی والیبال, بازی اول مقابل 
لهستان رامی‌برد.حتماً وحتما در بازی دوم هم برنده 
می‌شود. امکان ندارد به چیزی غیر از این فکر کنیم. 
ا ا ا 


باحضور ۸ تیم از 
نیروهای پنجگانه 
ارتش» ستاد مشتر ک 
و سازمان‌های تابعه 
ارتش به مدت ۴ روز 
در سالن والیبال ستاد 
ارتش بر گزار شد. 


چرانتوانی م بازی دوم راببريم ؟ کل در مرام‌وذات 
ماخیلی نکته‌های قشنگی وجود دارد. اماحیف که 
واقعیت با افکار ما متفاوت است. 

اینکه ماهمیشه باید همه جا برنده باشیم. اینکه ما 
وقتی ست اول رامی‌بریم پس باید ست دوم راهم 
راحت ببریم. اینکه ما وقتی بازی اول رااز یک کشور 
می‌بریم باید در بازی دوم هم بر نده‌باشیم. اینکه‌ما 
همیشهباید در مسابقات مختلف به مر احل بالاتر 
صع ود کنیم.اینکه‌ماحتی پس از شکست مقابل 
لهستان هم به خودمان اجازه می‌دهیم از عملکرد 
ملی پوشان والیبال و کادر فنی آن ایراد بگیریم برای 
خودمان بسیار عادی و روزمره‌است. سال‌هاست که 
بااین شرایط زند گی می کنیم. اما نباید انتظار داشته 
باشیم کسی که‌از کشوری دیگر آمده این شرایط 
راعادی بداند. 

کواج. سرمربی تیم ملی والیبال می‌داند که‌ایرانی‌ها 
ای ار یاس حال توف ار ۶ 
یاد آوری می کند که ممکن است این نوع دید گاه‌از 
نظر همه عادی نباشد. او بعد از پیر وزی مقابل روسیه 
به مایاد اوری کرد که بعضی وقت‌ها توقعمان بیش 
از حد بالامی‌رود: قبل از شروع بازی‌هابادیدن 
تیم‌های آمر یکا لهستان و روسیه در کنار ایران, 
فکر می کردیم چه تیمی آخر شود ؟ این عادت 
شماست که فکر کنید در جهان در همه چیز اول 
هستید.امامن می گویم ایران یسک تیم تازه به 
قدرت رسیده در والیبال جهان است." 

کواچ راست می گوید.ماهميشه در جهان در همه 
چیز بهترین نیستیم. بد نیست به خودمان باد آوری 
کنیم که پیش از شروع مسابقات این فصل لیگ 
جهانی, شانسی برای صعود ایران متصور نبودیم و 
حتی بعضی از کارشناسآن می گفتند به این دلیل که 
لرا هیچ شانسی بر ای صهود به مر حله بعد دار 
باید باتر کیبی جوان به این مسابقات برویم تانسل 
جدیدی رادر والیبال ایران تربیت کنیم. حالا خود ما 
شرایط چند ماه گذشته رافراموش کرده‌ايم وانتقاد 
می کنیم که چراایران نتوانست به مرحله بعدی 
برود. انصاف هم بد چیزی نیست! 


فهرمانی مخابران در مابات والبال 


در پایان مسابقات والیبال فهرمانی ا نیم گروه ات 
مقسام قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کرد و تیم‌های معاونت 
عملیات و دژبان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم د 


نف ت همان خشم و غصب است که روی هم اښاشته شده است 


ون 


پیام ازشما چاپ از ما 
Ok‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


در ساجان» خداراهزاران بار شکر که چنین هدیه گرانبهایی به من داد ۱۱ تیر 
سالروز شکفتنت گلباران 
۶ غزل میربلو ک عزیزم۱۸۰ تیر سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز 
تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار مهربان در کنار پدر و مادر 
مهربانت سالم باشی ۱ 
#محمدم »همسر مهربانم»ءشانز دهم تیر ماه سی و هشتمین سالروز میلادت رابا 
تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به شما مهربانم تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 

همسرت فریباًکوفری -تبریز 
۶آ تشک جان, دختر عزیزم:تو عشسق,زندگی ونور چشم ما هستی, ۱۴ تیر 
چهاردهمین سالروز شکفتنت مبارک 


مادرت عاطفه محمودی -فر بدونکنار 


پدر و مادرت احمد و مینا دشتی-آبادان 
۶ آقا مصیب, پسر عمه عز یز,قدم نورسیده‌تان (طوبی کوچولو) به شماو همسر 
گرامی‌ات (دختر عموی عزیزم) مبار ک. امیدوارم وجود نازنینش گرمی زند گیتان 
باشد پسردایی‌ات نصرت روحی-لوشان 
۶ پدر سجاد عزیز و مادر جون ناهید.شما دو فرشته الهی برای من هستید. خیلی 
دوستتان دارم. امیدوارم روزی بتوانم زحمات شبانه‌روزی‌تان راجبران کنم 
پسرتان امیرمحمد قنداقی-قم 
رامین من» همسر عزیزم.شانزدهم تیر ماه دومین سالروز ازدواجمان رابه شما 
گل زندگی‌ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت شیلامرادپور -بندرعباس 
آقاسیامک. پسر عزیزم. ۱۴ تیر نوزدهمین سالر وز یکی شدنتان را بامحبوبه 
جان تبر یک می گوییم. امیدوارم همیشه در کنار دو فرزند شیرینتان سلامت و 
خوش باشید پدر و مادر محمدحسین و مهوش رودبردی -انزلی 
۶ نوه عزیزم. آر تاجان,نوزده تیر ماه نهمین سالگرد تولدت رابه توامید زند گیمان 
تبریک گفته و امیدواریم که همیشه در سایه پرورد گار در زند گی‌ات موفق و کامروا 
باشی آقاجون سیدمهدی ناصرنژاد و مانای مهربون -آمل 
۶ شکیلاجان.مدت زیادی است که در گلخانه دلم. گل محبتی را که خودت 
کاشته‌ای آبی اری می کنم و با ارزش ترین روز زند گی‌ام رابه شما گلم تبریک 
می‌گویم محمدرضا ترابی -لیسار 
اس کار خن پازو کی و معاونین محترم خانم گلخو, تهرانی و کلیه معلمین و کادر 
مدرسه که به نوبه خود زحماتی برای دخترم ملیکا مفرحیان پایه هفتم از دبیر ستان 
شهید منتظری کشیده‌اند. کمال تشکر و قدردانی را داریم 
پدر و مادر شاگردتان-ملیکا مفرحیان 
*#پدر عزیزم,چهار ده تیر سالروز میلادت مبارک. از در گاه حضرت حق برایت 
سال‌های سال عمر باعزت و بر کت خواستاریم .بقای عمرت با سربلندی و سلامت 
خانواده کمالی و داماد و نوه‌هایت هستی و حامی خوشخو -تهران 
هنوه عزیزمان, فرهاد جان,۱۶ تیر ماهسالروز تولدت راتبریک می گوییم, 
۳ داریم پدربزرگ و مادربزرگ اصغر و روبا قلعه نوعی-سبزوار 
**خواهرزاده عزیسزم. .فرهاد جان» ۱۶ تیر. دومن بهار زند گیات راتبریک 
می‌گویم و از راه دور میگویم. عزیزم دوستت دارم 
دایی محسن آزاد منجیری -تایباد 
۶ آقا جعفر, داماد عزیزم.قدم نورسیده‌تان(نادر کوچولو) رابه شماو دختر عزیزم 
مینا خانم مبارک باد می گویم 


و 


باشد 


مادر و پدرتان زهراو جواد حق جو -انزلی 


ا 
افلاعات کل ارو ۳۹۵۹ 


۶ سحر جان همسر مهر بانم.از تلاش‌های شبانه روزیات برای آسایش 
زند گیمان بی‌نهایت تشکر می کنم و دستان مهربانت رامی‌بوسم و خدای بز رگ 
رابه خاطر وجود شما و فرزند دلبندمان هزاران بار شکر می کنم. خیلی دوستتان 
دارم همسرت محمد -تهران 
۶ همسر عزیزم» طیبه جان »۲۳ تیر سالر وز تولدت رابا تمام وجود به شما تبریک 
می گوییم و خوشحال هستیم که در کنار مایی» دوستت داریم 
همسرت حسن و پسرمان امیرعلی رمضانی -تهران 
۶ نیما ونادیای عزیز,۱۶ تیر هفتمین سالروز تولد شما دوقلوهای عزیز رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم 
پدر. مادر و خواهر تان -سودابه شمس -نیشابور 
زهراجان. همسر مهربانم.سالر وز ازدواجمان رابه شما گل زند گی‌ام تبریک 
ھی اوم .امیدوارم همیشه پیر وز باشید همسرت مجید 
فرزند عزیزمان» محمد کاظمی ءقبولی‌ات رادر مدرسه و شاگرد اول شدنت را 
تبریک می‌گوییم. امیدواریم در تمام مراحل زند گی‌ات موفق باشی 
پد ر و مادرت زهرا پورعلی و مجید کاظمی 
۶سر کار خانم زهرا پورعلی»انتخاب شایسته شما رابه عنوان معلم و مدير نمونه 
تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت دارم 
همسرت مجید کاظمی 
۶ الهام عزیزم همسر مهربانم, توراب تمام ستاره‌های آسمان دوست دارم. توهمه 
وجود و زند گی منی.بیست وسوم تیر ماه سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل تبریک می گویم همسرت محمد-تهران 
۶ سحرنازنینم. »شاد باش نه یک روز بلکه هزاران سال: بگذار آوازه‌شاد بودنت 
روسیاه کند آنان را که بر سر غمگین کردنت شرط بسته‌اند 
الهام شفیعی -تهران 
۶ آقاایرج» همسر عزیز م۱۷۰ تیر اولین سالروز پیوندمان رابا تقدیم یک سبد گل 
از خوشبوترینش به تو تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت فر شته صومعه‌ای -انزلی 
۶ امین عزیزم.روشن‌ترین ستاره شب در چشمان توست وقتی که می‌خندی به 
پاکی چشمانت قسم تاابد با تو می‌مانم. چون می‌دانم فر دا بیش از امروز دوستت 
دارم ۲۵ تیر سالروز میلادت مبارک 
همسفر زند گی‌ات سمیه قربانی -اسلامشهر 
۶ پروین خانم. ء مادر عزیزم.عاشقانه دوستت دارم. وجودت باعث شادی زند گی 
ماست. ۲۴ تیر سالروز تولدت مبار ک فرزندت پوریا پهلوانزاده-آبدان 
۶ مهین خاله عزیز,دومین سال روز ازدواجتان و بیست و هشتمین سالر وز تولدت 
راتبریک می گوییم امیدواریم هميشه در صحت و سلامت باشید 
خواهرزاده لاله و خواهرت مهدی رحیمی -تهران 
پد ربز رگ ومادربزر گ مهربان.نمی دانم با کدام جمله از شما تشکر و قدردانی 
کنم. لطف و محبت شمانسبت به من بی‌نهایت است. از خدای مهربان می‌خواهم 
که وجود شما همیشه سالم وسلامت باشد. دوستتان دارم 
نوه‌ات سیدمجتبی پرستار -قم 


پاسخ های باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای‌پنبان در تصویر خواب خر گوشی 


ته اختلاف در تصویر در مطب د کتر 


درست در شرایطی که اطرافیانتان پی‌انگیزه نشان 
می‌دهند و گویی د ست از تلاش کشیده‌اند. شمابا کمک 
گرفتن ازاراده‌خاصی که در وجودتان‌دارید. خلاق و 
پرامید و انرژیک طوری در وسط میدان زند گی می‌دوید 
که اطرافیان راهم به وجد می‌آورید. البته ما هم این 
روحیه خوب و تحسین بر انگیز راقبل از این از دست رفته 
می‌دیدید واين روزها به لطف واراده خداوند منان آن را 
بازیافته‌اید و امید وارم به این ساد گی‌ها از دستش ندهید. 
در مورد موضعتان هم باید بگویم. امیدوارم طوری عمل 
نکنید که خودتان را بدهکار ببینید! 
Q 0"‏ 

اردیبهشت 


۷ 


این روزها در موقعیتی آشنا قرار گرفته‌اید واز چیزی 
رنج می‌برید که تصور می کر دید به ساد گی یک لبخند 
دراختیارتان است ودیدید که نبود والبته در شرایطی 
که می‌رفت تا بر هیچ چیز کنترل نداشته باشید. به لطف 
مهر بانی خداوند یکتا باز راه رایافتید و... درمور داطر افیان 
وموضعی که به شدت نگرانتان کر ده‌هم باید بگویم. 
بایاری گرفتن از همان بخشش شگفت انگیزی که دارید. 
این بارهم ببخشید ومی‌پذیرم که کار بسیار سختی است. 
امایقین دارم.اين گونه حداقل خود تان راحت‌تر هستید و 
می‌توانید با اطمینان حرف از آینده بزنید. 
Q O O‏ 

فرداد 


می گوبی د قصد سرمایه گذاری‌برای آ ین ده‌داریدو 
می‌خواهید اطرافیانتان بدون عیب ونقص کار شان پیش برود 
و آن وقت آرام خواهید گرفت, ولی توجه ندارید بااین سخت 
گیری که شمادارید به کار می‌بندید. آن روزهاشاید هر گز 
نیاید وهیچگاه‌ممکن نیست که بشود همه را راضی نگه داشت. 
بگذریم ازاینکه آرامش شما هم می‌تواند آرامش اطرافیان را 
به همراه‌بیاور دو زند گی شمامی تواند الگوی‌زند گی آنان شود. 
وای کاش که بتوانید دست ازاین همه سخت گیری بکشید و 
چند روزی رابرای خودتان زند گی کنید. 


٨0 QE° ©‏ د 
لير 


این روزها با وجود اینکه سرتان به شدت شلوغ است 
ومی‌رود که کنترل‌اوضاع راازدست بدهید. بهترین 
گزینه برای شماسکوت است. آن‌هم در شرایطی که 
پیداست دلتان می خواهد حرف بز نید. اما توصیه می کنم 
| به‌این‌ایده‌جالب اعتماد کنیدودر حالی که‌می‌دانم کار 
ساده‌ای‌نیست. گوش‌هایتان راخوب باز کنید وببینید 
که چه موقعیت‌های جدید ی در انتظار شماست. در مورد 
قضاوت پیرامون دیگر ان هم امیدوارم دندان روی جگر 
بگذارید و با تکیه بر گذر زمان واقعیت را ببینید! 
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درشرایطی هستید که خود تان معتقدید.دیگران 
تاثیراتی عمیق بر رفتار شما گذاشته‌اند و به قولی به 
شناخت بهتری نسبت به‌اطرافیان رسیده‌اید و به 
راهه ای جدید تغییر شرایط زند گی می‌اندیشیدو 
قصد رفع محدودیت‌هارادارید. ولی امیدوارم‌در 
این مسیر متعصبانه رفتار نکنید زیرااگر خوب بنگرید 
هیچ گاه‌تااین‌اندازه‌مورد لطف خداوند قرار نگ فته 
بودید ودر واقع می توان گفت که صبر وتحمل شمابوده 
که نتیجه داده‌ومی‌تواند شرایط پایداری رابرایتان 


۹ 


Q O O 
شمریور‎ 

یک اشتباه که دیگری مر تکب شد منجر شد تا 
پنجره‌ای تاز هدر مقابل ز ند گی‌تان گشوده‌شود وبتوانید 
در آرامش الهی غوطه ور شوید و به نقاطی در زند گی 
توجه کنید که شاید قبل از اینها شرایط اجازه پرداختن 
به آنهارااز شما گرفته بود. پس حالا امیدوارم به جای 
نگرانی. خوشحال باشید و این حس زیبا و شیرین را به 
اطرافیانتان هم منتقل سازید و بپذیرید که ماجرای. 
دشمن شود سبب خیر. در مورد شما تمام و کمال اجرا 
شده و می‌توانید از آن بهترین بهره را ببرید. 


Qe° ©‏ حا 
مه( 1 


این روزها که تمام نگرانی‌ها از شمادور شده و 
شراط ذهنی بسیار روشن را در اعفیار تان قرار داده 
اگر دقت کنید می‌توانید کارهایی که مدتهاپیش 
قولش راداده‌بودید پی بگیرید و باقدرت آنهارابه 
نتیجه برسانید واین موضوع را به عنوان عاملی برای 
شناساندن نقاط قوت خود به اطرافیان ببینید. در مورد 
نگرانی فر د نزدیک به خودتان هم امیدوارم بپذیرید 
که هر کسی حقی از این زند گی دارد و چه زیباست که 
شما کمک کنید تابه آن‌برسد. آرام شود واین حس 


Kn.‏ سم 
آبان ر ۹9 


معتقد هستید که دیگران سرشان به کار خودشان 
در گیر نیست واین شکل عملکردشان به عنوان 
مانعی برای شماهم شناخته می‌شود.اما از خودتان 
نمی پرسید. که چطور شما متوجه این همه انرژی منفی 
شده‌اید واگر دقت کنید.شاید رفتار آنهاباعث تغییر 
رفتارشمابه شکلی مشابه آنهانیز شده‌باشد. پس 
امیدوارم چیزی را که قبول ندارید رها کنید تابه عنوان 
اولین فاتح این قله | رامش شناخته شوید و یقین بدانید 
مسایل بعدی پشت سر هم می آیند. 
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خودتان اعت راف می کنید که بلطف حضرت حق و 
البته پس از تغییر رفتار خود تان در ابتداو بعد دیگران. 
می‌توانید به مسایل اصلی زند گی فکر کنید و به قولی 
به پایدار ماندنش اعتماد داشته باشید. هر چند که این 
روزهاهم مان د گار نخواهد بود.امااگر سرتان به کار 
خودت‌ان‌باشد وبگذارید دیگران‌هم کار خودشان را 
بکنند در مسایل کلیدی ریشه‌های در خت تنومند تغییر 


به بار خواهد نشست. 


ویس 


ذهنتان با موضوعی نه چندان بااهمیت در گیر است و 
آن راحلاجی می کند و می‌خواهد به شکلی از ماجرا برسد 
که دقیقاذهن شما آن راساخته, در حالی که‌این میزان 
حساسیت متاسفانه می تواند منجر به نوعی وسواس 
فکری شود و شما بر ای رهایی از آن باید منتظر نمانید تااز 
شمادعوت کنند و آنگاه فکر و عملتان رابیان کنید. بلکه به 
محض پیدا کر دن شر ایط نظر تان رابگویید و آرام بگیرید. 
زیرادر غیر این صورت. شاید مجبور باشید تنها در نقش 
یک تماشاگر ناراضی باشید و این خوب نیست! 


@ Q2 ه‎ 


ڊبهمن 
باقدرت بسیار بالایی که در پس ذهن شما پنهان 
است. دو سه موضوع تعیین کننده رابررسی کردید و 
پرونده آن رادر ذهنتان بستید و به قول خودتان خلاص! 
امااز آتجا که فردی بسیار هوشیار و خوش اقبال هستید. 
آمی‌دوارم بپذیرید که این ذهن شماست که پرونده 
موضوع رابسته, در حالی که دیگران این حق را دارند 
که به آن بیاند یش ند وختمادرموردش اظهارنظر کتند. 
در مورد مساله آخری‌هم باید بگویم. مواردی مشابه 
این موضوع راداشتید وفهمیدید اگر بخواهید از شر 
موضوعی خلاص شوید. باید خودتان را بسازید! 


۳ 
Qo O‏ بت جرد 
سفند کک 
منتظر به نتیجه رسیدن پیشنهادی بودید. برایش 
نقشه ذهنی هم کشیدید و فرصت‌ها و نقاط ضعف آن را 
هم بررسی کردید. اما به نتیجه نرسیدید و حالا ته دلتان 
یک سوال بز رگ موج می‌زند. در حالی که باید از خود تان 
بیرسید.چه کسی می داند فر دا چه‌اتفاقی خواهد افتاد و 
کنترل اوضاع در دست‌های چه کسی جز خداوند است. 
پس از همین شرایط استثنایی که دارید سود ببرید وقبول 
کنید که معمولا ماهی‌های داخل تور برای بیرون آمدن 
تلاش می کنند و بالعکس ماهی‌های بیر ون می خواهند 
که داخل و دا 


۳ 


,دیچید گی مساله است که( 
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موه 


با 


ی داه حل رانشان ہی دهد 


۵د کت هرمز اصار ی 
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جنگ باتش 


اینجا در گاه یک برنج فروشی است که حوالی خیابان کارون و رود کی و آن اطراف است. حالا که رمضان 
است و هیچ. ولی در شعبان سر ظهر دو مشت برنج شمالی دم می کرد و عطرش آدم را گرسنه می کرد. یک 
بار که رفته بودم عطر برنج بخورم. تابستان رادیدم که جلو د کان خیمه زده بود. دو تا پیت حلبی و چند تا 
آجر راپایه کرده و کولر رارویش استوار فر موده و به جنگ تابستان رفته. بگوسیب مأمور منکرات نیست و 
نمی گویدای مشک فر وش سر بازار!اگه یهو پایه‌های کولرت لر زید و افتاد روی پای یه مور چه هیچ می‌دونی 
دیه‌ی شکستن پای مورچه با کولر چنده؟ زیاده‌ها! حتی این روزا دوبرابر حساب می کنن پس‌ای عزیز دل 
برادر.برود کان آهنگری و بگو یه پایه واسه کولرت بسازه.اگرم به همین پایه‌ی لر زان بسنده کردی, خیالت 
تخت باشه که سازمان زیباسازی شهر هیچ کاری باهات نداره. کی به زیباسازی شهر آهمیت میده؟ اونی 
که جمیل است و جمال را دوست دارد... یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود! 


احتباج ما در اختراع است! 


این راننده‌ی تا کسی که بچه‌ی کف خیابان‌های داغ جنوب است. باابتکاری که 
زده حجت رابر تابستان داغ جنوب تمام کرده. دمش گرم وهوای تا کسی او خنک! 
شر کت تا کسی رانی باید به این راننده‌ی دلسوز جعبه دنده‌ی بلور ین جایزه بدهد 
که‌بنزین وبرق ماش ینش رامی‌سوزاند تامساف رش‌هوای خنک بنوشد. آقابیاتو 
این تهر ون متا ککسی‌های مدل بالاو مسافر کش‌های‌شاسی بلند رانگاه کن که کولر 
گازی دارند این هواولی دریغ از این که روشنش کنند. خود راننده حاضر است در 
گرمایی که قیر آسفالت را آب می کند. گر بگیر د و عرق سوز شود اما کولرش راروشن 
نکند. البت اگه مسافرها تفری پونصد اضاف بدن, کولرش روشن ميشه, اما تابستان 
است‌ها! گمان نکنم این کولرهای آبی جواب بدهند. شنیده‌ام بعضی از کولر ها جواب 
که نمی دهند هیچ. سوّال هم می کنند! 


آبستره ولاک ناخون 

هزار سال پیش سلطان مسعود غزنوی در یزد برای خودش کولر ساخت: به پنجره‌های 
تاقش پوشال و خارچسپاند اژپشست بام‌هم آب زوی پوشال‌هامی‌زیعت بادش راهم که خدا 
به‌یزدی‌ه زیادداده.حالا که علم پیشرفت کردهو تکنولوژی حرف اول رامی‌زند. این جناب 
گرمازده بایک پیت حلبی و یک پنکه‌ی کوچول موچول و کمی خاک اره‌ی چفندر برای خودش 
کولر ساخته. مزاخ تمی کنمها! خداییش کار مخترع این کولر خیلی درسته!این راا گر پیکاسو 
ابداع کر ده بود. حالا جایش توی موزه‌ها و کنار سر گاوی بود که پیکاسو با زین مستعمل و فرمون 
شیکستهی دوچر خه ساخته.اما هیچکس زاغچه‌ای راسریک مزر عه جدی‌نگرفت و به این 
همه استعداد که توی خیابونای خاکی ما پر سه می‌زنن: توجهی نمیشه. برای مثال اگه این کولرو 
یکی از خانم‌های‌هنر پیشه ساخته بود وروش بالا ک ناخونش چهار تاهم نقش آبستره‌ای زده 
بود و میذاشتش تو یکی از گالری‌های مشهور تهر ون. قیمتش می‌رفت بالای هزار یورو. عقل به 
چشم نیست که‌اعقل به شهرت و پول و کلاس ومد و اینجور چیزاس![این عکس راسیمین هجده 
ساله از تهران فر ستاده] 


اطلاعات کی ساره ۳۹۵۹ 


۱ ساسله‌گزارشهای زندان 
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بقیه از صفحه ۱۷ 

تماس گرفت و گفت جنس جدیدی آورده که‌از 
قبلی‌ها بهتر است واز آنجا که مواد من هم در حال تمام 
شدن بود. گفتم بهتر است بروم هم جنس جدید را 
تست کنم.وهم کم و کسرم راپر کنم. رفتم هروئین‌ام 
راخریدم.سوار ماشین شد م اما نتوانستم تارسیدن به 
خانه طاقت بیاورم. به راننده گفتم ببخشید می‌شود 
من در ماشین شما خلاف کنم؟ راننده متعجب پرسید 
چه خلافی و قبل از آن که به خودش بیاید من هروئین 
را گرفتم زیر بینی‌ام و بیچاره‌در عمل انجام شده قرار 
گرفت.امادر ست همان موقع اتومبیل گشتی که‌مرا 
زیر نظر داشت ماشین رامتوقف کرد ومرادستگیر 
کردند بر دند کلانتری.از انجا که من نشئه بودم شروع 
کردم به گریه وزاری و جیغ و هوار. خلاصه آنقدر 


۱ ماجرای واقعی خار جی 
تسم 


بقیه از صفحه ۱۳ 

مادرم سمت راستم ایستاده‌است و از این صحنه‌ها 
فیلم می گیر د. دلم می خواهد حرف بزنم و صدایم را از 
درون خودم بشنوم. صدای خودم رابا گوش‌های خود م 
بشنوم ولذت ببرم. سرم را در دست‌هایم می گیرم و 
این رابه د کتر می‌گویم. برایم توضیح می‌دهد که چون 
تازه این حلز ون مصنوعی را کار گذاشته‌اند.این طور 
وضعیت همیشگی نخواهد بود وبه مر ور همه جیز 
درست می‌شود. مادرم از من می خواهد لبخند بزنم. 
به دوربینی که‌مادرم دستش گر فته, نگاه‌می‌اندازم 
وسعی می کنم جلو گریهام رابگیرم. مادرم تمام 
عمرم گوش من, دهان من چشم من ویا بهتر است 
بگویم. تمام زند گی من بوده و من تا امروز نمی‌دانستم 
صدایش چقدر لطیف و مهربان است. مغزم کوشش 
می کند بین صدای‌مادرم و صدای خانم د کتر تمایز 
ایجاد کند وبالاخره موفق می‌شود. مغز من بعد از 
وا را 
شمالی مربوط می شود د رک می کند. عمل جراحی 
موفقیت آمیز بوده ومن می توانم بشنوم.اگر بخواهید 
حال مرادر ک کنید. خودتان رادر وضعیتی قرار دهید 
که از موضوعی بسیار هیجان زده و خوشحال هستید. 
حال من, دقیقاً همین طور است. در تمام سال‌هایی که 
زندگی‌ام در سکوت گذشت. واژه‌ها در درون من گم 
شده‌بودند. فقط می‌توانستم دعا کنم و آرزو داشته 
باشم واژه‌ها که بامن غر يبه بودند و بیگانگی می کر دند. 
بامن آشتی کنند وبه من روی خوش نشان بدهند. 
یک سوال مهم وجود دارد: از کجا می‌دانم و می‌فهمم 


سر و صدا کردم که هنوز بازرسی نشده انداختندم 
بازداشتگاه و من از این فرصت استفاده کردم و موادم 
رادر بازداشتگاه جاساز کردم. چند دقیقه بعد آمدند 
و مرابردند وبازرسی کردند و طبیعی بود چیزی پیدا 
نکر دند. دوباره‌مرافر ستادند بازداشتگاه و گفتند باید 
شب بمانم تافردابروم پیش بازپرس وقاضی. من آن 
حادثه خانمی آنجا بازداشت بود که اعتیاد داشت وهم 
اومرالوداد و وقتی‌بار آخر داشتم می‌رفتم دستشویی 
تامواد مصرف کنم. یکی از خانم‌های نگهبان دستم 
را گرفت و موادرااز من گرفت. روز بعد درحالی که 
می‌توانستم ازاد شوم باپرونده‌ای که موادروی ان 
بود رفتم نزد قاضی. البته زیر بار نرفتم که مواد مال من 
فیش حقوقی آورد که قاضی قبول نکر د ومن هم باقاضی 
درگیر شدم‌وقاضی هم مرابه زن دان ورامین تبعید 


که کلمه‌هایی که می‌شنوم. به چه معنایی هستند؟ 
من که درتمام عمرم فقط ازروی لب‌خوانی حرف 
دیگران راشنیده‌ام ومتوجه منظور آنهاشده‌ام. فکر 
می‌کنم, مغزم پیش از آنکه گوش‌هایم بتوانند کلمه‌ها 
رابشنوند. معنی آنهارادرک کرده. وحالاء کاملاً 
ناگهانی.صداومعناباهم آمده‌اند. مطب‌پزشک 
معالجم رادر حالی تر ک می کنم که زنی هستم که 
می شنود. دنیابرایم به طور کامل عوض شده وهمه چیز 
تغییر کر ده‌است.همان طور که در سالن بیمارستان 
راه‌می‌رویم. صدای قدم‌های خودم و مادر رامی‌شنوم. 
کمی بعد یک صدای نا آشنای دیگر به گوشم می‌رسد 
اما تشخیص نمی دهم صدای چیست. بنابراین از مادر 
صدای نا | شنای دیگری به گوش می‌رسد. باز هم از 
که صدای چرخ دستی است که بر ای کار کنان‌ناهار 
می‌برد. کم کم این صداهای کوچک و جزیی که شاید 
برای خیلی‌ها هیچ اهمیتی نداشته باشند. به زند گی 
سر شار از سکوت من در این سال‌هاء رنگ و بویی تازه 
می‌بخشد.احساس می کنم زند گی من تازه شکل گر فته 
لذت تجربه یک زند گی جدید و زیبا را هد یه می‌دهند. 
تجربه‌ای که آن رابه بهای گزافی به دست آورده‌ام 
وبرای رسیدن به آن» انتظاری طولانی را پشت سر 
و در یکی از روزهای ماه مارس در امتداد خیابان پیش 
می‌رویم.لحظه‌ها یا بهتر است بگویم صد اهای جدیدی 
راتجربه می کنم. باد نسبتاً تندی می‌وزد و بر گ‌هارااز 
گوشه و کنار خیابان به‌این سوو آن‌سومی‌بر د.و تازه 
آن موقع می‌فهمم که باد هم صدادارد! وبه هر چیزی 
صدای‌از جابلند کردن بر گ‌های درختان. صدای 
تکان خوردن شاخه‌های در خت. صدای پیجیدن باد 


۱۷ 6 اطلاعات ی 


کر د. البته حق هم داشت این چهار مین بار است که من 
زندان می آیم و نباید باقاضی در گیر می شدم.از وقتی 
اینجا آمده‌ام. از روی ناچاری هروئین مصرف ندارم. 
اما چون وضعیت اعصاب و روانم خراب است داروهای 
قوی مصرف می کنم. برای همین حالت خواب آلود گی 
دارم. دیشب هم اینجا دعوا کردم قرص‌های بیشتری 
خوردم وتا آخر شب همینجور گیج و منگ هستم. اما 
باهمه گیجی‌ام خوشحالم آمدم وباشماصحبت کردم. 
بیرون از زندان من هیچ دوستی ندارم تابااوحرف بزنم. 
بگویم که چقدر دردناک است خانواده‌ات همه معتاد 
وسابقه دار باشند پدرت قاتل باشد, برادرت سارق 
مسلح, داماد خانواده سابقه دار.خواهرت معتاد اور 
دوز کرده دیگری گمشده, خودت سابقه دار؟ این جه 
زندگی بود. همه‌اش سیاهی و تباهی. بزر گترین آرزویم 
این‌بود؟ که‌ای کاش من‌هم دریک خانواده‌معمولی 
وساده زند گی عادی داشتم. ای کاش پدرم هیچ وقت 
پولدار نمی شد که پولش اینجور همه را نابود کند. 


لابه‌لای موهای کود کانی که شاد و خوشحال مشغول 
بازی هستند.هر یک از صداهای باد معنی خودش را 


داشت و تا آن روز این راتجر به نکرده‌بودم. کناریک 
رستوران می‌ايستيم. مادرم دوست دارد مرابرای 
ناه ار مهمان کند. غذای دلخواهم راانتخاب میک | 
تاحالا نمی‌دانستم دنیااینقدر پر از صداست. صدای 
به هم خوردن بشقاب‌ها؛ سر وصدای ادم‌هایی که 
به رستوران می آیند و می‌روند. صدای گارسون‌هاو 
کار گرهاء صدای خوردن چنگال به بشقاب و... ناگهان 
به نکته‌ی جالبی پی می‌برم: خودم هم چه آدم پر سر و 
صدایی هستم و موقع غذا خوردن. چقدر چنگالم را به 
بشقاب می‌زنم و چقدر باصدا غذا می‌خورم! با لبخند 
تمام اینها رابه مادر می‌گویم واو با تعجب به من نگاه 
می کند.بعد از خوردن غذابه هتل برمی گردیم.همه 
چیز برای من عجیب است و مرا به شگفتی وامی‌دارد. 
اولین بار است که صد ای پیشخد مت هتل رامی‌شنوم. 
همیشه فکر می کردم آدم‌ها می‌توانند بانگاه کردن به 
هم و بدون کلمه وبدون اینکه حرفی بینشان ردو بدل 
شود.باهم ار تباط برقرار کنند. وارد اتاق می‌شوم. مغز 
من از تلاش برای شنیدن‌اين همه صداواقعا خسته 
شده. مادرم کفش‌هایش رااز پایش بیرون می آورد 
و کیفش راروی کمد می گذارد ومن بر ای‌اولین بار 
ازاومی‌خواهم آرام باشد وبگذارددر سکوت کمی 
استراحت کنم.اما نمی توانم جلو نشنیدن رابگیرم. 
برخی از صداها و کلمات رادوست ندارم. قبل از 
عمل, کافی بود چشم‌هايم راببندم و دنیا پر از سکوت 
شود ولی حالا ناچارم بشنوم. | یاباید به این فکر کنم 
که نمی‌خواهم بشنوم؟ انگار مادرم صدای افکار مرا 
شید دس رآگرفت وبانگاهش گفت: "همان طور کا 
زند گی پر از زشت وزیباست. صداها هم بد و خوبند. ما 
زشتی‌های زند گی رابه خاطر خوبی‌های زند گی تحمل 
میکنیم. و این تحمل کردن. شکرانه‌ای است که برای 


خوبی‌های زند گی می‌پردازیم . 


ده 


ھر کس تار یح دداند هم در گدشته زند گی ہی کند و هم در حال 


0 د روز 


کت 


= > تخس رین دب ارام فسا 


هر فرهنگ و آیینی. آداب و رسومی مختص به خود دارد که اگر چه تولد.ازدواج.رسیدن‌به‌بلوغ.م رگ و..آ داب ور سوم خاص خودرابر گزار 
برای پیروان آن کاملاً پذ یر فته شده و معمولی است. اما برخی از آنها می کنند. آداب و رسومی که‌شاید از نگاه دیگران خشن, ترسناک: 
برای بقیه مردم؛ عجیب. غیر منطقی و حتی گاهی نامطلوب به نظر دردناک.بیهوده و سنگدلانه محسوب می‌شوند. آما برای‌پیروان آن 
می‌رسد .مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر جهان به بهانه آیین به‌عنوان‌نوعی تقد یس وپالاایش روحی ومعنوی‌نگر پسته‌می‌شود . 


پرتاب نوزاد 
پرتاب نوزاد ازارتفاع ۱۵متری‌و گرفتن آن‌روی یک پارچه که‌افراد 
اطراف آن رانگه‌داشته‌اند.یکی از سنت‌هایی است که‌از ۰ ۵۰سال‌پیش 
بر ار N‏ 


هند ب ر گزار می‌شود که خداوند اخیر آ فرزندی به آنهاعطا کرده است. 
افر اد معتقدند این مراسم که هر ساله در اولین هفته دسامبر تحت تدابیر 
شدید آمنیتی بر گزار می شود برای فر ز ندشان سلامتی.موفقیت و شانس 
به ارمغان خواهد آورد. هر ساله بیش از ۲۰۰ کودک کمتر از ۲ سال توسط 


قطع کردن انگشتان 

قبیله "دانی ساکنان بومی زمین‌های‌حاصل خیز غرب گینه نوهستند. اعضای این قبیله 
برای نشان دادن اند و هخود در مراسم تدفین.انگشت‌های خود راقطع می کنند. سپس 
صورت خود رابه خاک و خاکستر آغشته می کنند. آنها انگشتان خود رابرای نشان دادن 
عشق و علاقه به کسی که دوستش داشتند. قطع می کنند و نزدیکان اصلی فر د فوت شده 

1 عضو قطع شده خود راهمراه‌با جنازه خاک می کنند. این عضو قطع شده نمادی از بدن و 
روح بازماند گان است که همواره در کنار متوفی خواهد ماند وبااو زند گی می کند. تعداد 
انگشتان قطع شده یک فر د نشان د هند ه‌این است که او چند نفر رادوست داشته و در برخی 


رقص بامردگان 

وا بر ۱ ور 
ماگ ارس رار و انا ران متماعات لی رام اس درا 
مراسم تشییع جنازه افراد مرد گان خود رااز دورن تابوت بیرون می آورند ودوباره 
انه ارادر پار چه‌هایی ن_ومی‌پیچند وهمراه آنان دراطراف قبر با پخش ‌موزیک 
می ر قصند. در واقع این مراسم.ادایاحترام به مر د گان وخانواده آ نها پیش از رهسپار 
کر دن مرد گان به مکان دفن دائمی آنهاست. در این مراسم, بستگان فرد فوت شده 
بهترینلباس‌های خود رابه تن می کنند و تمامی نز دیکان متوفی نیز دعوت می‌شوند. 
نگیزهاصلی اژاین جشن وپایکوبی در هنگام دفن مرد گان این است که آنها معتقدند 
فرد فوت شده به سمت خدا باز گشته و مجدد | متولد شده است. 


مراسم ازدواج در قبیله تایدونگ 

عروسی کردن در قبیله تایدونگ اندونزی بارسم و رسومی واقعاً منحصر به فرد همراه است. 
۴ یکی از معروف‌ترین این رسوم این است که داماد تا زمانی که چند آواز عاشقانه برای عروس 
1 نخوانده. نمی تواند صورت او راببیند. اما شاید یکی از عجیب ترین‌اين آداب‌این باشد که عروس 

و داماد تاسه روز پس از مراسم عروسی نباید آب بر سر خود بر يزند. تایدونگی‌ها معتقد ند که 

رعایت نکر دن رسم سه روز حمام نر فتن پس از از د واج بدشانسی وحشتناکی برای این زوج به 

همراه خواهد داشت که شامل جدایی, ناباروری و مر گ فر زندان در سنین کم می شود. بنابراین 

افرادی خاص برای سه روز به شدت مراقب عروس ودامادهستند وحداقل آب وغذارادر 

اختیار آنها قرار می‌دهند و پس از این مدت. زوج به زند گی عادی خود بازمی‌گردند . 
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سداعت مدب آن شار اوق 
مت ر ۸۱ از و چا ز هن بای جاک رورا و خیم میاه ری ای انی 
ا ی ROTATE‏ و از سوت هت قسنم با سار م ۶ ۳۸ ۴ ۴ ۳ ۷ ۳ 
عام قیر ااساو فة پق سان تا بکسای ۵ هاا 8 ه ۷ ۱ نقر ۳ ۳ ۳ TET O E‏ 
و ر توت | میس ما۳ ۴ ۳۱۵ ۳۷ وق گرخای: ست مرن اکب با FFI VFA‏ 
م انس پاستازاننسفاط رم سید ۰ ۳ ۳ ٩‏ ق ۳۴ ۳ سر مابل: و آ٤‏ ف ف ازو وة 
ی ر ر یا ال اا ا و ا FF FEAT‏ 
ای ایس عرتر جوید افون ۳ ۱۳۳ ۴ ۲ ۲۳ ۲۳ ء ارو اواز کید ازم A‏ ۷ ۲ ۳ ۲۳۶ 
ج اسر وی ستے ۱ بالا | سرب رید فلییگ ۷ A‏ ۱ ۶ ۱ ۲ و LE‏ باکر با LO‏ د ف ر ۳۴ صم 
E E,‏ ا قاقوق قرع عا ا وک ف سے EFFFSPA‏ 
اس ااعقسص اساج ا نی تی لور کروی یں :ملف ۷- ۲۴۳۹۶۹۹۱۶ ۔ E‏ کان ترس افا ۃ هس طا ,رھگ کیام 8 O‏ بت 
د کو امنا ناساس تچ سیتی سل ۷ 1 ۰ ۵ 5 ۲ د کم زوین سرد | 1 ۱ ۷ ۱ نع نز مس 
۰ اچ ایلاعه ,این اعد عا YW‏ ۸۱۳ ۲۲ ۳ ۱ ۳ د کو اا س صم ازل ۱ PREFS‏ 
اک رشا اپار تار FPWR AA Tk‏ د صوق پا ااه انا ٩‏ ۳ 6 ۴ ۴ بط نس 
ساچ راز هت یمن العالی پار YEP‏ ۳۳۵۲ » تتتق. گدبت #باباي زین ۶ ۷ ۱۵ ۷ قاط ۱۳ ۳ 
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